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  تعالي باسمه

  مقدمه
  

و پارسـايان، سـرزمين ادب و   سرزمين فارس، پناهگاه امن پاكـان  
فرهنگ و مدفن و مشهد شهيدان و فرزندان آل رسول است؛ شـهدا و  

هـا،   و گسـترش معـارف و ارزش   يسفرايي كه در راه نشر، ژرفابخش
  اند. تكاپوي عالمانه و عاشقانه داشته

بـن   در ميان اين پاكان پاكباز، حضرت احمـد » چراغ«ترين  روشن
توان او  ت كه به سبب منزلت و رفعت ميالسلام اس الكاظم عليه موسي

و به پاس شجاعت و فداكاري  و دفاع  ،»هداي خطه فارسدالشّسي«را 
» ابوالفضـل نهضـت رضـوي   «او را  ،از حريم آرمان و فرهنگ رضوي

انـد كـه گـواه سـرآمدي،      خوانـده » ماظسيدالسادات الاع ـ«ناميد. او را 
و جايگـاه   عظمت روح، جلالت و شكوه سـيرت و سـلوك و پايگـاه   

پس از عالم  ،بن جعفر(ع)  ي او در ميان خاندان موسي والا و برجسته
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  الرضا(ع) است. بن موسي حضرت علي ،آل محمد(ص)
رهپويـان راه حقيقـت،   » سراج«اند چرا كه  ناميده» شاه چراغ«او را 

شمع جمع دلدادگان ولايت رضوي و مشعل درخشان در نشـان دادن  
هاي هولنـاك   ها و پرتگاه ها و عقبه سنگلاخ و عبور رهنوردان از» راه«

ــز اســت. حضــرت  و هــراس ــن موســي(ع)انگي چــراغ راه  احمــد ب
  كردگان است. گم پويان و راه يافتگان، راهجويان، راه راه

رهنمـون  » اي اسـوه «مطالعه زندگي اين چلچراغ هدايت، ما را بـه  
سازد كـه جـز ورع و تقـوا، علـم و حلـم، صـداقت و صـراحت،         مي
خواهي، سـخاوت و بخشـش و    داري و مردم ت و حكمت، مردممعرف

نيـز   1»دالكريمسي«فتوت و جوانمردي نداشت و همين است كه او را 
  منشي. يعني كانون كرامت و بزرگواري و بزرگ ؛اند گفته

آنــان كــه گــوش هــوش دارنــد و بــه تعبيــر حــافظ محــرم پيغــام 
بشـنوند كـه   توانند صداي رساي حضرت شاه چراغ را  اند، مي سروش

كام، غريب و مظلـوم، همچـون جـد غريـب و      با فرقي شكافته، تشنه
گويد و زمزمـه و   مظلومش حسين(ع) تا آخرين دم شهادت تكبير مي

  شود. ترنّم نرم قرآن از لبانش دور نمي
ش يشهيد سرفراز فارس، فدايي نهضت رضوي، هنوز صداي رسـا 
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اکم و ، ح»قُتلغ خان«در رزمگاه شیراز پیچیده است که رویاروي سپاه 

فرایـد  » کُشـن «ي  فرمانده سپاه جـرّار و خونخـوار عباسـی، در قریـه    
و خـون از  » االله اکبر، یا محمد، نصـر مـن االله و فـتح قریـب    «زند:  می

جنگـد و   ها، همچنان می جوشد و با همان زخم اش می جاي جاي زره
سرانجام در همین خاك قدسی که اینک مدفن اوسـت، در زیـر آوار   

انا الله «خواند:  با فرقی شکسته میـ سرش ویران کردند   اي که بر خانه
سیدالشّـهداي شـیراز،   ». و انا الیه راجعـون و الحمـدالله رب العـالمین   

هـاي   حافظ و کاتـب و ناشـر قـرآن، هنـوز صـدایش آشـناي گـوش       
شـنوند: واعتصـموا    هوشمند و نیوشمند است که کنار بارگـاهش مـی  

االله ولایت امیرالمؤمنین  .. و مگر حبل...... 1بحبل االله جمیعاً و لاتفرقوا
 علی(ع) و خاندان او نیست؟

خیــز و  ي عمــر برکــت الکــاظم(ع) کــه عمــده احمــد بــن موســی
به کتابت قرآن گذشته بـود، هنـوز و   » یسیره مدینه«آمیزش در  رحمت

 ـ کند که: علیکم  علی(ع) ـ را زمزمه می   هنوز این سخن مولاي سخن 
المتین و النور المبین ........ لا یعوج فیقـام و لا   بکتاب االله، فانّه الحبلُ

َتبتَعسزیغُ فَی2ی! 

بر شما باد به کتاب خدا که ریسمان محکم است و نور آشـکار...  

 102. سوره آل عمران/ آیه 1

 155البلاغه، خطبه  نهج 2.
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 ،ن باشد و از حق بـاز نگـردد  دهرگز كژي نپذيرد تا نيازمند راست كر
  تا به راه حقش باز گردانند.

ي برادران و شاگردانش، بليـغ و فصـيح    در حلقه» سيرهي«هنوز از 
دي و موعظـةً        توان شنيد كه: اين سخن را مي هـذا بيـانٌ للنـاس و هـ

  .1للمتقين
اي را كـه در آن محاصـره    درست است كه پس از شـهادت، خانـه  
بود بر سرش خراب كردند  هشده بود و تا آخرين نفس در آن جنگيد

جـري قمـري در عصـر عضـدالدوله     ه 372(سـال   ،سال بعـد  170و 
امـا هنـوز از آن خانـه ـ همـين       ،ديلمي) مزارش را يافتند و بنا كردند

ي  مدفن شريف و عزيز او ـ تلاوت قرآن و نجواي عارفانه و عاشقانه 
  توان شنيد. او را مي

ــدفن او  ــدس«م ــت و » ارض مق  ـ«اس ــد طيـ ــرانش، » ببل و زائ
چراغـي در   يابند و به شاه يافتگاني كه در محضر نور روشني مي توفيق

افزايـد و راه بـه    زدايد و روشني مي يابند كه ظلمت مي جان دست مي
چراغ، زيارت  گشايد. زيارت شاه سمت رستگاري و رشد و راستي مي

انبيا و اوصياست و درنگ در سـاحت آسـماني او، در معـرض نسـيم     
  ملكوت و لاهوت قرار گرفتن است.

                                                            
  138آل عمران/ آيه  1.



 11   ■  مقدمه

 
سخاوت، معرفت، صـداقت و   زيارت شجاعت، ،چراغ زيارت شاه

شود كسـي در چنـين فضـايي تـنفس كنـد و       كرامت است و مگر مي
ي  مدرسـه «آراسته به اين فضائل نگردد؟ صحن شاهچراغ و حـرم او  

ــران خــويش را  » فضــيلت اســت و ابوالفضــل نهضــت رضــوي، زائ
كند. خوشا آنان كه با معرفت و محبت در اين  نوشاند و سيراب مي مي

گيرند؛ ايـن حضـور مقبـول حضـرت      گذارند و كام مي بارگاه گام مي
، در سـيرت و سـلوك و نهضـت    »شاهچراغ«پروردگار است چرا كه 

د «بود و » رضا«خويش مقبول  او؛ پـس بـه زائـران او جـز ايـن      » مؤيـ
  توان گفت: كه قبول هستيد و مقبول، پس زيارتتان قبول. نمي



  بن جعفر(ع) یفرزندان موس

بـن جعفـر(ع)، بيشـترين      ، حضرت موسـي در ميان ائمه اطهار(ع)
 ،شناسان و پژوهشگران در قـرون متفـاوت   اند. نسب فرزندان را داشته

اند. تفـاوت تعـداد    تعداد فرزندان پسر و دختر امام را متفاوت نگاشته
ي قرن سوم تا قـرن پـنجم ـ دو قـرن ـ بـه حـدود         فرزندان در فاصله

خـتلاف در تعـداد   رسـد و ايـن ا   هشت تن، فقط در ميان پسـران مـي  
  دختران بيش از اين است.

بــن  در قــرن پــنجم هجــري ـ دو قــرن پــس از شــهادت احمــد  
بـن   الحسـن علـي   الدين ابـي  سيد نجم ،شناس ـ علامه نسب  (ع)موسي

المجدي في انَساب «در كتاب  ،بن محمدالعلوي العمري محمدبن علي
  1رد.دختر امام موسي كاظم(ع) اشاره دا 37پسر و  22ين به يالطالب

، اسامي فرزنـدان امـام   »الارشاد«شيخ مفيد در همين قرن در كتاب 
  كند: گونه ذكر مي اين» مادر«اساس بندي بر هفتم را با تقسيم
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بـن موسـي (امـام رضـا)، ابـراهيم، عبـاس و قاسـم كـه           علي .1

  مادرشان كنيز بوده است.
 اند. اسماعيل، جعفر، هارون و حسين از يك مادر كنيز بوده .2

 احمد و كنيز بوده است. مادرشان ام ،مد و حمزهاحمد، مح  .3

داالله، زيـد، حسـن، فضـل و سـليمان كـه      يعبداالله، اسحاق، عب .4
تـن پسـران امـام و     18اند. اين  مادرانشان كنيزان مختلفي بوده

 1اند. بقيه دختر بوده

شمرد و آنان  فرزند پسر براي امام برمي 17ندق ف در قرن ششم ابن
 :انــد از كنــد كــه گــروه نخســت عبــارت را بــه دو گــروه تقســيم مــي

(علي)، ابراهيم اصغر، عباس، اسماعيل، محمد، عبـداالله، حسـن،   الرضا
ها شكي نيست و گروه  ابراهيم اكبر، جعفر، اسحاق و حمزه كه در آن

قاسم، هارون، زيد، حسن (احتمالاً حسين)، فضل و سليمان كـه   :دوم
الانساب و الالقـاب و   لباب«بندي در كتاب  مورد ترديدند. اين تقسيم

  ) آمده است.394: 1(ج » الاعقاب
فرزندان پسر امام موسي  از تن 25فخر رازي در قرن ششم نيز به 

  كاظم اشاره دارد كه آنان را به سه دسته تقسيم كرده است:
 نفر كه  11( .ها ادامه يافته است دسته اول كه نسل امام با آن
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  هاست) حضرت رضا(ع) نيز از آن
 م چهار نفر هستند كه تداوم نسل امام از آنان مورد دسته دو

  ترديد است.  
   دسته سوم كه اجماع و اتفاق نظر بر آن است كه نسل امـام

انـد از احمـد، جعفـر     ها ادامه نيافته است كه عبـارت  از آن
اكبر، داود، محمد، سليمان، يحيي، فضل، علي، عبدالرحمان 

المباركـه فـي    الشـجرة «بندي در كتـاب   و قاسم. اين تقسيم
  ) ذكر شده است.  99(ص  »انساب الطالبيه

شناسان بزرگ ديگر مانند سبط ابن جوزي در قـرن ششـم و    نسب
 21طقطقي در قرن هفتم و هشتم،  بنفرزند پسر براي امام، ا 20 ،هفتم

فرزند براي امام كاظم ذكر  37 ،ظام واسطي در قرن هشتمفرزند، ابوالنّ
الكاظم را جزء آمار بـه   بن موسي احمداند و همگي نام حضرت  كرده

  اند. شمار آورده
بــن عنَبــه در كتــاب  الــدين احمــد در قــرن هشــتم و نهــم جمــال

)، تعـداد  198ــ  196ص ص ـ( »طالب المطالب في انَساب آل ابي عمدة«
كند كه از اين ميـان سـه تـن بـه      تن ذكر مي 23فرزندان امام كاظم را 

انـد. يمـاني    زنـد دختـر داشـته   هاي سليمان، فضل و احمد فقط فر نام
 23را جـزء   (ع)بن موسي موسوي در قرن نهم نيز نام حضرت احمد
  تن فرزندان پسر امام هفتم ذكر كرده است.
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نفـر فرزنـد پسـر امـام را      23احمدبن محمد كياء در قرن دهم نيز 

نيـز هسـت.    احمد بن موسـي(ع) ها نام  آن در برشمرده است كه ميان
ن چهارم و پـانزدهم نيـز در اثـر ارزشـمند و     باقر شريف قرشي در قر

فرزندان » بن جعفر حياة الامام موسي«ي خويش با عنوان  پژوهشگرانه
احمد كند كه ميان آنان نام حضرت  تن بيان مي 21ذكور امام هفتم را 

  1.شود ديده مي بن موسي(ع)
شناسان اسلامي، نام حضرت  ي منابع معتبر نسب بينيم كه در عمده مي
  اند. را همراه با اشاراتي مختصر، ذكر كرده بن موسي(ع)احمد 

فرزند قائل  32، (ع)براي امام موسي كاظم ،االله جزائري سيد نعمت
تن دخترنـد. فرزنـدان امـام براسـاس      19تن آنان پسر و  13است كه 

كه بعدها مورد اسـتناد عمـده منـابع    (جزائري  »الانوار النعمانيه«كتاب 
  اند از: عبارت )ديگر قرار گرفت

، ابراهيم العبـاس، قاسـم، احمـد،    (ع)الرضا بن موسي علي پسران:
  .محمد، حمزه، عبداالله، اسحاق، عبيداالله، زيد، حسين، فضل، سليمان

 ـّ مه، حكيمه، اُفاطمه كبري، فاطمه صغري، رقي دختران: ه ابيها، رقي
ـ كبري، كلثوم، ام جعفر، لبابه، زينب، رقيه صغري، علي  سه، نه، آمنـه، ح

  2سلمه، ميمونه، ام كلثوم. مبريهه، عايشه، اُ
                                                            

  19ـ 13زادگان، صص  . مجموعه مقالات كنگرة ملي امام 1
  380: 1. الانوار النعمانيه، ج  2
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دختر) از  23پسر و  18نفر فرزند ( 41ب متأخر و معاصر تا در كت
اند كه احمد و محمد و حمزه  برشمرده (ع)پنج همسر براي امام كاظم

احمـد) مـادر    ماند كه سـعيده (اُ  در اين كتب از يك مادر دانسته شده
نيـز ام   (ع)بن جعفـر  بن موسي  ادر اسحاقالآمال م هاست. در منتهي آن

  1احمد شناسانده شده است.
، نام حضرت (ع)بن جعفر دان امام موسيزنبه هر حال در جمع فر

ي منابع ذكر شده است و بعد از حضرت  در همه احمد بن موسي(ع)
تـرين چهـره در ميـان     ـ امام هشتم ـ شاخص   (ع)الرضا بن موسي علي

  شود. ، محسوب مي(ع)ظمفرزندان پسر امام موسي كا

  یبن موس مادر احمد 2،احمد) مسعیده خاتون (اُ

دامان مادران وارسته، پروازگاه كمال و رستگاري است. پروردگان 
پــويي،  آغــوش چنــين مــادراني، عظمــت، شــجاعت، معرفــت، حــق 

جويي را مديون اين مـادران پرهيزگـار، درسـتكار و     گويي و حق حق
ي بارز و ممتاز  ، نمونه(ع)بن موسي احمد اند و مادر دانشور و شايسته
  چنين زناني است.

                                                            
  492: 2الآمال، ج  . منتهي 1
دلائـل  ي ام حميده نيز به مادر حضرت احمد بن موسي(ع) اطلاق شده اسـت. (  . جز ام احمد، كنيه 2

  ) شايد احمد خواهري به نام حميده نيز داشته است.193الامامه: 
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كـه او   دهايي بـو  داراي فضائل و كمالات و ويژگي ،سعيده خاتون

ـ بـه جـز تكـتم مـادر       (ع)را در ميان ديگر همسران امام موسي كاظم
  ساخت، از آن جمله است: حضرت رضا ـ متمايز و برجسته مي

  . دانش و معرفت1

بـود. از   (ع)و امـام كـاظم   (ع)مكتب امام صـادق احمد، پرورده  ام
ي زلال معارف قرآني نوشيده و سخنان نوراني اين دو امـام   سرچشمه

داران امـام بـه منـزل ايشـان      را نيوشيده بـود. وقتـي يـاران و دوسـت    
ي خويش را به اقيانوس مـواج علـوم موسـوي     آمدند و جان تشنه مي
سـپرد، بـه    اشقانه گوش ميسپردند، از آن سوي پرده، مشتاقانه و ع مي

 نگاشت و همان سخنان را با فرزندانش احمـد و  سپرد يا مي خاطر مي
د و  گفــت. گـاه نيـز روايــات شـنيده از ديگــر     حمـزه، بــاز مـي   محمـ

معصومين(ع) را كه از زبان پدر همسر و همسرش شنيده بود با تـأني  
بـه  خواسـت تـا    كرد و از آنان مي و اشتياق براي سه فرزندش بيان مي

  ها بكوشند. ها عمل كنند و در نشر و بيان آن حافظه بسپارند و بدان
همين ويژگي او را محبوب امام ساخته بود و چه بسيار سـخنان و  

ها و معارف كه امام با او در ميان نهـاد و او فرزنـدانش را بـا     حكمت
هـاي اجتمـاعي و تـرويج و     ي حضور در صـحنه  ها پرورد و آماده آن

هل بيت كرد. تأمل و تدبر و تعمق در آيات قرآنـي،  گسترش فرهنگ ا
سلوك علمي روزانه سعيده خاتون بود. او حافظ و عامل قرآن بـود و  
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دوستي و كتابت قرآن توسط فرزندانش در منطقـه يسـيره مدينـه     قرآن
  آورد همين ويژگي مادر بزرگوارشان بوده است. ره

  داري و رازداري . امانت2

ت، پارسايي، پاكي و درستكاري، امين و مورد احمد، به سبب معرف ماُ
بـوده اسـت. در روزگـار پيشـواي      (ع)وثوق و اعتماد امام موسي كـاظم 

اميه به عباسيان رسيد و امام، خلافت كوتـاه آخـرين    هفتم، قدرت از بني
ي  ي اموي ـ مروان حمار ـ را ديد و پس از آن عصر پـنج خليفـه     ليفهخ

الرشـيد   مهدي عباسي، هادي و هارون عباسي، ابوالعباس سفاح، منصور،
  ها شكيب ورزيد.  ها و خفقان ها، رنج ي تلخي را با همه

بـه دسـت    ،امام بيست ساله بود كه پدر بزرگوارش امام صادق(ع)
ريز بـود بـه شـهادت     دل و خون باز و سنگ منصور دوانيقي كه نيرنگ

ي خلافـت خفقـان و خـوف و خشـونت      ادامـه  ،رسيد و ده سال بعد
ور، چنـان فضـايي سـاخت كـه شـيعيان بـه دشـواري و سـختي         منص
توانستند با امام خويش مراوده و ارتباط بيابند و از او بهره بگيرنـد   مي

  و تشنگي جانشان را با زلال معارف موسوي سيراب سازند.
دوران كـودكي و نوجـواني    (ع)بن موسـي  در اين دوران كه احمد

هـا و قتـل و    يـدها، زنـدان  هـا، تبع  شـاهد شـكنجه   ،گذراند خود را مي
تخريب خانه و خانمان شيعيان پدر بزرگوارش بود. معلوم اسـت كـه   
حفظ اسرار، امانات و پنهان كـردن ارتباطـات يـاران بـا امـام در ايـن       



 19   ■  بن جعفر(ع) فرزندان موسي

 
هجـري، سـايه    158كننده است. سال  موقعيت تا چه حد مهم و تعيين

 سياه منصور پايان يافت و پسرش مهدي به قدرت رسيد كه عصـر او 
رانـي بـود.    بارگي و شهوت گذراني و زن عصر عيش و نوش و خوش

مهدي در آغاز حكومت بخشي از زندانيان شيعه را آزاد كرد و امـوال  
 ،ي پـدر  اما به تدريج به همان شـيوه  ؛ي آنان را برگرداند مصادره شده

گيري، مراقبت و جاسوسي شديد و در كنار آن هجـو خانـدان    سخت
شاعراني چون بشاّربن برد را هفتاد هزار درهم و  پيامبر را آغاز كرد و

  بن ابي حفص را صدهزار درهم به پاس هجو آل علي بخشيد.  مروان
مهــدي عباســي در جــاي جــاي مدينــه جاسوســان و خبرچينــاني 
گماشته بود كه گزارش لحظه به لحظه از تحـرك دوسـتان و شـيعيان    

ركي و هوشياري در رساندند. رازداري و زي به خليفه مي (ع)امام كاظم
اين موقعيت بسيار لازم بود. هرگونه خطا و لغزشي بـه بهـاي قتـل و    

  شكنجه و زندان علويان بود.
بـا تمـام مسـائل و     ،احمد، كه به سبب ارتباط نزديـك بـا امـام    ماُ

 ،كرد داري مي تنها بايد رازپوشي و خويشتن نه ،ارتباطات امام آشنا بود
هـا را   شد و برخي از پيام آفرين مي نقش هاي ارتباطي بايد كه در شبكه

  رساند. به فطانت و هوشمندي، پنهاني به ديگران مي
هـايي در منـاطق مختلـف     سـاز قيـام   گيري عباسـيان، زمينـه   سخت

شد كه قيـام محمـدبن    حجاز، عراق، خراسان و ديگر مناطق ايران مي
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 145بن حسن عليه منصور در حجاز و عراق و ايـران در سـال    عبداالله
بـن حسـن ـ از آن     بن عبداالله ـ برادر محمـدبن عبـداالله    و قيام ابراهيم

هايي دست يافـت و   جمله بود كه در مناطق بصره و اهواز به موفقيت
اما بـا   .يكي از ياران او به نام عمروبن شداد، فارس را نيز تسخير كرد

  1خبر كشته شدن ابراهيم به بصره بازگشت.
ايـن دو شخيصـت يعنـي محمـد،     آغاز حكومت عباسيان، با قتـل  

مشهور بـه نفـس زكيـه و ابـراهيم بـرادرش همـراه بـود كـه پـس از          
با وضعي دردناك در زندان به شـهادت رسـيدند. پـس از     ،دستگيري

بن علي(ع) مشهور بـه شـهيد فـخّ قيـام كـرد. او       حسين ،شهادت آنان
قيامش را به امام موسـي كـاظم(ع) اطـلاع داد و امـام فرجـام كـار و       

بن علي ـ شهيد فخ ـ با سيصد نفـر     او را گوشزد كرد. حسين شهادت
از مدينه خارج شد و به سمت مكه حركـت كـرد امـا در منطقـه فـخ      
محاصره شد و به دست سپاه هادي عباسي خود و يـارانش همچـون   

هـا جـدا    شهداي كربلا ايستادگي كردند و پس از شهادت، سرهاي آن
گذاشـتند. در ايـن موقعيـت ام    شد و اين سرها را در مدينه به تماشا 

احمد نيز شاهد و ناظر اين منظره بود. امام موسي كاظم(ع) بـا ديـدن   
بن علي ـ فرمود: ما از   سر شهداي فخ، به ويژه سر رهبر قيام ـ حسين 

گرديم. سوگند به پروردگار كه شهيد فخ  خداييم و به سوي او باز مي
                                                            

  216. مقاتل الطالبيين، ابوالفرج اصفهاني:  1
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دار و  زنـده  ار و شـب د كه مسلمان و صالح بود و بسـيار روزه  در حالي

آمر به معروف و ناهي از منكر، بـه شـهادت رسـيد. او در خانـدانش     
  1نظير و مانند نداشت.

امام ياراني خاص و برجسته داشت كه با وي در ارتباط بودنـد از آن  
بـن   بن يحيي و صفوان )، صفوان217ر (درگذشته سال يعم جمله ابن ابي

بن عبدالرحمن و ابوخالـد   يونس بن عمر و الطاق و مفضل هران و مؤمنم
بن  بن حكم و علي بن يعقوب و هشام اي و حمادبن عيسي و يونس زباله

ي امام و اين صحابه بوده  احمد، گاه واسطه متوان نام برد. اُ يقطين را مي
  رسانده است. هايي را به آنان مي و پيام

هاي وي باعث شد كـه مهـدي خليفـه عباسـي      رفتار امام و ارتباط
  صميم گرفت امام را از مدينه به بغداد بياورد و زنداني كند.ت

گونـه توضـيح داده اسـت: در پـي      تبعيد امام را اين ،اي ابوخالد زباله
فرمان مهدي، مأموراني كه به مدينه رفته بودند تا امام را به بغداد بياورند 
در منزل زباله فرود آمدند. آنجـا، امـام در مجـالي كوتـاه، دور از چشـم      

چيزهايي را براي ايشان خريداري كنم. در آنجا «مأموران به من فرمودند: 
اوت او بيان كـردم  سرحمي و ق نگراني خودم را از رفتن نزد مهدي و بي

  روز و فـلان   و امام فرمودند: مرا از او هراس و باكي نيست، تو در فلان
تاب،  و بي مكان منتظر من باش. امام را به بغداد بردند و من هماره نگران

                                                            
  همان. ١
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به همان مكان رفـتم كـه امـام     .كردم تا آن روز فرا رسيد روزشماري مي
غـروب و   .شد فرموده بود. لحظه به لحظه تشويش و اضطراب بيشتر مي

رسيد كه ناگهان شبحي از دور پيدا شد. اندكي بعـد   تاريكي شب فرا مي
دم. امـام  امام سوار بر قاطري از راه رسيد. سراپا نشاط و شادماني شده بو

مدتي ديگر دوباره «گاه ادامه داد:  . آن»اباخالد ترديد و شك نكن«فرمود: 
و دريغا مدتي بعد  »گردانند و ديگر باز نخواهم گشت مرا به بغداد باز مي

  1همان شد كه فرموده بود.
مهدي عباسي، امام موسي كاظم(ع) را به سبب ترس و وحشت از 

د. اما پس از مرگ مهـدي در سـال   خوابي كه ديده بود به مدينه فرستا
هادي امام را زنداني و پـس   .، فرزندش هادي به جاي او نشست169

هجـري هنگـامي كـه امـام موسـي       170از مدتي آزاد كـرد. در سـال   
او تصميم گرفته بود . هادي ناگهان درگذشت ،ساله بود 42كاظم(ع)، 

 برادرش هارون و مـادرش و نيـز امـام موسـي كـاظم(ع) را بـه قتـل       
الرشيد، امـام را چنـدين سـال در     اما اجل مهلتش نداد. هارون ،برساند

بـن جعفـر، سـپس در     زندان نگاه داشت. يك سال در زنـدان عيسـي  
بـن   بن يحيي و سرانجام در زندان سـندي  بن ربيع و فضل زندان فضل

ها براي آن بود كه پيوند امام با مردم به ويژه  شاهك و همه اين زندان
ها در بغداد بـود. امـام    ي اين زندان ش قطع شود. همهاصحاب و ياران
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دانســت امانــات و  چــون مــي 179هنگــام رفــتن بــه بغــداد در ســال 

ها را به ام احمـد سـپرد و    ي آن همه ،هاي امامت در خطر است وديعه
  ي آن ام احمــد همچــون امينــي رازپــوش و مطمــئن و معتمــد، همــه

  را نگهداري و پاسداري كرد. ها وديعه
كُلَّ منْ جائـك  «ي سپردن امانات فرمود:  به ام احمد در لحظه امام

نَ الاوقات، فاعلمي بـانيّ قـد   في ايَ وقت م و طالب منك هذه الْامانة
استشهدت و انّه هو الخليفة من بعدي و الامام المفْترض الطاعةَ عليك 

بيد، هركس به تو مراجعه كرد و اين امانت را طل 1»و علي سائر الناس
ام و آن شخص ـ   در هر زماني كه باشد بدان كه من به شهادت رسيده

الاطاعـه بـر تـو و ديگـران      كننده ـ جانشين من و امام واجـب   مراجعه
  خواهد بود.

  شود: در اين پيام نكاتي چند معلوم مي
سپارند و ام احمد امين  . پيام، امانت است و امانت را به امين مي1

  است.بن جعفر(ع)  امام موسي
دار در آن موقعيـت ام احمـد    . بهترين حافظ و نگاهبان و امانـت 2

  بوده است.
يعني حـدود   183رجب سال  25تا  179هاي  ي سال . در فاصله3
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چهار سال، اين امانات در اختيار ام احمد بوده است و وي به خـوبي  
  را باز نگفته است.» راز«ها حفاظت كرده و به احدي اين  از آن
ي شـهادت خـود    راجعه براي دريافـت امانـات را نشـانه   . امام، م4

شد اولين كسي كه بعد از حضرت امـام   معرفي كرده است. معلوم مي
شـود ام احمـد    بن جعفر(ع) مطلع مـي  رضا(ع)، از شهادت امام موسي

  بوده است. احمد بن موسي(ع)مادر حضرت 
 معلـوم  (ع)بن جعفر . در ودايع و امانات سپرده شده، امام موسي5

كننده، امام و جانشين پس از وي خواهـد بـود.    كرده كه اولين مراجعه
يابـد كـه امـام و     احمد به محض مراجعه حضرت رضا(ع) در مـي  ام

نـه   سـت الرضا بـن موسـي   بن جعفر(ع)، علـي  جانشين حضرت موسي
هرچند احمد خـود بـه امـام رضـا معرفـت و ارادت       ؛فرزندش احمد

  داشت.
ت از امام در سيرت و سـلوك ام احمـد   . روح تسليم، تعبد و اطاع6

پيداست چرا كه به محض تسليم ودايع به حضرت رضا(ع)، فرزنـدانش  
را ترغيب و تشويق كرد كـه بـا امـام رضـا(ع)     احمد بن موسي از جمله 

  بيعت كنند و امامت وي را عالمانه و عاشقانه گردن نهند.
ني ي زماني از زنـدا  شگفت آن است كه در طول چهار سال فاصله

هـا در   بن جعفر تا شهادت، حضرت رضـا(ع)، شـب   شدن امام موسي
بـن   خوابيد و اين دستور مستقيم حضـرت موسـي   ي ام احمد مي خانه
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الرضـا بـود و در ايـن مـدت ام      بن موسـي  جعفر(ع)، به فرزندش علي

احمد اسرار و ودايـع را حتـي از حضـرت رضـا(ع) پنهـان داشـته و       
  محافظت كرده بود.

مداران و پاكـان بايـد    ت به شايستگان، پارسايان، دينودايع و امانا
براساس روايـت   .هايي بود سپرده شود و ام احمد داراي چنين ويژگي

خوانـد.  » امين دين و امامت«  توان امير مؤمنان علي(ع)، ام احمد را مي
وقتي طلحه و زبير از حضرت امير خواستند كه آنان را به فرمانروايي 

اَرضـيا بقسـيم االله لكَمـا    «ساند حضرت فرمود: و موقعيت و قدرت بر
ارضي بدينـه و   حتيّ اري رأيي و اعلما انيّ لا اشرك في امانتي الا منْ

  .1»امانته منْ اصحابي
شما به آنچه قسمت الهي است راضي باشيد تا مـن رأي خـود را   
اعلام كنم. بدانيد كـه در امـر حكومـت و ولايـت، كسـي را شـريك       

  شان راضي باشم. ز اصحابم، آنان كه از دين و امانتكنم مگر ا نمي
امُ احمد امين دين و امام بود و همين گواه كمال و عظمت معنوي 
اوست و دامان چنين مـادري، پرورشـگاه و معـراج شخصـيتي چـون      

  احمدبن موسي بوده است.
 وصـي بر برخـي منـابع    احمدبن موسي(ع) ـ بنا  ـ  فرزند ام احمد
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. معمولاً ائمه(ع)، در 1وسي كاظم(ع) بوده استظاهري حضرت امام م
حقيقي در خطر بود يا نگران تعرض بـه جـان    هنگامي كه جان وصي

و حيثيت او بودند يك فرد يا افرادي را وصي خود (و حتي ظاهري) 
حقيقـي را  اما به محرمان و اهل سـرّ خـود، وصـي     كردند، معرفي مي
 صـي  م احمـد و انتخـاب و  كردند. معرفي وصي حقيقي به اُ معرفي مي

عنـوان يكـي از وصـاياي ظـاهري،      ظاهري يا ذكر احمدبن موسي بـه 
  سازد. منزلت اين مادر و فرزند را بيشتر روشن مي

  . بصيرت، درايت و فطانت3

ام احمد، بصيرتمند، زيرك و بصير بود و اگر جز ايـن بـود، امـين    
گـي دارد  مدار است چندين ويژ گرفت. كسي كه بصيرت امام قرار نمي

  ها بايد شناخته شود. كه با آن ويژگي
هـا و   دانـد دشـمن بـا كـدام شـيوه      شناس است و مي دشمن .1

  ها در پي تضعيف، استحاله و نابودي جبهه حق است. روش
شناسـد و   شناس است و جبهه خودي را به خوبي مي دوست .2

  بدان وفادار و همراه است.
هـا   و نيز عقبهشناس است و با كژراهه و بيراهه و كژروان  راه .3

  هاي راه آشناست. و پرتگاه
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شــناس اســت و رهبــر و ولــي خــويش را بــه درســتي  امــام .4

  شناسد و مطيع و رهرو صادق و عارف راه رهبر است. مي
هاي خود  ها و استعدادها و ضعف خودشناس است و ظرفيت .5

شناسد و هماره در پي رشد و اعتلاي خويش  را به خوبي مي
  است.

هـا،   اشـناس اسـت و بـا باورهـا، ارزش    تر خد و از همه مهم .6
  احكام و قواعد و قوانين الهي آشناست.

سپردن امانات و ودايع بـه ام احمـد، ترجمـان ايـن اسـت كـه او       
شناس است و ودايع را هوشيارانه و زيركانـه از دسـتبرد آنـان     دشمن

داند با همراهـان و يـاران    شناس است و مي دارد و دوست محفوظ مي
دانـد   شـناس اسـت و مـي    ده و همراهي كنـد و امـام  امام چگونه مراو

چگونه امانات را به امام خـويش برسـاند. در طـول چهـار سـال كـه       
امانات نزد ام احمد اسـت، حضـرت رضـا(ع) بنـا بـه سـفارش امـام        

شد و صبحگاهان  بن جعفر در منزل ام احمد شبانگاه حاضر مي موسي
شـد. براسـاس    پس از استراحت شبانه و تهجد و نيايش، خـارج مـي  

روايت شيخ كليني، هر شب بسـتر امـام رضـا(ع) در دهليـز خانـه ام      
شد و آن حضرت پـس از صـرف شـام، اسـتراحت      احمد انداخته مي

گشت. يـك شـب كـه بسـتر      ي خويش باز مي كرد و صبح به خانه مي
آماده شده بود امام نيامدند همه نگران و مشـوش    براي استراحت امام
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ام به منزل ام احمد آمدند و خطاب بـه ام احمـد   دمان ام شدند. سپيده
فرمودند: هر آنچه پدر به تو سپرده بياور و به من بسپار. ام احمـد بـا   

اي كشيد و سيلي بر گونه نواخت و گريبـان   شنيدن اين سخنان صيحه
بـن جعفـر(ع) بـه     چاك كرد و فرياد زد: به خدا سوگند مولايم موسي

دلداري و تسلي دادنـد و فرمودنـد:   شهادت رسيد. امام رضا(ع) او را 
آرام باش مبادا سـخن بگـويي و راز را آشـكار كنـي بگـذار تـا خبـر        

  شهادت پدرم به والي مدينه برسد.
بن جعفـر(ع) بـه مـن     گويد: امام و مولايم موسي ام احمد خود مي

فرموده بود: چون من در گذشتم، هر كس از فرزندانم نزد تـو آمـد و   
ي آن اسـت كـه مـن از     به او بسپار و اين نشـانه  امانات را مطالبه كرد

هـايي كـه مـولايم     ام. وقتي امام رضا(ع) آمد با همـان نشـانه   دنيا رفته
فرموده بود از من طلب كرد. من زنبيلي را كه دو يا چهار هزار دينـار  
داشت همراه امانات به وي سپردم. وقتي خبر شهادت امام بـه مدينـه   

ساب كرديم معلوم شد همان وقتـي كـه   روزها را شمرديم و ح ،رسيد
روز شـهادت حضـرت    ،امام رضا(ع) براي خوابيدن به منزل ما نيامـد 

  .1بن جعفر(ع) بوده است موسي
اين رخداد، روشنگر فطانت، دورنگري و مشي بصيرتمندانه مـادر  

كـه   ،تنها واجد اين ويژگـي بـود   احمدبن موسي(ع) است. ام احمد نه
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  ها آراست و تربيت كرد. يلتفرزند خويش را با همين فض

داري، صـبوري،   ي مـا خويشـتن   ي بزرگ ام احمد بـه همـه   آموزه
رازداري و حفظ بصيرتمندانه امانات و ودايع الهي از دسـتبرد دشـمن   
است. چهار سال پنهان داشتن راز و حفظ اسرار و نگاهداري مؤمنانـه  

صـيرتمندان  منـدان و ب  انه امانات تنها از عهـده درايـت  ننه و ايميناو ام
  آيد كه ام احمد به اين فضيلت بزرگ آراسته بود. برمي

  مدار شناس و ولايت . امام4
گوياي آن است كه هم امام او را شناخته  ،رفتار و سلوك ام احمد

و برگزيده است تا ودايـع و امانـات را بـه او بسـپارد و هـم او امـام       
انتخـاب   داند چگونه مشي و منشي بايد خويش را شناخته است و مي

  كند تا شايستگي و لياقت امانتداري امام زمان خويش را بيابد.
ام احمد، به درك عميق و معرفت وثيق امـام زمـان خـويش نائـل     
شده بود. معلوم است كه امام بدون آزمـودن و اطمينـان از صـداقت،    

امانـات را بـه ام احمـد سـپرده اسـت.       ،درستي، امانتداري و پارسايي
عناصــر  هــاجمدر معــرض تهديــد، تفتــيش و تمنــزل امــام همــواره 

جاسوسي و نظامي خلفاي عباسي بود. در طول بيسـت سـال امامـت    
كـس حتـي    امام كاظم(ع) حبس و شكنجه چنان رايـج بـود كـه هـيچ    

هاي نامدار مصون نبودند. منصور عباسي حتـي ابوحنيفـه را    شخصيت
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و بـه  . هادي عباسي حقوق طالبيان را قطع كرد 1و حبس كرد آزار داد
  .2جا نامه نوشت تا طالبيان را دستگير كنند و نزد او بفرستند همه

در اين اوضاع سخت و دشوار و فقدان مصـونيت و امنيـت، تنهـا    
تواند حافظ و نگاهبان ودايع امام باشد كه امام از همه جهت  كسي مي

نسبت به او اطمينان و اعتماد داشته باشد تا به سبب تهديد، تطميع يا 
  مانات و ودايع را از دست ندهد.ا ،فريب

از ديگر سو به سبب حضور در بيت امام و صاحب اسرار و رازهاي 
ي امام بودن، ام احمد بايد اشارات صـريح يـا تلـويحي امـام      درون خانه

 ـ   كاظم(ع) را در باب جانشين خود شنيده باشد. اسماعيل اب از بـن خطّ
گويـد: كـانَ    بـن جعفـر(ع) مـي    ياران صميمي و نزديك حضرت موسي

بالثنّاء علي ابنه علي و يطريه و يذكْرُُ منْ فضَلْه و برِهّ ما  ئُابوالحسن يبتد
ّنْ غيره كانهذكْرُُ ملا ي  ريـدي   ه دلَّ عليَـ بـن جعفـر(ع)    امـام موسـي   .3انَْ يـ

شديم] بـه سـتايش و تعريـف فرزنـد      [هنگامي كه به محضرش وارد مي
هـاي او چنـان    پرداخت و از فضايل و نيكي ) ميخود علي (امام رضا(ع)

خواست ما را  گويي مي ،گفت ي ديگران نمي كرد كه هرگز درباره ياد مي
  به امامت او راهنمايي و گوشزد كند.
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ام احمد در بيـت امـام كـاظم(ع)، نصـايح و اشـارات امـام را بـه        

كنـد   بن اسحاق از پدرش نقل مي فرزندانش قطعاً شنيده است. محمد
بـنُ موسـي     بن جعفر(ع) كانَ يقولُ لبنيه: هذا اخـوكُم علـي   موسي كه

  .1عالم آل محمد فَاَسالَوه عنْ اديانكُم و آحفَظُوا ما يقولُ لكُم
بن موسـي دانـاترين    فرمود: اين برادرتان علي امام به فرزندانش مي

 مسائل ديني را طلـب كنيـد    و ها در خاندان پيامبر است. از او پرسش
  گويد به خاطر بسپاريد و بدان عمل كنيد. چه به شما مي و هر آن

هاي همسرش امـام موسـي كـاظم(ع) را از     آيا ام احمد اين توصيه
زبان سه فرزند خود، احمد، محمد و حمزه نشنيده است؟ آيـا همـين   
موضوع را امام با همسرش ام احمد مطرح نكرده است؟ آيا ام احمـد  

 ،خوابيـد  رضـا(ع) در منـزلش مـي    در طول چهار سـال كـه حضـرت   
هـايي را كـه ديگـران بـا او در ميـان       هاي خويش يـا پرسـش   پرسش

  گذاشتند از حضرت رضا(ع) نپرسيده است؟ مي
ام احمد آشنا با معارف قرآنـي بـود و مسـتندات قرآنـي در بـاب      

الامر  امامت مانند آيه ولايت، آيه انذار، آيه تبليغ، آيه اكمال و آيه اولي
تنها امين امام شد كه مقام والاي  نست. با همين شناخت، او نهدا را مي

كننده با حضرت رضا(ع) را دريافت كرد، از اين جهت  نخستين بيعت
تراز و منزلت او نزد امام زمان خويش همچون منزلت خديجه كبـري  
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شـناس تـاريخ    در نزد پيامبر بود. ام احمد را بايد از برترين زنان امـام 
  شود. ابقون محسوب مياديق بارز الساز مصشيعه دانست. او 

  . نيايشگر و پرهيزگار5

آميختـه بـا    ،ي مـدام  زيستن با امامي كه عبادت و نيايش و زمزمـه 
دمــان و شــامگاهانش بــود و در زهــد و پارســايي در روزگــار  ســپيده

احمد را از شوق عبـادت   متراز و همانندي نداشت، جان اُ خويش هم
  كرد. سرشار و لبريز مي

هـا،   هـا، اسـتغاثه   ديد كه همسرش شباهنگام چه تضرع ام احمد مي
هـاي عاشـقانه و عارفانـه دارد. او همـراه و      سوز و گدازها و عبـادت 

گويد: كانتَ اخُْتي تلي خدمتـَه   بن ابان مي نفس امامي بود كه عمار هم
دااللهَ و   بن جعفر) فَحكي لَنا انَّها قالتَ: كانَ اذا صليّ العتمْةَ (موسي حمـ

زولُ الليـلُ     قـام  فـَاذا زال اللّيـلُ   مجده و دعاه فَلَم يزلَْ كذلك حتـي يـ
الشمس عذكُْرُ قليلاً حتيّ تَطْلي ثُم بحصليّ الصصليّ حتيّ يخواهرم 1ي .

كرد كه امام  بن جعفر بود؛ او براي ما بيان مي خدمتكار حضرت موسي
از عشا، به حمد و ستايش پروردگار خـويش مشـغول   پس از اتمام نم

زد و در ايـن   كـرد و صـدا مـي    بود و او را به بزرگي و عظمت ياد مي
پرداخـت و   گاه به تهجـد مـي   گذشت، آن حال بود تا نيمي از شب مي

                                                            
  31: 13تاريخ بغداد، ج   1.



 33   ■  بن جعفر(ع) فرزندان موسي

 
گفـت و تـا    خواند، و پس از آن اندكي ذكـر مـي   سپس نماز صبح مي

  خت.پردا دم و طلوع خورشيد به عبادت مي سپيده
گويد: قال لي ابوالحسن(ع) انـّي اسـتغفرااللهَ    البلاد مي بن ابي ابراهيم

؟ ابوالحسـن  1في كُلّ يومٍ خمَسةَ آلاف مرةٍّ، ثُم قالَ: خمسةَ آلاف كثيرٌ
من هر روز پنج هزار بـار از پيشـگاه الهـي     :(امام هفتم) به من فرمود
وقتي تعجب مرا طلبم. [من تعجب كردم و امام  آمرزش و استغفار مي

  ديد] فرمود: مگر پنج هزار بار استغفار زياد است؟
هـا   هد امام را در طول سـال ديد. ز زيستي امام را مي د، سادهام احم

ديـد كـه امـام در مـاه مبـارك       زيستن با امام ديده و چشيده بود. مـي 
ركه و زيتون بـود كـه   يد ستراي  ي افطارش كاسه بر سر سفرهرمضان 

ديد امام بـه زيبـاترين    احمد مي. ام 2فرمود ز آن ميل ميامام سه لقمه ا
سـان كـه     ريـزان و محـزون آن   ترين حالت، اشك ت و با خاشعانهصو

خواند و اشك به پهناي صـورت بـر    قرآن مي ،كرد را متأثر مي نهمگا
شود و كانَ احَسن الناس صوتاً بـالقرآن   ها و محاسنش جاري مي گونه

نْ خشـية    تهو بكي السامعونَ لتلاو و كانَ اذا قَرَأَ يحزنُُ و كانَ يبكي مـ
  .3لحيتَه بالدموعتَخْضَلَّ االله حتي 
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ام احمد زمزمه دائمي همسر و امام خويش را خود روزانه تكـرار  
  .1كرد كه: اللهم انيّ اسألكُ الرّاحةَ عنْد الموت و العفو عندالحساب مي

روي اين سلوك و  غبار، روبه بي اي بود زلال و جان ام احمد، آيينه
او در كنـار همسـر و امـام خـويش، چونـان       .زيستن و حيـات طيبـه  

ترين هـوا و در ريـزش    درختي كه در حاصلخيزترين خاك، در پاكيزه
باليـد و   مـي  ،انگيزترين نسيم قرار گرفته باشـد  مداوم باران و عبور دل

ش را به كام هاي معطر و شيرين خوي شد و دامن دامن ميوه شكوفا مي
بخشيد. احمدبن موسي با چنين  فرزندانش احمد و محمد و حمزه مي

  و مسير رشد و بالندگي را طي كرد. مادري، تغذيه و تربيت شد
هرگـز آمـادگي لازم    ،اگر ام احمد تابع و مطيع رفتار امامش نبـود 

يافـت. عبـادت و زهـد او از وي شخصـيتي      براي دريافت ودايع نمي
امانـات را بـه    ،سي كاظم(ع) با وثوق و اعتماد تمامساخت كه امام مو

در بيست و پـنجم   ،او سپرد و او با قلب مطمئن و روح و جان بارور
وقتي امامش به شهادت رسـيد و حضـرت رضـا(ع)     183رجب سال 

درنگ امانات را تسـليم   براي دريافت ودايع و امانات مراجعه كرد، بي
و فرزنـدانش را نيـز بـراي     كرد و خود با امام زمان خود بيعـت كـرد  

بيعت كردن با امـام رضـا(ع) آمـاده كـرد. بـه تعبيـر امـام سـجاد(ع)         
امـا پيـرو    ،ترين مردم كسي است كه به سنت امام اقتـدا كنـد   مبغوض

                                                            
  همان  1.
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نةِ  قنباشد. الاَ و انَّ اَبغضَ الناس الي االلهَ منْ ي ي عملي او سيره تدي بسـ

  .1امامٍ و لايقتدي باعماله
ترين چهره كسي است كـه سـنت امـام     كه محبوبو معلوم است 

زمان خـويش را بشناسـد و بـدان اقتـدا و عمـل كنـد و ام احمـد از        
ان در نزد امام موسي كاظم، حضـرت  بترين ز ترين و برجسته محبوب

  .2رضا(ع) و فرزندانش احمد و محمد و حمزه بوده است
 آميز خـود  خيز و رحمت او عابده و زاهده و در طول حيات بركت

هاي رحمـاني و بهشـتي    ي مدام در نفس با قرآن محشور بود و زمزمه
 ـ او جريان داشت و همين ويژگي ه فرزنـدان برومنـد   ها و فضايل را ب

  خويش منتقل كرد.
  

  (ع)بن موسی ولادت احمد

بـن جعفـر(ع)    ي فرزنـدان موسـي   مدينه، شهر پيامبر، زادگاه همـه 
ز مادري پاكدامن ي احمدي از مشرق همين شهر، ا است. طلوع ستاره

و وارسته و دانشور بود. در كدام روز و كدام ماه و كـدام سـال، هـيچ    
  اشاره روشني در تاريخ نيست.
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پدر بزرگوارش نام زيبا و مقدس احمد را براي او برگزيد؛ احمـد  
بـدان   في ص ـ نام پيامبر بزرگوار اسلام است كه در آيه ششـم سـوره  

  من بعدي اسمه احمد. اشاره شده است: و مبشراً برسولٍ يأتي
تــر از حضــرت  در منــابع متــأخر، احمــدبن موســي(ع) را بــزرگ

هرچنـد در ميـان    ؛رسد درست باشد اند كه به نظر نمي رضا(ع) دانسته
تر بـوده اسـت. اگـر     فرزندان ام احمد، احمد از محمد و حمزه بزرگ

هجـري   148القعـده سـال    يـازدهم ذي تولد حضرت رضـا(ع) را در  
در حدود بيست سالگي امام موسي كاظم(ع)، بايد يعني  ،قمري بدانيم

هاي پـس از آن بـدانيم    ولادت حضرت احمدبن موسي(ع) را در سال
تصـور كنـيم در آن    203يـا   202و اگر ورودشان به ايران را در سال 

  هنگام از مرز پنجاه سالگي گذشته بودند.  
ش يعني سال شـهادت پـدر بزرگـوار    183با اين محاسبه در سال 

اند. احمدبن موسـي(ع)   بن جعفر(ع)، سي و چند ساله بوده امام موسي
دوران كودكي، نوجواني و جواني خويش را در مدينه گذرانده اسـت.  
مادرش سعيده خاتون كه بعدها به ام احمد و ام حميده شهرت يافت 

، برتـرين همسـر و احتمـالاً دومـين     1بعد از نجمه خـاتون (خيـزران)  
  جعفر(ع) بوده است. بن همسر حضرت موسي

                                                            
خاتون مادر امام رضا(ع)، ام ولد (كنيز) بوده است. نـام او را آروي، شـقراء نوبيـه، تكـتُم و      . نجمه 1
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ره يام احمد از همان كودكي فرزنـدش را بـا معـارف قرآنـي و س ـ    

بـن جعفـر(ع) آشـنا كـرد و بـا       هاي امـام موسـي   نبوي، به ويژه آموزه
هاي امام و همسرش، احمد را پـرورد. احمـد بـا     رهنمودها و هدايت

وجــوگرش از همــان  ذكــاوت و هوشــمندي و روح تشــنه و جســت
شد و در فضاي نـوراني   مند مي بهره بزرگوارشكودكي از محضر پدر 

آراسـت بـه    و مهذب بيت امام، جان خود را به فضائل و كمالات مـي 
اي كه در جواني عالمي بزرگ و شخصيتي نـامور و محبـوب در    گونه

بـن جعفـر(ع) بـا     ي امام موسـي  نزد امام و اصحاب وي گرديد. رابطه
فيع و جايگاه منيع او احمد و نوع تكريم و تجليل وي گواه موقعيت ر

  نزد امام است.
  

  (ع)بن موسی های شخصیتی احمد ویژگی

ــد و دانشــور ســعيده  ــد برومن ــه فضــايل،  ،خــاتون فرزن آراســته ب
ها، عظمـت روحـي، خلـق نيكـو، زهـد و تقـوا، رشـادت و         مكرمت

ها، محبوب پدر بزرگوارش امـام   شجاعت بود. به سبب همين ويژگي
كـرد. در   سـتود و تكـريم مـي    و را مـي موسي كاظم بود و امام بارهـا ا 

آثارالعجم آمده است كـه امـام، ميراحمـد را از همـه بيشـتر دوسـت       
القـدر و كـريم بـوده و     داشته كه بسيار بـا ورع و فاضـل و جليـل    مي
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  .1ها تا صبح به عبادت مشغول بوده است شب
ولادت در خاندان امامت، زيستن در كنار پدر بزرگـوارش و درك  

هده سيرت و سلوك عارفانـه و خاضـعانه امـام در    محضر وي و مشا
برابر پروردگار، زمزمه مداوم قرآن، عبادات شبانگاه و روزهنگام امـام  

بن جعفر(ع)، حضور اصـحاب و يـاران و شـيعيان مخلـص در      موسي
ها و رهنمودهاي الهي امام، همه  ها و پاسخ محضر امام و طرح پرسش

تكوين شخصـيت و تعـالي    و همه ايفاگر نخستين و برترين نقش در
بـن   انـد. احمـد   بن موسـي(ع) بـوده   معنوي و روحي حضرت احمد

اين توفيق را نيز داشت كـه در دامـان پـدر كنـار برادرانـي       (ع)موسي
ي آنان صـاحب فضـل و ورع و تقـوا بودنـد و      پرورده شود كه عمده

بـن موسـي(ع) بـا آنـان موقعيـت       مراوده و ارتبـاط حضـرت احمـد   
  اي رشد وي فراهم آورد.تري را بر مناسب

داشتن مادري  ،تر اشاره شد گونه كه پيش همان ،سومين عنصر مهم
رفتار است كه در كـودكي او را شـير محبـت     نهاد و پاك پارسا و پاك

امام نوشاند و در نوجواني و جواني شهد معارف نبوي و علوي را در 
اي  كامش نشاند و دقائق و ظرائف قرآنـي را بـه وي چشـاند و زمينـه    

االله و  ساخت تا فرزندش بعدها ناشـر حقـائق قرآنـي و كاتـب كتـاب     
  بخش قرآني گردد. مفسر آيات روح
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انـد   هـايي كـه بـراي احمـدبن موسـي(ع) برشـمرده       برخي ويژگي

  اند از: عبارت

  . عبادت عاشقانه و خاضعانه1

عبادت، نردبان آسمان است و نماز، مجال تقرب و معراج مـؤمن؛  
آفـرين،   ؤمن، نماز معراج مؤمن است. عبادت، آرامشالم معراجالصلوة 
و رشد و باروري جان  ساز تعالي ها و زمينه ها و التهاب ي موج زداينده

هـا   هـا و بحـران   ها، تـنش  ن است. وقتي خسته از آشوبو جهان انسا
گشـايد و مـا را بـه خـود      جوييم، عبادت آغوش مـي  پناهگاه امني مي

ــذين آمنــوا و تطمــئ مــي ــذكر االله خوانــد: ال نُّ قلــوبهم بــذكراالله، الا ب
آورد و آرامش: هو  . و همين ايمان و عبادت سكينه مي1القلوب تطمئن

ع ايمـانهِم     زدْادوا ايمانـاً مـ . 2الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليـ
او  .احمدبن موسي(ع) در كنـار پـدر بزرگـوارش پـرورده شـده بـود      

اي در  چـه صـدق و تضـرع و اسـتغاثه     بـا  ،ديد كه امام و مولايش مي
  گيرد. پيشگاه الهي قرار مي

بن جعفر(ع) آمد، امام   بن يحيي به ديدن امام موسي  وقتي صفوان
المـؤمنين و المؤمنـات و المسـلمين و     به او فرمود: منْ دعا لامرئٍ من
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عو لَهدلكَاً ينٍ مكُلّ مؤمكَّلَ االلهُ به لو 1المسلمات.  
اي يك نفر از مردان مؤمن يا زنان مؤمن، مردان مسلمان هركس بر

اي را  فرشـته  ،يا زنان مسلمان دعا كند، خداوند به تعداد دعاشوندگان
  كند تا بر او دعا كند. مأمور مي

شنيدن اين سخنان و ديدن تهجد شبانه امام، قرآن خواندن، اذكـار  
زرگـوارش، از  و اوراد و نحوه عبادت پدر و در كنار آن عبادت مادر ب

الليـل و   الذكر بود و قوام احمدبن موسي(ع) شخصيتي ساخت كه دائم
  دار). دار و روزه زنده النهار (شب صوام

در آن روزگار تلخ و دشوار كه عناصر حكومت عباسي شـيعيان را  
ي امام بـه شـدت تحـت نظـر و فشـار       دادند و خانه در تنگنا قرار مي

 گاه مطمئن حضرت احمـد  هح و تكيچه سلا بيدادگران عباسي بود، آن
عبادت و دعا نبود. او اين روايت پيامبر  جز بن موسي(ع) بود، چيزي

را فراچشم و دل داشت كه: الاَ ادَلَّكُم علي سلاحٍ ينجيكُم منْ اَعدائكم 
    لاح و يدر ارزاقكُم قالوا بلي قال تدعونَ ربكم بالليلِ والنهـار فـَانَّ سـ

خواهيد سلاحي را به شما معرفي كنم كه شـما   . آيا مي2عاءالمؤمن الد
تان را فراوان سازد؟ گفتند: بلـه   را از دشمن نگاه دارد و رزق و روزي

كنم تـا خـدا را در شـب و روز     االله! فرمود شما را دعوت مي يا رسول
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بخوانيد و دعا كنيد زيرا دعا سلاح مؤمن است. شايد به سبب شـدت  

بن موسي(ع) ايـن قـول    گزيني احمد ي و خلوتدار زنده عبادت، شب
بـن موسـي بـه شـيراز آمـد و در       نيز شهرت يافته اسـت كـه احمـد   

جا شب و روز مشغول عبـادت   اي انزوا و عزلت گزيد و در آن گوشه
. 1جا كه اكنون مزار اوست، بـه رحمـت حـق پيوسـت     بود تا در همان

 ـ  البته قرائن روشن تاريخي اين قـول را نفـي مـي    س و الفـت  كنـد. ان
چراغ با قرآن در تمام زندگي ادامه داشت. وي با صدايي  حضرت شاه

كرد، حقـايق   خواند، در آيات تأمل و تدبر مي دلنشين و گيرا، قرآن مي
گفت و در نشر فرهنگ قرآني خسـتگي   قرآني را براي ديگران باز مي

  شناخت. نمي
عبادت، از احمدبن موسي شخصـيتي سـاخته بـود كـه سـكينه و      

هـا و تنگناهـا حـزن و     زد و در خطرگـاه  مينه در جانش موج مـي طمأ
هايش به ذكـر متـرنم و زبـانش بـه      يافت. لب خوف به قلبش راه نمي

گر بود. او شبانگاه زاهـد بـود و روز چـون     آيات قرآني زمزمه ادعيه و
د نهـار بـود      شير در خروش و به تعبير مولا علي(ع) زاهد ليـل و اَسـ

اد الليل و اُسهفي(ز 2النهار) د.  
خـاتون (ام احمـد) از    گونه كه پيش از اين اشاره شد، سعيده همان
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عوامل مهم در تربيت فرزندش بود و اين بـانوي پارسـا و پرهيزگـار    
ش احمـد و  رسم بندگي و عبوديت را از همـان كـودكي بـه فرزنـدان    

  محمد و حمزه آموخته بود.

  . تسليم و رضا2

چون و چرا پس از روشن شـدن   تسليم در برابر حق و پذيرش بي
نشانه ايمـان، رشـديافتگي و كمـال اسـت. چنـين كسـي در        ،حقيقت

پيشگاه الهي والا و مقرب و داراي جايگاه رفيع است. بلي مـن اسـلم   
. هـركس خـود را بـا تمـام     1وجهه الله و هو محسنٌ فلَه اجرهُ عند ربه

او نـزد  وجود تسليم خداي خـويش كنـد و نيكوكـار باشـد، پـاداش      
  پروردگارش خواهد بود.
آورد معرفت و محبـت اسـت. آنكـه خـدا را      تسليم و پذيرش، ره

بشناسد، او را دوست خواهـد داشـت و هـركس دوسـتي در جـان و      
  نهد. قلبش ريشه بدواند هر آنچه را محبوب بخواهد گردن مي

رَح يافتگي نيز هست. فمَنْ يردااللهُ انَْ يهديه يشْ تسليم، گواه هدايت
لاسلامل هرداش را  . خداوند هركس را بخواهد هدايت كنـد سـينه  2ص

  گشايد. براي پذيرش و تسليم در مقابل حق مي
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از مظاهر تسليم بودن در مقابل حق، پذيرش راهبري پيامبر و امـام  

يافتگان وقتي دريابند و يقين حاصل كنند كه امام، مجراي  است. كمال
پذيرنـد و   او را به جان مـي  ،اه ربوبي استفيض الهي و برگزيده بارگ

سـپارند و حضـرت    گوش و چشم و دل به فرمـان و هـدايت او مـي   
احمدبن موسي(ع) مظهر اين ويژگي و فضيلت است. او بارها از زبان 

بـن موسـي عـالم آل محمـد      پدرش شنيده بود كه: هذا اخَـوكُم علـي  
بـن   . اين برادر شـما علـي  1فاَسألوه عنْ اديانكم وآحفَظوا ما يقولُ لكَم

تـرين شخصـيت خانـدان پيـامبر      موسي است كه دانشورترين و آگـاه 
هاي دينـي را بخواهيـد و بپرسـيد و هـر      است. از او مسائل و پرسش

  گويد به خاطر بسپاريد و عمل كنيد. آنچه را مي
زد و  احمدبن موسي، براساس اين سخن در مقابل برادر زانـو مـي  

گفت و با اشتياق به سخنان برادر گوش  مي هاي خويش را باز پرسش
گيري  كرد. همين ممارست و مداومت در بهره سپرد و يادداشت مي مي

از محضر عالم آل محمد، او را به اين يقين رسانده بـود كـه امـام بـر     
بــن  بــن جعفــر(ع)، حضــرت علــي حــق و جانشــين پــدرش موســي

  الرضاست. موسي
وجــود » نعمـت «و  او وفـادار بـه سـفارش پــدر بزرگـوارش بـود     

داشت. هماره اين سخن الهـي در   را پاس و سپاس مي» علي«برادرش 
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ثاقـه الـّذي   گوشش طنين داشت كـه و اذكـروا نعمـة االله علـيكم و مي    
ــوا ــه اذ قلــتُم ســمعنا و اطعنــا واتّقــوا االله ان االله علــيم بــذات  ثقكُ م بِ

و پيماني  . نعمت الهي را بر خويش هماره فراياد داشته باشيد1الصدور
 ،گاه كه گفتيد شنيديم و پذيرفتيم و گردن نهـاديم  را كه با او بستيد آن

فراموش نكنيد. تقواي الهي پيشه كنيد كه خدا هـر آنچـه را در سـينه    
  داند. داريد مي

امام صادق(ع)، ميثاق در اين آيه را تسليم امام و ولـي امـر بـودن    
مراد بالميثاق ما بينَ لَهم فـي  فرمايد: انّ ال داند و امام محمد باقر مي مي

ت و كيفية الطهاره و فرض الولايـه و  ماحجة الوداع منْ تحريم المحر
الـوداع (روز غـدير)    . مراد از ميثاق همان است كه در حجة2غير ذالك

ها و چگونگي طهارت و وجـوب پـذيرش    روشن شد از تحريم حرام
  ولايت و ديگر واجبات ديني.
)، پس از تسليم ودايع و امانات توسـط  حضرت احمدبن موسي(ع

بـن   مادرش ام احمد به حضرت رضا(ع) و روشن شدن امامـت علـي  
نخستين كسي بود كه با امام خويش بيعـت كـرد. وقتـي     ،الرضا موسي

خبر شهادت امام كـاظم(ع) بـه شـهر مدينـه رسـيد مـردم داغـدار و        
تـر   وهي ام احمد حلقه زدند. جمعيت هر لحظه انب ـ سوگوار، گرد خانه

                                                            
  7سوره مائده، آيه   1.
 260: 4ـ 3البيان، ج  مجمع  2.



 45   ■  بن جعفر(ع) فرزندان موسي

 
شد. مردم منتظر حضور حضرت احمـدبن موسـي و بيعـت بـا او      مي

بن جعفر(ع) ايـن   بودند. شأن و مرتبت و پايگاه رفيع احمد نزد موسي
گمان را در مردم ايجاد كرده بود كه جانشين امـام اوسـت. حضـرت    

گفتند و احمد  مردم تسليت مي .احمدبن موسي(ع) از خانه بيرون آمد
با او بيعت كردند و حضرت احمد نيز از آنـان   ريخت. مردم اشك مي

ي آنـان، بـر    گاه در ازدحـام مـردم و اجتمـاع فشـرده     آن .بيعت گرفت
اي بليـغ و رسـا و زيبـا فرمـود: اي      اي مرتفع ايستاد و در خطبـه  نقطه

بدانيد كه مـن خـود در بيعـت    گونه كه با من بيعت كرديد  مردم همان
اي مردم بدانيـد پـس از پـدرم،     الرضا(ع) هستم. بن موسي برادرم علي

ليفه بر حق اوست. او ولي خداست و هر كس مطيع خـدا و  خامام و 
رسول اوست بايد مطيع او باشد. بر من و شما واجب است فرمـان او  

گاه احمدبن موسي(ع)، از بلنـدي فـرود    آن .را بپذيريم و اطاعت كنيم
خـويش بيعـت   آمد و خطاب به مردم فرمود: با من بياييد تـا بـا امـام    

كنيم. احمدبن موسي(ع) با صلابت و آرامش و خضوع و تكبيرگويان 
همراه با مـردم خـدمت حضـرت رضـا(ع) رسـيدند، دسـت امـام را        
فشردند و بيعت كردند و مردم نيز به تبع وي با امـام خـويش بيعـت    

  .1كردند
ي حضـرت   اين حركت و مـنش بزرگوارانـه، مؤمنانـه و فروتنانـه    
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تسليم و رضاي محـض او و معرفـت و محبتـي    احمدبن موسي گواه 
است كه نسبت به امام خويش داشتند. گـويي احمـدبن موسـي ايـن     
سخن دقيق و عميق امير مؤمنان علـي(ع) را فـرا چشـم داشـتند كـه:      
و التصـديق و         واليقين و اليقـينَ هـ و التسـليم و التسـليم هـ الاسلام هـ

و الا   و العمـل  التّصديقُ هو الاقرار و الاقـرار هـ . اسـلام  1داء و الادَاء هـ
همان تسليم در برابر خداوند و تسـليم همـان يقـين داشـتن و يقـين      
اعتماد و باور راسخ و استوار و باور محكم همان اقرار درست و اقرار 

هـا همـان عمـل بـه      هـا و انجـام مسـئوليت    درست انجـام مسـئوليت  
  دستورات و احكام دين است.
ي(ع)، خود و مردم را به بيعـت مـولا و   پس از آنكه احمدبن موس

امام خويش رساند، حضرت رضا(ع) در حق برادر دعا كرد و خطاب 
 ،به احمدبن موسي فرمود: همچنان كه حق را پنهان و ضايع نگذاشتي

  خداوند در دنيا و آخرت تو را ضايع نگذارد.
آيند و حـرم   سو گرد مي هاي مشتاق و عاشق از همه امروز اگر دل

الكـاظم(ع) را زيـارت    يدالسادات الاعاظم، احمدبن موسـي حضرت س
كنند محصول همين منش و تسليم و رضا و دعاي رضا(ع) اسـت.   مي

گونـه كـه در    احمدبن موسي مظهر و اسوه تسليم و رضاسـت همـان  
يعني از آغاز امامت حضرت رضا(ع)  203تا  183هاي  س سال فاصله
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امام خويش پاي فشرد و  هماره بر بيعت و تبعيت از ،تا شهادت خود

  ي الهي بود. رادهدر همه زندگي تسليم و راضي به رضا و ا

  . عشق و ارادت به امام3

توشه  محبت و ارادت به اهل بيت و به تعبير قرآن مودت قربي، ره
ت فراواني بر اين دوسـتي  او سرمايه اهل دل و معرفت است. در رواي

  و پيوستگي تأكيد شده است.
بن شاذان  به و او از فضلتيبن محمدبن ق از علي بن حمزه(ع) حسن

بن علـي(ع)   كند كه امام صادق(ع) از جدش حسين روايتي را نقل مي
  هةُ قلبـي و ابناهـا ثمـرة    ج ـنقل كرده است كه پيامبر فرمـود: فاطمـه م

ي و حبلـه         ن ولـدها امُنـاء ربـ فُؤادي و بعلها نور بصـري و الائمـة مـ
 ـ نَج ـمن اعتصم بهـم   و بين خلقه، ينَهالممدود ب نْ تخلّ ف عـنهم  ا و مـ

هاي دل مـن، همسـرش    . فاطمه حيات قلب من، پسرانش ميوه1هوي
ي  نور چشم من و امامـان از نسـل او امينـان پروردگـار مـن و حلقـه      

اتصال بين او و آفريدگانش هستند. هركس بر ولايت آنان چنگ زنـد  
  است. نجات يافته و هركس از آنان سرپيچي كند هلاك گرديده

شود اين روايت را احمدبن موسـي(ع) از زبـان حضـرت     مگر مي
شود برادرش روايت كند و او اين روايـت   رضا نشنيده باشد؟ مگر مي
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را آويزه گوش و هوش و جان خويش نكرده باشد. ابوالفضل نهضت 
شـك   رضوي، او كه مثل ابوالفضل العبـاس بـا عباسـيان جنگيـد، بـي     

يش عبـاس را در روح و قلـب   شكوه و حماسـه رنـگ عمـو   بصداي 
  كرد كه: خويش هماره مرور مي
  ديني نْانيّ احُامي ابداً ع      وااللهِ انْ قطعتُم يميني

  1نَجل النبي الطاهر الامين     و عن امام الصادق اليقين
به خدا سوگند اگرچه دست راست مرا قطع كرديد ولي بدانيد من 

خـواهم كـرد. مـن از     پيوسته و هميشه از دين و آيين خودم حمايـت 
امام زمان خودم كه حقانيت و صداقت و درستي او را يقين دارم و او 

  كنم. دانم دفاع مي را نواده و فرزند پيامبر پاك و امين مي
وار بـه امـام خـويش عشـق و ارادت      احمدبن موسـي، ابوالفضـل  

شناسـاند و فضـايل و مناقـب و     گاه او را مي جا و همه داشت. در همه
هـا و تصـميمات و    گفـت. در برنامـه   را براي مردم باز مـي  سخنان او

كرد و حضرت رضـا(ع) را نـه    اذن امام عمل نمي حركات خويش بي
  كرد. عنوان امام، باور و همراهي و اطاعت مي عنوان برادر كه به به

احمدبن موسي(ع) اين ارادت و محبت را از مـادر آموختـه بـود.    
شـد و   و حمـزه مواجـه مـي    وقتي با برادران كوچكتر خويش محمـد 
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گاه كه با لشكر خويش به سمت فارس حركت كرد با همراهـان و   آن

گفت و عشق و شور و شيفتگي خـود را   همسفران از امام خويش مي
ــي  ــان م ــت نش ــام حرك ــارس   در تم ــا ف ــه ت ــت از مدين داد. در حرك

شد و دوري و هجران از امـام   هاي او هماره بر زبان جاري مي دلتنگي
تابش كرده بود كه همراهان در حركات او و در گفتارش بـه   چنان بي

  كردند. روشني حس مي
حضرت احمدبن موسي(ع) از پدرش شنيده بود كه پيغمبر فرمـود:  

فرَأَيت علي بابها مكتوباً بالنوّر، لا اله الا االله، محمد رسـول   جنةَدخلت ال
حسن و الحسـين صـفوة   طالب ولي االله، فاطمة امة االله، ال  بن ابي االله، علي

. در سـفر معـراج   1االله االله، علي محببهم رحمة االله و علي مبغضيهم لعنةُ
ديدم بر در بهشت با خطي از نور نگاشته شده هـيچ   .وارد بهشت شدم

بـن   ي خـدا، علـي   معبودي جز خداي يكتا نيست، محمد(ص) فرستاده
گان طالب ولي خدا، فاطمه كنيـز خـدا و حسـن و حسـين برگزيـد      ابي

  خدا و بر دشمنانشان لعنت خدا باد!خدايند، بر دوستانشان رحمت 
تـوان گفـت عشـق و ارادت بـه امـام رضـا(ع)، و نگاهبـاني و         مي

را به ايران آورد. اين احمد بن موسي حضرت  ،حفاظت از جان برادر
شـد كـه در هـر موقعيـت و هرجـا،       عشق توأم با معـرف باعـث مـي   

لند و سيرت حضرت رضـا(ع)  معارف ب احمد بن موسي(ع)حضرت 
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هـا   مودت و محبت امـام را در قلـب   بذررا با مردم در ميان بگذارد تا 
بيفشاند. از مدينه تا فارس در همسفري با ديگر برادران و خواهران و 

آمدند يا بـه   خانواده، هرجا توقف و درنگي بود و مردم به استقبال مي
احمـد بـن   يبا و توانـاي  پيوستند، صداي رسا و ز ياران و همراهان مي

گشـود و   ، بابي از فضايل و سخنان حضـرت رضـا(ع) مـي   موسي(ع)
احمد بـن موسـي   كرد نخست آنكه  همين مردم را متوجه دو نكته مي

ي دوم آنكه شرط رستگاري و سلامت دين و فـوز   امام نيست و نكته
  الرضاست. بن موسي و فلاح تبعيت از حضرت علي

نه تا ايران چراغ راه كـارواني شـد   از مدياحمد بن موسي حضرت 
چـراغ   . اين چـراغ هـدايتگر ـ شـاه    دان كه آن را تا پنج هزار نفر نوشته

بـن   روشنگر عصر تاريك عباسي ـ هماره بـه امامـت حضـرت علـي     
زدايي و تبيـين حقـايق    كرد و با روشنگري، ابهام الرضا تأكيد مي موسي

هـا   ) را در دلديني، بذر محبت و مودت دين و دوستي امـام رضـا(ع  
هـاي بـين راه،    افشاند. در بصره، اهواز، بهبهان، شيراز و در منزلگاه مي

هـاي   شـد و تـاريكي   پژواك دلپذير صداي احمدبن موسي، چراغ مـي 
ها را به ضـيافت   زدود و همچون مصباحي درخشان، جان ترديد را مي

 سـتناد بن موسـي(ع) بـه روايـات پيـامبر ا     برد. احمد نور و شعور مي
و آيات مبـين قـرآن ماننـد آيـه      گفت كرد، ماجراي غدير را باز مي مي

الامـر را قرائـت    ، آيه ولايت، آيه اكمال، آيـه تبليـغ و آيـه اولـي    انذار
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ــا علــي   مــي ــا روشــن ســازد حــق خلافــت و امامــت ب ــن   كــرد ت ب

انـد و جـز    و جـائر و ظـالم   بالرضاست و خلفاي عباسي غاص موسي
  نيست.مخالفت و مبارزه با آنان راهي 

خواند كـه: و   چراغ راه كاروان، اين روايت را از امام صادق(ع) مي
ليكن منْ قولكم اذا التقيتم انَْ تقولوا: الحمداالله الذي اكرمنا بهذا اليـوم  

قنا به من ولايـة ولاة  الذي واث و جعلنا من الموفين بعهده الينا و ميثاقه
  .1امره والقوام بِقسطه

قات و ديدار كرديد بگوييد: سـپاس خـدا را   هرگاه همديگر را ملا
كه به پاس اين روز (غدير) به ما كرامت و بزرگواري عطا فرمود و ما 
را در زمره وفاداران به عهد و ميثاق با او كه ولايـت امـر و قـوام بـه     

  قسط است قرار دارد.
هـا را   شد كه تار دل اين جملات چنان عاشقانه و ارادتمندانه بيان مي

رساند و مثل آبي خنك و  ها را به شكوفايي مي ند، مثل نسيم جانلرزا مي
  كرد. كامان معرفت و محبت اهل بيت را سيراب مي گوارا، تشنه

  . صلابت و شجاعت4

ــا و  هــا، دشــواري صــلابت و شــجاعت، نترســيدن از خطرگــاه  ه
هـاي پـاك و پارسـا و پاكبـاز و      هاي مسير حـق، ويژگـي جـان    تلخي
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هاي مرئي و نامرئي بر دسـت و پـا دارنـد     رشتهوارسته است. آنان كه 
شـوند. امـا آنـان كـه      ها، ترسو و زبون و ذليل مـي  بستگي به سبب دل

زند خوف و هـراس ندارنـد و در تشـنگي،     ايمان در جانشان موج مي
  كنند. ايستند و مبارزه مي گرسنگي، زخم، تمسخر و طعنه و مرگ مي

اهـد نباشـد بـه ايـن     آن كه شجاع است و صبور و با صلابت، تا ز
اگر علي(ع) تقواپيشـگان را زاهـدان شـب و شـيران      .رسد درجه نمي
شـود، چـون    شود كه زاهد شب، شير روز مـي  معلوم مي ،نامد روز مي

اند پرواي خطر و سـختي   زهد ترك تعلق است و آنان كه رها از تعلق
و شهادت ندارند. شايد بهترين تعبيـر و توصـيف از اهـل صـلابت و     

ي حماسي باشد كه در وصـف شـهيدان و يـاران     ين سرودهشجاعت ا
  امام حسين(ع) گفته شده است:

  ةٍـلمـعِ مـودوا لدفْـوم اذا نُـق
  والخيلُ بينَ مدعسٍ و مكردسٍ

  لبسوا القلوب علي الدروع فَاَقبلوا
  1فتون الي ذهاب الانفسهايت

ق در گروهي كه چون روياروي دشمن قرار گيرنـد و دشـمن غـر   
هايشــان  هايشــان را بــر زره هــا و قلــب ســلاح و ســواره باشــد، جــان
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  جنگند. ي جان دادن شجاعانه مي پوشانند و تا لحظه مي

ي رزم و جهاد نيست. شجاعت  صلابت و شجاعت تنها در صحنه
بيان حق، شجاعت حفظ خويشتن در هنگام خشم، شجاعت دفـاع از  

وقتــي از امــام هــاي شــجاعت و صــلابت هســتند.  مظلــوم از جلــوه
برُ      حسن(ع) پرسيدند شجاعت چيست فرمـود: موافَقـَة الاَقـْران والصـ

ايستادگي در رابر همـاوردان و پايـداري در نبـرد. و امـام      1عندالطعّان
يزت الاشياء لكانَ الصدقُ مع الشّجاعة و كانَ فرمايد: لَو تمَ علي(ع) مي
گمـان   شـدند بـي   مـي ها از هـم متمـايز    اگر خصلت 2الكذب الجبن مع

  راستي با شجاعت بود و بزدلي با دروغ.
در بيان حق، شـجاعت و دليـري داشـت كـه      احمد بن موسي(ع)

الرضـا(ع) بـا    بـن موسـي   مصداق بارز آن طرح امامت حضـرت علـي  
امـا حضـرت    ،عنوان امـام داشـتند   مردمي بود كه قصد بيعت با وي به

دسـت امـام را    بن موسي(ع)، خود پيشتاز آن جماعـت شـد و   احمد
  فشرد و با او بيعت كرد.

بـن موسـي(ع) در رزمگـاه نيـز يـادآور       شجاعت حضرت احمـد 
حماسه عاشوراست. او و اندك يارانش در جنگـي نـابرابر رويـاروي    

آموختـه   سپاه قُتلغ خان در قريه كشَُن قرار گرفتند و احمـد كـه درس  
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 چونــان شــير .پــرورده خــانواده شــجاعت و دلاوري بــود وعاشــورا 
خوانـد و شـكوه و صـلابت االله اكبـرش قلـب       جنگيد و رجز مـي  مي

كرد. او با همـان سـپاه انـدك     دشمنان را از رعب و وحشت لبريز مي
خان شكست خورد  چنان پيكار شورانگيز و نبردي جانانه كرد كه قتلغ

هاي شـهر را بـه    نشيني كرد و به حصار شهر پناه برد و دروازه و عقب
بـن   با نيرنگ و تزويـر توانسـت سـپاه احمـد     روي خود بست و تنها

  موسي را در هم بشكند و آن حضرت را به شهادت برساند.
در دوران اختناق و خفقان حكومـت عباسـي و در مسـير حركـت از     

با شجاعت احمد بن موسي مدينه به بصره و خوزستان و سرانجام فارس، 
شـنگري و  كـرد و بـه رو   را مطرح مـي » اسلام«هيچ هراس كلمه حق  و بي

  پرداخت. ي حكومت بيدادگر و غاصب عباسي مي رسواگري درباره
ابوالفضل نهضت رضوي، در هنگام برخـورد بـا خطـر، خـوف و     

فرمايـد: انَ الـَذينَ    ي قرآن بود كه مـي  آموخته او معرفت .حزن نداشت
و ستقاموا تتنزلُّ عليهم الملائكة الَّا تخافوا و لاتحزنوا  ثُم اقالوا ربنا االله

. آنـان كـه گفتنـد پروردگـار مـا      1اَبشروا بالجنة الّتـي كُنـتم توعـدون   
آينـد و   ها فـرود مـي   فرشتگان بر آن ،خداست، سپس ايستادگي كردند

گويند: هان، بيم و هراستان مباد و غمگين نشويد و به بهشـتي كـه    مي
  وعده داده شده شاد باشيد.

  گفت: ابوالفضل نهضت رضوي همچون عمويش عباس مي
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   ارهب الموت اذاالموت زقالا

  يت لقاصالالم حتيّ اوُاري في
  نفسي لنفس المصطفي الطَّهر وِقا

  انيَ انَاَ العباس اغَدْوا بالسقا
  1و لا اخاف الشَرَّ يوم الملتقي
گاه كه در  گاه كه مرگ فرياد برآورد تا آن از مرگ هراسم نيست آن
هـا و شمشـيرها    ه در انبـوه نيـزه  سان ك آن ،عمق سپاه دشمن نفوذ كنم

ناپيدا شوم. جان من سپر و فداي جان حسين ـ اين وجود برگزيده و  
طاهر و پاك و فرزند پيامبر ـ باد. من عباس هستم كه براي بـردن آب   

ام. من در ميدان نبرد و رويارويي با لشكريان دشمن از مرگ باك  آمده
  و هراسم نيست.

عنـد مليـك   «به محبوب و نشستن داند شهادت پيوستن  آن كه مي
گـذارد. او   است جز با لبخند و اطمينان به رزمگـاه قـدم نمـي   » مقتدر
شـوند و   هايي هستند كه به ملكوت گشوده مـي  ها، پنجره داند زخم مي

خون روان بر خاك را خدا خريدار اسـت و بهـا، بهشـت و رضـوان     
  الهي.

و گشود و  با چراغ خون، راه حقيقت را نمود احمد بن موسي(ع)
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چراغ رهپويان و سالكان طريق حقيقت و راسـتي و درسـتي شـد.     شاه
شد و حسين » شاه مردان«اگر علي(ع) به پاس جوانمردي و مردانگي 

احمـد  ، »سلطان و شاه خراسـان «سالار و شاه شهيدان و امام رضا(ع) 
تا با فروغ خـون و ايثـار خـويش،    » چراغ شاه«چراغ شد و بن موسي 

و ظلمات حيرت را بشكند و روشناي معرفـت را بـه    تاريكي جهالت
ها بتاباند. شهيد قريه كشَُن و شاهد مقتول فارس و مظلوم قتيل و  جان

غريب سرزمين ايران، به امام عاشورا اقتدا كرد و سراج منير و منهـاج  
ي كساني شد كه عطش رسيدن به حق و شوق درك نور  مستقيم همه

وز و رستگاري را دارند. عاش سـعيداً  هاي بلند ف و قصد صعود به قله
  و مات شهيداً.

  . مفسر و كاتب قرآن5

، بيـان معـارف قـرآن و در طـول     احمد بـن موسـي(ع)  از فضايل 
نگارش و كتابت قرآن به دستور پدر  ،ي يسيره مدينه حضور در منطقه

احمـد بـن موسـي    ي يسيره، باغي بـود كـه    بزرگوارش بود. در منطقه
خانـدان علـوي گـرد آمـده و بـه كتابـت قـرآن        همراه بـا جمعـي از   

  پرداختند. مي
 .االله افتخار بزرگي بود كـه بسـياري در پـي آن بودنـد     كتابت كلام

نخستين كسي كـه از قـريش در مكـه     ،براساس مطالعات پژوهشگران
سرح بود و نخستين كسـي كـه    بن ابي عبداالله ،براي رسول خدا نوشت



 57   ■  بن جعفر(ع) فرزندان موسي

 
بـن كعـب بـود. ولـي      ت ابـي در مدينه نگارش وحي را به عهده گرف ـ

براساس روايات آن كه بيش از همه به نگارش وحـي موفـق بـود در    
چـون   ؛باشـد  طالب و سپس زيدبن ثابت مـي  بن ابي ي اول علي مرحله

  .1اند اين دو بيش از ديگران ملازم پيغمبر بوده
شـمار نويسـندگان    ،محققان اسـلامي و گروهـي از خاورشناسـان   

  .2اند چهل و پنج نفر رسانده وحي را به چهل و سه و يا
ي يسـيره بـا    قـه نطدر م ،در عصر امام موسي كاظم(ع) پس از وي

  .3هزار بار قرآن تحرير شد ،او يا به دستاحمد بن موسي مديريت 
احمـد بـن موسـي    م است كه بخشي از اين كتابت را حضـرت  ومعل

ا دار بود. وي در اين عمل صالح به اميرمؤمنان علـي(ع) اقتـد   خود عهده
سال دوري از حق مسلم خويش ـ خلافـت ـ چنـد      25كرد كه در طول 

حتـي   .بار قرآن را نگاشت تا از هر گونه تصحيف و آسيب مصون بماند
آفرين بود به  گذاري قرآن بسيار نقش ابوالاسود دئلي كه بعدها در اعراب

  اشارت اميرمؤمنان علي(ع) به اين كار همت گماشت.
ر    قاري خوشحافظ قرآن، احمد بن موسي  لحن و صـوت و مفسـ

كـرد و   آيات الهي بود. در طول نگارش وحي، در آيات الهي تأمل مي
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به ديگر كاتبان كه عمدتاً از برادران و خويشاوندانش بودند ظرائف و 
گفت. او همچون پدرش بود كـه بـه روايـت     طرائف قرآني را باز مي

 ـ زنُُ و بكـي  قـَرأ  اس صـوتاً بـالقرآن و كـانَ اذا    يوناني، احَسن النّ  يحـ
نْ خشـية ا     الله حتـّي تَخْضـَلَّ لحيتـُه    السامعون لتلاوته و كان يبكـي مـ

1موعبالد.  
صداترين مردم در تلاوت قـرآن بـود و    بن جعفر(ع) خوش موسي

شـد و شـنوندگان    خواند محـزون و انـدوهناك مـي    هر زمان قرآن مي
ر چنـان گريـه   ريختند و از ترس پروردگا همراه با تلاوت او اشك مي

  شد. كرد كه محاسن مباركش از اشك خيس مي مي
نيز اهل موآنست با قرآن بود. او در محضر  احمد بن موسي(ع)مادر 

شـد   مند مي همسر و مولايش امام موسي كاظم(ع) از معارف قرآني بهره
نهاد. احمد در محضـر   هاي خويش را با فرزندانش در ميان مي و آموخته

مان كودكي قرآن آموخت و با قرآن رشد و بالندگي مادر بزرگوارش از ه
يافت و سيرت و سلوك خويش را بر قرآن بنا نهـاد. همـين اسـت كـه     

قرآنـي زيسـت، قرآنـي سـخن     احمد بن موسي توان گفت حضرت  مي
  گفت، قرآني عمل كرد و قرآني به شهادت رسيد.

ويژگي ارتباط با اين  شود بي اينكه شهر شيراز با دروازه قرآن آغاز مي
نيست. او با قرآن به شيراز آمد و شيراز را شهر احمد بن موسي حضرت 
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  ن و سرزمين نشر فرهنگ قرآني ساخت.قرآن، دروازه قرآ

  . زهد و تقوا و اخلاص6

و وارسـتگان از قفـس دنيـا     و هـوس  هاي رسته از هـوا  تنها قلب
 توانند فاتحان جان و جهان و ناشران حقايق و دقايق ديني باشـند.  مي

كشـند و پايـان    بينند و بر ديگـران خـط مـي    مي» خويش«هواپرستان، 
هواپرستي آنان، خودپرستي است و خودخواهي و خودپرستي جز بـا  

  شود. ناديده گرفتن ديگران و ظلم و جور بر مردم فراهم نمي
مردان و زنان الهي بـراي رهـايي از دام و زنـدان هـوا، شـهوت و      

كنند و با مراقبت دائمـي   ت ميهاي خويش را مديري غضب و خواسته
و زدودن ريا و سمعه از اعمال و رفتار خويش، لذت صفا و اخـلاص  

  يابند. را در مي» حق«و حلاوت بودن با 
در مكتب و مدرسه پدر بزرگـوارش آموختـه    احمد بن موسي(ع)

بود كه به مدد عبادت و خلـوت و رهـايي از مطـامع و آمـال دنيـوي      
ديد حتي  ها پرداخت. او مي و فضايل و ارزشتوان به دفاع از دين  مي

بعضي از برادرانش كه زيدالنّار از آن جمله بود به سبب فقـر زهـد و   
  تقوا، چگونه مورد خشم حضرت رضا(ع) قرار گرفتند.

دانست كـه كـلام طيـب، محصـول عمـل       مي احمد بن موسي(ع)
ل ها را به روشناي اسلام و معارف اه صالح است و اگر قرار باشد دل

بيت بخوانيم بايد خود عامل به اوامر و نواهي الهي باشيم چرا كه: اليه 
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. تنهـا كـلام پـاك اوج و    1يصعد الكلم الطيب و العملُ الصالح يرفعـه 
عروج دارد و عمل صالح كه محصول و پيوسته به كلام طيـب اسـت   

  يابد. رفعت و صعود مي
ل از گـرايش  زيستي، قناعت به اندك دنيا، باز داشتن د زهد و ساده

ــواهي و    ــل از خودخ ــداوم عم ــالايش م ــهوت و پ ــهرت و ش ــه ش ب
گـاه و همـه حـال، سـلوك و      ورزيدن در همـه  خودنمايي و اخلاص

بود. حكام جور و خلفـاي غاصـب، گـاه     احمد بن موسي(ع)سيرت 
آمدند تا جز بدنام  درصدد جذب و جلب فرزندان و خاندان امام برمي

احمـد بـن   ي جلـوگيري كننـد.   هاي علو ها و نهضت كردن از حركت
هـا،   هـا و كشـمكش   در اين دوران سخت و در انبوه كشش موسي(ع)

زاهدانه زيست، خالصانه گفت و پارسايانه سلوك كرد تا بتواند مبلـّغ  
  صادق مكتب موسوي و مرام علوي باشد.

، از ابعاد شخصيتي اوست كه در منابع احمد بن موسي(ع)ورزي  ورع
  .2كريماً جليلاً ورعاً...احمد بن موسي كان  بدان اشاره شده است: و

ورع و پارسايي سيد اعمال و نگاهبان انسان در هنگـام مواجـه بـا    
لـَم يكـُنْ   گناه است. اين سخن پيامبر است كه: الورع سيد العمل، منْ 

     ه لَه ورع يردُه عن معصية االله تعالي اذا خَلبِها لـَم يعبـأ االله بسـائر عملـ
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 كفي الفَقـَرِ و الغنـي  و   فذال لانيةِ و الاقتصادرّ و العخافَةُ االلهِ في السم

خط   . پارسـايي سـيد و آقـاي اعمـال اسـت،      1العدلُ عندالرضـا و السـ
هركس ورع و پارسايي نداشته باشد كه هرگاه در خلوت با نافرمـاني  

يگر اعمال رو شود او را از ارتكاب آن باز دارد، خداوند به د خدا روبه
او توجهي نكند، زيرا كه پارسايي، ترس از خداست در نهان و آشكار 

روي در تهيدستي و توانگري و مراعات عـدالت در خشـنودي    و ميانه
ورزيـد و در زنـدگي پـر بركـت      ورع مـي احمد بن موسـي  و خشم. 

دار، عادل، مقتصد و خشـنود   خويش به پاسخ همين ويژگي، خويشتن
  ا بود.ج گاه و همه در همه

  . معلم و مربي7
ــدر  احمــد بــن موســي(ع) ، خــود شــاگرد بلافصــل و مســتقيم پ

پدر، نوشيده و نيوشيده بود بزرگوارش بود. او كتاب وحي را از زبان 
اش از گرماي بيان پـدر روشـني يافتـه بـود. او      و جان مطهر و آفتابي

هــاي آفتــاب معرفــت موســوي بــود و راوي ظرائــف و  وارث شــعله
پدر آموختـه بـود. هـوش و حافظـه شـگرفت و قلـب        طرائفي كه از

ها و  سبب شد تا حافظ و محافظ و ناشر قرآن شود و آموخته ،مهذّب
هاي خود را سـخاوتمندانه، صـادقانه، عالمانـه و عارفانـه بـه       اندوخته

  اذهان و جان مشتاقان ببخشد.

                                                            
  1291ـ  1290: 2الحكمه، ج  . منتخب ميزان 1



 احمد بن موسي الكاظم(ع)، الاعاظم الساداتحضرت سيد، ابوالفضل نهضت رضوي، ي فارس سيدالشّهداي خطهّ  ■  62

 

در روزگار عسرت و محنت و شـقاوت عباسـيان، طـرح معـارف     
، زيركانـه،  احمـد بـن موسـي(ع)   ار دشوار بـود و  قرآني و علوي بسي

محلي را براي آموزش برگزيد كه از چشـم جاسوسـان و خبرچينـان    
  حكومتي دور بود.

سرشار از معرفت و حكمت بود.  1»يسيره«هاي آموزشي در  كلاس
بود. او شيرين و  احمد بن موسي(ع)ها حضرت  معلم اول اين كلاس

اي تشنه را بنا بر استعداد و توان ه ها و جان گفت و دل شيوا سخن مي
داد. در  و نيــز مبتنــي بــر نيازهــاي تبليغــي آن روزگــار پــرورش مــي 

هــاي انحرافــي و  ، طــرح جريــاناحمــد بــن موســي(ع)هــاي  آمــوزه
هاي تباه بر ساخته دشمنان، يكي از محورهاي مهم بـود. او بـا    انديشه

ي بحـث و  هاي فكري، شاگردانش را برا هاي منفي و نحله نقد ديدگاه
احمد اي كه  و مناظره حتجاجيكرد. شيوه ا مناظره و احتجاج آماده مي

هـايي بـود كـه امـام      ش شـبيه همـان رو   ،داد آمـوزش مـي  بن موسـي  
الطـّاق،   صادق(ع) و امام كاظم(ع) به شـاگردان خـويش ماننـد مـؤمن    

ــل هشــام بــن  بــن عمــر، حمــادبن عيســي و يــونس بــن حكــم، مفضّ
  عبدالرحمان آموخته بودند.

مند بود و به سـبب   دانشمند، روشمند و بينش احمد بن موسي(ع)
در آميختن علم و عمل مورد توجـه و اعتمـاد شـاگردان خـود قـرار      
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 200هاي  ي سال گرفت. بسياري از فرزندان اهل بيت كه در فاصله مي
در شهرها و مناطق مختلف ايران به تبليغ و روشنگري و نشر  205تا 

ها و مكتب اين مربـي   و غيرمستقيم از آموزه حقايق پرداختند مستقيم
  مند شده بودند. و هدايتگر بزرگ بهره

حضرت احمدبن موسي، چراغ هدايت ايران نيز شد. در سـفر بـه   
پرداخت و با آيـات و   ايران در هر مكان و زمان به تربيت و تعليم مي

برد. ايـن شـهيد شـاهد     ها را به مهماني نور و هدايت مي روايات جان
هـاي مشـتاقي اسـت كـه بـه زيـارتش        وز نيز مربي و معلـم جـان  امر
» حضور«شتابند و در فضاي معنوي و آسماني او، جان را به نسيم  مي

هـاي   سپارند و مگر نه اين است كه شهيد زنده است و به نسـل  او مي
نْ       مي» استبشار«پسين  دهد: و يستبشرون بالـذينَ لـم يلحقـوا بهـم مـ
احمـدي و در پرتـو چـراغ وجـودي     . پس هـركس در حـرم   1خلفهم

هاي  شود و به سرچشمه گيرد و روشن مي چراغ قرار گيرد نور مي شاه
  يابد. زلال كوثر معرفت و محبت دست مي

گويي صداي گرم و روشـن او   ،چراغ در حرم قدسي حضرت شاه
ن ربكـم و جنـّةٍ       شنويم كه زمزمه مي را مي كند: سابقوا الـي مغفـرةٍ مـ

له       عرْضُها كعَرضِ دت للـذين آمنـوا بـاالله و رسـ السماء و الارضِ اعُـ

                                                            
  170سوره آل عمران، آيه  . 1



 احمد بن موسي الكاظم(ع)، الاعاظم الساداتحضرت سيد، ابوالفضل نهضت رضوي، ي فارس سيدالشّهداي خطهّ  ■  64

 

. بـراي رسـيدن   1االلهُ ذوالفضل العظـيم وذالك فَضْلُ االله يؤتيه من يشاء 
آمرزش و رحمت پروردگار و بهشتي كه پهنايش چون پهناي آسـمان  
و زمين است و براي كساني آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمـان  

كديگر سبقت و پيشي بگيريد. اين فضل خداست كه به اند بر ي آورده
  بخشي بزرگ است. دهد و خداوند را فزون هر كس بخواهد مي

حرم احمدي همان مدينه است. همان يسيره اسـت. و دعـوت بـه    
هاي اخلاقـي، پرهيـز و گريـز و سـتيز بـا       ها، زيبايي سبقت در خوبي

 بن موسي(ع)احمد ها، مشي و سيرت خوبان است.  ها و پلشتي زشتي
هاست. او شهيد است و زنده و حاضر. هـر   ي نسل معلم و مربي همه

كس دل شسته از غبار و زنگار به حرم مطهرش بياورد، صـداي او را  
خواند. ابوالفضل نهضت رضوي  شنود كه به قران و سيرت اوليا مي مي

خواند: واتّقوا يوماً لا تجزي نفس عنْ  ها مي ها، در گوش دل در گوش
 ـ  فسٍ شيئاً و لايقبلُ منها عدلٌ و لا تَنْفعَها شـفاعةٌ ن نْصم ي . 2رونو لا هـ

خويش اسـت و بـراي    كار زنهار بترسيد از روزي كه هر كس گرفتار
هيچ كس عذري و ميانجيگري سـودمند نيسـت و بلاگردانـي وجـود     

  ندارد. آن روز بدان را ياريگري نيست.
تـرين و   شـكوه بو يسيره با معلم ديار فارس، معلم و دانشور مدينه 
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گويد. گوش بسپاريم  ها امروز نيز با ما سخن مي ترين صدا و واژه بليغ

  و اين صداي نازنين را شنوا باشيم. ،و هوش

  . آراسته به فضايل اخلاقي و معنوي8

است يعني رفتار، گفتار و سيرت او سرمشق و نمونه » اُسوه«پيامبر 
فرمايـد:   ند در معرفي پيامبر ميبراي رهپويان راه حقيقت است. خداو

. تــو صــاحب و دارنــده خلــق و خــوي 1و انّــك لعلــي خُلُــقٍ عظــيم
نَ تـأديبي      برجسته ي فَاحَسـ . 2اي هستي. خود پيامبر فرمـود: ادَبنـي ربـ

  پروردگارم مرا به آداب الهي تربيت كرد و چه نيكو مرا تربيت كرد.
تنها خـود   باشند نه هاي ارزشي و اخلاقي آنان كه آراسته به زيبايي

كنند و به سـبب خلـق    آرامش دارند كه آرامش را به ديگران هديه مي
د و ديگـران را در كمنـد   ن ـكن ها نفوذ مـي  ها و جان نيكو در ژرفاي دل

آورند. مطالعه زندگي پيامبر و ائمـه   جاذبه رفتار نيكوي خويش در مي
صـبر،  دهد كه رحمت، رأفت، محبـت، حلـم،    و اولياي الهي نشان مي
كـرد   ترين دشمنان را رام مي گاه سرسخت ،شان متانت و رفتار كريمانه

  ساخت. و آزاردهندگان آنان را تسليم و مطيع مي
ي فرهنگ نبـوي و علـوي و موسـوي     پرورده احمد بن موسي(ع)

                                                            
  4سوره قلم، آيه   1.
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بود و در پرتو آفتاب فضايل موسوي، گرماي خـوي و خلـق او را در   
خويي، عفـو   گويي، نرم رويي، نرم جان و وجود خويش داشت. خوش

و بخشش، تواضع و فروتني، صراحت و صداقت و صبوري، پـاكي و  
ي مرضيه زندگي و  داري و رازداري شيوه پاكدامني و پاكدستي، امانت

  سيرت او بود.  
شنيده بود كه هر كس خيانت ورزد و عيب چيزي را  او از پدرش

 ـ     د و مكـر و  از مسلماني پنهان كند يـا از راهـي ديگـر او را گـول بزن
خدعه كند مستوجب لعنت خداوند است و بنده بسـيار بـد خداونـد    

پيش روي برادر ديني ثنـاي او   ؛زبان باشد رو و دو كسي است كه دو
يا اگر بـه بـرادر مسـلمانش     .گويد و چون از او دور شد بدگويي كند

عطا شد به او رشك ورزد و وقتي گرفتاري برايش پـيش آمـد    نعمتي
  .1بردارد از ياري وي دست

اي بـود كـه    ي خـانواده  ، تربيت يافتـه احمد بن موسي(ع)حضرت 
شان بـود. پـدر    ي فعاليت روزانه رزق حلال و درآمد صحيح در برنامه

رنج خويش تأمين معاش  كرد و از دست بزرگوارش در مزرعه كار مي
و در مشـي و روش زنـدگي وي   احمد بن موسـي  در اخلاق  .كرد مي

از بـن ابـي حمـزه     بن علي و شاخص بود. حسيناين ويژگي نيز بارز 
اي ديـدم كـه كـار     كند كه امـام هفـتم را در مزرعـه    پدرش روايت مي
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كرد و پاهايش از شدت كار خيس عرق بود. عرض كردم فـدايت   مي

شوم، مردان كارگر كجا هستند [تا كار كنند و شـما زحمـت نكشـيد]    
منيّ في ارضه و منْ اَبي: اي  فرمود: يا علي قَد عملَ باليد منْ هو خيرٌ

انـد.   علي آنان كه بهتر از من و پدرم بودند با دسـت خـود كـار كـرده    
گفتم: آنان چه كساني بودند فرمود: رسولُ االله و اميرالمؤمنين و آبـائي  

لَ    نْ عمـ ينَ  كُلُّهم كانوا قد عملوا بايديهم و هو مـ و المرسـلينَ و  النَّبيـ
. پيامبر خـدا و اميرمؤمنـان و پـدرانم همگـي بـا      1الاوصياء الصالحين

كردند و كـار كـردن از روش پيـامبران و     دست مبارك خويش كار مي
  جانشينان آنان و افراد صالح است.

ي زندگي را از پدر آموخته بود و خـود   اين شيوهاحمد بن موسي 
كـرد تـا    ش در مزارع به ويژه در مزارع يسـيره كـار مـي   همراه برادران

رنج خويش به اطعـام فقيـران و رفـع     ديگران نباشد و از دستمحتاج 
  نياز نيازمندان بپردازد.

هاي بسـياري   او با درآمد خويش بردگان فراواني را آزاد كرد. گره
هـاي فراوانـي را    اي را شـاد كـرد و زنـدگي    زده هاي غم را گشود. دل

» كــريم«نشــاط و گرمــا و طــراوت بخشــيد؛ همــين اســت كــه او را 
  .  2د: كانَ كريماًگفتن مي
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و نيكوگـويي و نيكوپـويي او    احمـد بـن موسـي(ع)   خلق نيكوي 
ها رقـم زد كـه موجـب هـراس دشـمنان و       چنان محبوبيتي را در دل

حكام جور عباسي شـد. همراهـي هـزاران نفـر از خانـدان علـوي و       
ديگران در طول حركت و قيام در سرزمين ايران، گواه همين ويژگـي  

ديدنـد   زيبا و خلـق خـوش احمـدي را مـي     است. مردم وقتي سيرت
پيوسـتند. همراهـي حـدود پـنج هـزار نفـر بـا وي،         مشتاقانه به او مي

  ي شخصيتي و رفتاري اوست. ي جاذبه نشانه
چراغ نيز آراسته به خلق نيكو و كريمانه  داران حضرت شاه دوست

احمد بـن  چراغ، با  هستند و در هنگام زيارت حرم وي، با خداي شاه
هـا و   خـويي  بندنـد كـه زشـت    با خويش عهـد و پيمـان مـي   و موسي 
ها را از خـويش بزداينـد و جـان و عمـل خـويش را بـه        گويي زشت

  نيكوگويي، نيكوخويي و نيكوپويي بيارايند.

  نوازي . آزادي بردگان، برده9

ر اصاسلام دين آزادي و آزادگي است و در پي گسستن زنجيرها (
  هاست.   روح و تن انسانو اغلال) از دست و پاي انديشه، 

ها بـراي رهـايي بردگـان از بنـد      ها و مستمك در دين اسلام، بهانه
اي از  چشمگير است كه در بخش قابل ملاحظـه  چنان ها بندگي انسان

احكام، آزادي بنـدگان و بردگـان يكـي از بـارزترين شـروط جبـران       
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  هاي الهي است. ها، معاصي و نافرماني لغزش

در پـي آزاد  » تـن «اسـلام پـيش از آزادي    ي مهم آن است كه نكته
هاست. انسان والا و متعالي اسلامي،  انسان» ي اراده«و » انديشه«كردن 

انساني است رسته و وارسـته، رسـته از قيـد و بنـدهايي كـه حيـات       
فرونگـر و   ،كنـد و وارسـته از خـود    معنوي و مادي او را تهديـد مـي  

ه از اسـارت نفـس. در   فروخواه و فروانديش و به زبان ديگـر وارسـت  
هاي مهم پيامبر گسسـتن زنجيرهاسـت: و يضـَع     زبان قرآن از رسالت

. رسالت پيامبر آن است كـه  1عنهم اصرَهم والاغَلال الّتي كانت عليهم
ر يعني حبس و بياصر و اغلال را بردارد. او اغلال يعنـي   2حركتي ص

ايها النـاس انَّّ آدم لـم   فرموده است:  (ع)زنجيرها. و اميرالمؤمنين علي
. اي مردم! آدم، بنده و كنيز 3يلد عبداً و لا امَةً و انّ الناس كُلُّهم احراراً

  ي مردم آزاد هستند. اد، حقيقت آن است كه همهزن
بينـيم كـه در عصـر تحقيـر و      در سيره و سلوك اهل بيت(ع)، مي

به آنان احتـرام  تنها  توهين و شكنجه و آزار بردگان ـ غلام و كنيز ـ نه  
كشـند كـه بـا روشـي ظريـف و شـيرين،        گذارند و آنان را بر مـي  مي

كنند و پس از رساندن به آزادي انديشـه و اراده،   بردگان را تربيت مي
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ي تـاريخي   اي كـه در مطالعـه   كننـد بـه گونـه    اقدام به آزادي آنان مـي 
بينيم بسياري از همين بردگان آزاد شده موقعيت علمـي، سياسـي،    مي

تـر آن كـه    يابنـد و شـگفت   العـاده مـي   اقتصادي فـوق  فرهنگ و حتي
رغم نظام موجـود جامعـه و سـرزنش و طعـن دشـمنان، همـين        علي

كننـد كـه    گيرند و با همين كنيزان ازدواج مي بردگان را به فرزندي مي
  ي ما محصول همين ازدواج با كنيزان هستند. چند تن از ائمه

 ،هرگـز  ،اين بود كـه در خطـاب   ي بردگان دستورات اسلام درباره
بلكه به آنان جوانمرد بگوييد:  ،آنان را عبد (بنده) و امَه (كنيز) نگوييد

. اين دستور پيـامبر  1لا يقُل احدكم عبدي و امتي و ليقتل فتاي وفتاتي
تحقيـر و تـوهين بـه بردگـان بـود. وقتـي        بخش بزرگوار اسلام پايان

هيب مـورد  ص ـان و بـلال و  ديدند كه بردگاني ماننـد سـلم   همگان مي
شوند، ديگـران نيـز    سران و فرماندهان لشكر مي  احترام پيامبر و جزء

شـدند. در كتـب    همين تكريم و احترام را نسبت بـه آنـان قائـل مـي    
(كتاب آزادي  »كتاب العتق«حديثي و فقهي باب مستقلي تحت عنوان 

  نيـز در كتـب فقهـي در بـاب حقـوق بردگـان و       .بردگان) آمده است
در  تـوان يافـت.   ر و استيلا مييآزادي آنان ابوابي با عنوان مكاتبه، تدب

حـديث دربـاره    356الشيعه شيخ حرّ عاملي فقط حدود  كتاب وسائل
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  1.آزادي بردگان مطرح شده است

هــاي معصــومين  هــا و روش آزاد كــردن بردگــان، يكــي از برنامــه
ي گوناگون  هانهالسلام بوده است. جز آن كه در عصر پيامبر به ب عليهم

تحـت  در عصـر ائمـه نيـز بردگـان نخسـت       ،شـدند  بردگان آزاد مـي 
گرفتنـد و روش آزاد زيسـتن را فـرا     وتربيت اهل بيت قرار مـي  تعليم
گرفتند و پس از كسب كمـالات و فضـائل و آشـنايي بـا معـارف       مي

رسـيدند كـه گـاه جايگـاه و      تنها به زندگي مستقل و آزاد مي ديني، نه
كردنـد.   يافتند و در امور مهم ايفاي نقش مـي  اجتماعي مي پايگاه رفيع

رنـج و تـلاش    فرمايند كه حضرت علـي بـا دسـت    امام صادق(ع) مي
شخصي هزار برده را خريد و آزاد كرد و با پولي كه محصـول كـار و   
فعاليت بود به آنان امكانات زندگي بخشيد و اين در حـالي بـود كـه    

وغن، سركه و خرما بود و خـود  ي حضرت، ر خوراك روزانه خانواده
  .2پوشيد نيز لباسي از جنس كرباس نمي

ي  ي مرضيه ائمـه  ، به شيوهاحمد بن موسي(ع)در زندگي حضرت 
اطهار(ع)، آزاد كردن بردگان مرسـوم بـوده اسـت. گـزارش تـاريخي      

توان ترديد كرد كـه   . نمي3دهد كه وي هزار برده را آزاد كرد نشان مي
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نبـرد سرسـختانه در ايـران بـا قتلـغ خـان بـدون        سپاه انبوه ايشان در 
ي همراه بوده باشد. بردگاني كه بـا   گيري از اين بردگان آزاد شده بهره

وك و سـيرت  ي اهل بيـت و ارادتمنـد سـل    معرفت و آگاهي، دلباخته
  ي آنان بودند. كريمانه

، هنگام ورود به ايران جز خويشـاوندان  احمد بن موسي(ع)حضرت 
بن جعفر(ع)، انبـوهي از   ان پدر بزرگوارش امام موسيو نزديكان و خاند

ي آنان بردگاني بودند كه تربيت  ياران و همراهان داشتند كه بخش عمده
  يافته و باليده در فضاي تعاليم احمدي بودند.

تنها كاتب قرآن كه ناشر فرهنگ قرآني و مبين  نه احمد بن موسي(ع)
ي يسيره كـه محـل    در منطقه هاي قرآني بودند. و مفسر فرهنگ و آموزه

شد،  كتابت قرآن كريم بود و با نظارت و مديريت ايشان قرآن نگاشته مي
ي اعتقـادات، اخـلاق،    بسياري از همين بردگان با معارف قرآن در حوزه

شدند تـا در نقـش    احكام و معارف پويا و زيباي نبوي و علوي آشنا مي
  ل كنند.گرانه عم مبلغّ بتوانند دقيق و عميق و روشن

و  احمـد بـن موسـي(ع)   آزاد كردن هـزار بـرده توسـط حضـرت     
ي، ترجمــان ســيرت و ســلوك و مــنش و همراهــي ايــن بردگــان بــا

شود كه حضـرت   تواند باشد. معلوم مي بزرگوارانه آن حضرت نيز مي
سـفره   هم نشست، با آنان شبيه پيامبر با بردگان مي احمد بن موسي(ع)

و فروتني و حسن خُلق همگان را در  كرد و با تواضع شد، سفر مي مي
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ي قرآنـي ايـن    داد. چرا كه آمـوزه  ي رفتاري خود قرار مي كمند جاذبه

.... و ما ملكت ايمـانكم  بـه پـدر و    1بوده است كه: و بالوالدين احساناً
گونـه   مادرتان .... و بردگان نيكي و احسان كنيد، يعني با بردگان همان

چنـين  احمد بـن موسـي   ي شيرين  يوههايتان و ش باشيد كه با خانواده
    بود.

ي مكتب پدر بزرگوارش بود كه  آموخته ، درساحمد بن موسي(ع)
هزار برده را در راه خدا آزاد كرد؛ پدر هزار برده آزاد كرد و پسر نيـز  

االله وابتغـاء   هزار برده! فقد اعَتقََ منه الَـْف مملـوك كـُلَّ ذالـك لوجـه     
بن جعفر براي رضا و قرب الهي، هـزار   موسي. 2اليه مرضاته و التَقرب

  بنده را در راه خدا آزاد كرد.
و » جـود «آري احمدبن موسي، به پدر بزرگوارش اقتدا كـرد و بـا   

را به بردگـان هديـه داد تـا در    » آزادي« ،منشي خود ، و بزرگ»رأفت«
گونه شناسانده شود كه: كان [احمـدبن موسـي] اجـودهم و     تاريخ اين

  ةٍ من العبيد و الاماء في سبيل االله.رقبنفساً، قد اعَتقََ الَفْ أراَفَهم 
خواه و آزاده بـود   بخش، آزادي احمدبن موسي، آزادانديش، آزادي

و آنــان كــه زائــر و دوســتدار و رهپــوي اوينــد بــه ايــن فضــيلت و  
  اند. منشي آراسته بزرگ
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  احمد بن موسی(ع)نقش انگشتری 

هـاي روشـن و    رينه است. گزارشانگشتر بر دست كرن، سنتي دي
روايات فراوان، گـواه آن اسـت كـه انبيـا و اوصـياء و اوليـاي الهـي،        

اند. انگشتر تنها زينت نيسـت، نقـش    انگشتر و گاه چند انگشتر داشته
نگين آن، فشرده و اجمال انديشه و آرمان كسي بوده است كه گـويي  

  ه است.داد با هر نگاه به آن، خود را در موضع ذكر قرار مي
نخستين كسي كه انگشتر در انگشت كرد ـ به روايت امام رضا(ع)  

لا الـه الا االله محمـد رسـول    «ـ حضرت آدم بود و نقش انگشـتري او  
سبحان «را  (ع). حضرت رضا، نقش انگشتري سليمان1بوده است» االله

پاك و منزه است پروردگاري كه بـا كلمـات    2»ماتهكلمنْ الَْجم الجن 
بر  «را  (ع)ان را در بند كشيد و نقش انگشتري موسـي خويش جني اصـ
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يابي و راستگو باش  صبور و شكيبا باش تا پاداش 1»تُؤجر، اصُدق تُنْج

  تا رستگار شوي، معرفي كرده است.
كردنـد. در روايـات    ي ائمه نيز انگشتر بر انگشت مي پيامبر و همه

ي  مـه زهـرا(س) و ائ متعددي نقش انگشـتري پيـامبر(ص)، حضـرت    
  :گونه شناسانده شده است اطهار(ع)، اين

پيامبر، انگشتر نقره با نگـين سـياه و نقـش محمـد رسـول االله و       .1
      انگشتري با نگين عقيـق سـرخ و دو سـطر لا الـه الا االله، محمـد

  رسول االله
  المتوكلون نقش انگشتري حضرت زهرا(س): امَنَ .2
 الملك، الملك الله ملك الله و به روايتي االلهُال بر انگشتري علي(ع) .3

الله جميعـاً. و جـنس انگشـتر را يـاقوت،      العـزةُّ  الواحد القّهـار و 
انـد كـه احتمـالاً در مواقـع      فيروزه، حديد صيني و عقيـق نوشـته  

كرده است. براساس روايـت، حضـرت    مختلف، انگشتر تغيير مي
طالـب اربعـةَ خـواتيم      چهار انگشتر داشته است: كان لعلي بن ابي

رزه و الفيـروزج لنصـرته و       ب ميخت ها يـاقوت لنَبلـه و العقيـق لحـ
االله الملـك   الاّ لا الـه «الحديد الصيني لقوته و كانَ نقش اليـاقوت  

و نقش الحديد » االله الملك الحق«و نقش الفيروزج » الحق المبين
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ماشـاءاالله، لا  «و نقش العقيق ثلاثه اَسطر » العزةُ الله جميعاً«الصيني 
  .1»باالله، استغفراالله قُوة الّا

ها را به مناسـبتي، در   علي چهار انگشتري داشته است كه هر يك از آن
كرد، ياقوت را براي عظمـت و فخـر، عقيـق را بـراي امـان از       انگشت مي

» ينحديد صي«آفات و خطرها، فيروزه را براي ياري و پيروزي در امور و 
  ها. و سختي ها دشواريرا براي قدرت و توانايي و نيرو گرفتن در برابر 

از امام صـادق(ع) روايـات ديگـري در توصـيف جـنس و نقـش       
دهد در طول زندگي  هست كه نشان مي 2انگشتر اميرالمؤمنين علي(ع)

كرده و يا به سـبب انفـاق و    ها، انگشتر تغيير مي و به تناسب موقعيت
  بخشش مداوم، انشگترهاي متعددي بر انگشتان مبارك داشته است.

» الله ةُالعزّ« (ع)در روايت امام رضا (ع)شتري امام مجتبينقش انگ .4
  .3بر انگشتر حك شده بود» االله حسبي«و در روايت امام صادق 

نقش انگشتري حضرت اباعبداالله الحسين(ع) را به نقـل از امـام    .5
  اند: صادق جملات زير نگاشته

  زمان امر الهي فرا رسيده استـ انْ االله بالغ امره: 
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  خدا براي من كافي است: ـ حسبي االله
  سپاس براي خداستـ الحمد الله: 

  دانستي پس اقدام كنـ علمت فاعل: 
، انگشتري كه در دست امـام  (ع)در روايت از امام حسن عسكري

حسين(ع) بود، از مادرش فاطمه(س) به ارث رسيده بود. پس از 
)، بــه امــام حســن و پــس از امــام  س(زهــراشــهادت حضــرت 

م حسين(ع) رسيد. امام حسـين بـراي نقـش ايـن     به اما (ع)حسن
را نگاشت كه اين  »االله الملك الحق المبين الّا لا اله«انگشتر جمله 

  .1و آخر انجيل آمده است جمله در ابتداي تورات
الحمد الله العلي «نقش انگشتري امام سجاد(ع) را  (ع)امام صادق .6

رمـوده  ، ستايش ويژه خداي والا و بزرگ است، معرفي ف»العظيم
و در » بـن علـي   خزي و شقي قاتل الحسين«و حضرت رضا(ع) 

دة للقـاء االله   الا اله الّ«، »و ما توفيقي الّا باالله«روايت ديگر  » االله عـ
  مطرح شده است. 2»انْ االله بالَغ امَره«و 

رب لا تـذرني فـرداً و انَـت     العزة الله،«تري امام باقر(ع) گشبر ان .7
قل ديگر از امام صادق(ع) اين بيـت حـك   و در ن» الوارثين خيرُ
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  :شده بود
  بي المؤتمنظنيّ باالله حسنٌ و بالن

  1ن و الحسنيو بالحس المنَنو بالوصي ذي 
اند كه  هاي امام صادق(ع) را متعدد و متكثر نوشته نقش انگشتري .8

انـد.   ي پيشين دانسته ها را ميراث پيامبر و ائمه برخي از انگشتري
اشاره شده است كه امـام   ،انگشتر امام صادق(ع) در روايات ويژه

انگشـتري ويـژه را اختصـاص     ،در روز جمعه براي برپايي نمـاز 
  داده است. مي
گونـه معرفـي    هاي انگشتري امام صادق(ع) در روايـات ايـن   نقش

  شده است:
 ْمني من الناس انَتصگـاه   تو پناه و تكيه ا،پروردگار: ثقتي فاع

  دار!  مني مرا از مردم نگاه
 هنْ خَلْقمتي مصو ع خداوند ياور و نگاهبان مـن از  : االلهُ وليي

  هاست. شرور آفريده
 ثقتي فَقني شَرّش خلقك ْانَت گـاه منـي   خدايا تو تكيه: اللهم، 

  ها نگاهبان باش. مرا از شر آفريده
 هاست آفريدگار همه پديده ،خداوند: االلهُ خالق كُلِّ شيء  
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  دةالا اله الالقاء االله الله عجز االله خدايي نيست كه او سرمايه  :ل

و دارايي انسان براي لقاي پروردگـار اسـت. ايـن انگشـتري     
صـادق(ع)، در  برحسب روايات، انگشتري بوده است كه امام 

  كرده است. روز جمعه وقت نماز، در دست مي
 رسول االله كه انگشتر پيامبر بوده است 1محمد.  

م(ع)، برحسب روايت حضـرت  نقش انگشتري امام موسي كاظ .9
ده  «و در روايات ديگر » حسبي االله«رضا(ع)  و » الملـك الله وحـ

  .2بوده است» االلهُ الملك«
و » ما شاءااللهُ لا قـُوةَ الـّا بـاالله   «نقش انگشتري حضرت رضا(ع)  .10

بوده كه بالاي آن هلال و زير آن عكس گل سـرخ  » حسبي االله«
  .3حك كرده بودند

 4»حسـبي االله «و » هللاانعـم القـادر   «ام جـواد  نقش انگشـتري امـا   .11
  اند. نوشته

العهود  حفظ«بر يكي نقش  .امام هادي(ع) دو انگشتر داشته است .12
هـا و عهـدها از اخـلاق     پاسـداري از پيمـان   »:من اخلاق المعبود

                                                            
  123: 16؛ بحارالانوار، ج 479: 6صول كافي، ج . ا 1
  11: 48؛ بحارالانوار، ج 472: 6. كافي، ج  2
  100: 5الشيعه، ج  ؛ وسائل2: 49؛ بحارالانوار، ج 473: 6. كافي، ج  3
  91الاخلاق:  . مكارم 4



 احمد بن موسي الكاظم(ع)، الاعاظم الساداتحضرت سيد، ابوالفضل نهضت رضوي، ي فارس سيدالشّهداي خطهّ  ■  80

 

خداونـد   »:االله ربي و هو عصمتي مـن خلقـه  «خداوندي است و 
لق، نقش انگشتري ديگـر  پروردگار من است و نگاهبان من از خ

  .1اند را نيز نوشته »االله الملك«بوده است. براي امام هادي نقش 
انـد كـه بـر     امام حسن عسكري(ع) را دارنده دو انگشـتر دانسـته   .13

ماوات و     « :نخستين نگاشته شده بود نْ لـَه مقاليـد السـ سبحانَ مـ
 ها و زمين پاك و منزه است پروردگاري كه كليد آسمان :»الارض

همانـا   :2»انّ االله شـهيد «در دست اوست. و بر دومي نوشـته بـود   
  خداوند شاهد و گواه بر جهان و انسان است.

انـد چـون امـام     در باب نقش انگشتري امـام زمـان(عج)، نوشـته    .14
دار تمام انبيا و امامان پيش از خويش است و يادگاران آن  ميراث

سي، قـرآن  بزرگواران مانند انگشتري حضرت سليمان، عصاي مو
امير مؤمنان و انگشتري تمام ائمه نزد اوست، هـر زمـان ممكـن    
 است بر حسب ضرورت يكي يـا چنـد تـا از ايـن انگشـترها را     
ــابراين انگشــتر مشــخص و نقــش معينــي را   اســتفاده كنــد و بن

  .3توان براي خاتم وي طرح كرد نمي

                                                            
  . همان 1
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انگشـتري و نقـش    ،هاي ديني و فرزندان ائمه اطهار نيـز  شخصيت

 .كردنـد  ري خويش را براساس نقش انگشتري ائمه انتخاب مـي انگشت
اين رسم هنوز نيز متـداول اسـت و مـؤمنين ـ زن و مـرد ـ براسـاس        

گانه مؤمن را  هاي پنج روايت امام حسن عسكري(ع) كه يكي از نشانه
، انگشـتر در دسـت   1انگشتري در دست راست كـردن دانسـته اسـت   

  گيرند. ميكار  كنند و گاه چندين انگشتر به مي
يكي از رسوم، دفن ميت بـا انگشـتري بـوده اسـت. گـاه وصـيت       

  .2شخص اين بوده است كه نگين را در دهانشان بگذارند
برخي از فرزندان ائمه و مبـارزان تـاريخ اسـلام كـه در نبردهـا و      

رسيدند همراه با انگشترشان  رويارويي با سلاطين جور به شهادت مي
ها به پيكر مطهرشـان   ها كه در كاوش شدند و گاه پس از سال دفن مي

  شدند. رسيدند از نقش انگشتري شناخته مي مي
ها كه پـس از شـهادت از طريـق انگشـتري      يكي از اين شخصيت

چراغ ـ بـود كـه     الكاظم(ع) ـ حضرت شاه  شناخته شد احمدبن موسي
در عصر سلطنت عضدالدوله ديلمي مزار او كشف شد و بر دسـت او  

احمـد  العزةّ الله، «نگين آن منقش به اين نقش بود:  انگشتري يافتند كه
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  1»بن موسي(ع)

  بن موسی تحلیل نقش انگشتری حضرت احمد

گونه كه در بررسي نقـش انگشـتري ائمـه اطهـار(ع) رفـت،       همان
حسـبي االله، ان االله بـالغ    ،هاي انگشتري مانند االلهُ الملك برخي از نقش
  .كاربرد بيشتري داشت ،امره، العزةُ الله

اما از مجموع ائمه چند امام همان نقشي را بر انگشتر داشـتند كـه   
  بر نگين انگشتري داشتند. احمد بن موسي(ع)

  اميرالمؤمنين علي(ع) .1
نقش انگشتري امام مجتبي(ع) كه احتمـالاً از اميرالمـؤمنين بـه     .2

  ارث برده بود.
احتمال بايد  .امام باقر(ع) نيز همين نقش را بر انگشتري داشتند .3

نگـين  امام حسين(ع) و امام سجاد(ع) نيز همين نقش را بر  داد
  اند و به امام باقر ارث رسيده باشد. داشته

  .2نقش يكي از انگشترهاي امام زمان نيز همين بايد باشد .4

برگرفته از آيه هشتم سوره منافقون و آيات دهم فـاطر،   »العزةُ الله«

                                                            
  151. بحرالانساب:  1
  گيرد. ها بهره مي ي خواتيم معصومين(ع) نزد اوست و به تناسب از آن . براساس اين توضيح كه همه 2
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ز آن سـوره يـونس اسـت. ايـن مفهـوم كـه عـزت ا        65نساء و  139

ي  سـوره  8شـود امـا در آيـه     خداوند است در آيات فراواني ديده مي
والله العـزةَ و لرسـوله و للمـؤمنين و لكـنَّ     «منافقون آمـده اسـت كـه:    

ه العـزةُّ  ة فللّزَعمنْ كانَ يريد ال«فاطر  10لايعلمون و در آيه  »المنافقين
اشد، چنـدين  وقتي بر نگين انگشتري كسي العزةُ الله نگاشته ب ».جميعاً

  پيام روشن در خويش دارد:
هاي متكبر و مستكبر و بيدادگر حقير و زبون  باور اينكه قدرت .1

اند و قدرت و عزت از آن خداست، در نتيجه اين بـاور   و ذليل
هـا را در مقابـل كبريـايي و     هراس و ترس و واهمه از قـدرت 

شويد و هماره احساس حضور و  عظمت پروردگار از جان مي
  و قدرتمند دارد.» عزيز«اي  توانهياري پش

تر گفته شـد   گونه كه پيش ياوري را ـ همان  اين باور، هراس بي .2
ياوري متزلـزل   شكند و فرد حتي در غربت و تنهايي و بي ـ مي

  شود. و سست نمي
يابد، چون اعتقاد راسخ دارد خداونـد عزيـز،    توان مضاعف مي .3

  د.ان گر كساني است كه بر عزت او تكيه كرده ياري
باورمند اختصاص عزت به پروردگـار، بـه زنـدگي وي عـزت      .4

ي الهـي اسـت و    بخشد. مؤمن باورمند در پي كسب صـبغه  مي
بهـره   ي الهـي بپـذيرد از فضـيلت عـزت بـي      مؤمني كه صـبغه 
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  نخواهد بود.
مكتـب احمــدي نقــش   نقطعـاً يــاران و همراهـان و پروردگــا   .5

ي ياران و خود درسي برا ششناختند، اين نق انگشتري او را مي
  پذيرند.باشند و هرگز ذلت و خواري ن» زيزع«همراهان بود تا 

ي آن  نقش انگشتري هماره در معـرض ديـد و خـاطر دارنـده     .6
است. كسي كه همواره ايـن نقـش را مـرور كنـد، خـود را در      

روح » ذكر و ياد«دهد و اين  معرض القاي دائمي عزت قرار مي
تعلقات خواركننده را  ها و بستگي ستيزي و رهايي از دل خواري

  شكند. در هم مي
منـدي،   به مـا نيـز عـزت    احمد بن موسي(ع)پيام انگشتري حضرت 

پذيري است. آنان كـه بـه زيـارت ايـن      پرهيز از تملقّ و خواري و ذلت
كننـد كـه در    آيند گويي با خويش و در خـويش زمزمـه مـي    مي» چراغ«

فـت و بـه سـان    لذلـة گ ا هيهات منـَا زندگي چونان حسين(ع) باشيد كه 
العين خود قرار  چراغ روشن و فروزان فارس باشيد كه العزةُ الله را نصب

  چيز نفروشد و معاوضه نكند. داد تا شكوه و شوكت عزت را به هيچ

  احمد بن موسی(ع)های شیعی انحرافی در عصر  فرقه

هـاي   از عصر امـام صـادق(ع) باورهـاي انحرافـي و كژانديشـي     
ر شـيعي شـكل گرفـت كـه معتقـدان و      اي در قلمرو تفك ـ چندگانه
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احمـد بـن   هاي فكـري بـا حضـرت     ها و گونه باورمندان اين نحله

بـن جعفـر(ع)، مقابلـه،     و ديگر فرزندان حضرت موسـي  موسي(ع)
هاي فكـري و مـذهبي    احتجاج و مناظره داشتند. وجود اين جريان

شد كـه حكومـت عباسـي     ها و رخدادهايي مي ي درگيري گاه زمينه
زد. نـوبختي   كرد كه گاه بدان دامن نيـز مـي   ز آن استقبال ميتنها ا نه

هـاي شـيعي را    يعه و شهرستاني در الملل و النحل فرقهشّالدر فرق 
  :گونه معرفي كرده است در اين عصر اين

  . ناووسيه1

اين فرقه معتقد بودند امام صادق(ع) رحلت نكرده اسـت و زنـده   
بود. رهبر اين فرقه  است و تا ظهور حضرت مهدي(عج) زنده خواهد

نـاووس بـود و بـه همـين سـبب بـه آن        شخصي به نام ناووس يا ابن
گفتند. آنان زنده بـودن امـام صـادق را بـه سـخني از وي       ناووسيه مي

  .1كردند مبني بر جاودانگي امام، مستند مي

  . اسماعيليه2

ها بوده است، در روزگار ما نيز  ترين گروه اين گروه كه از گسترده
داني در هنـد، عـراق، ايـران، پاكسـتان، مصـر و برخـي ديگـر        باورمن

هاي فراواني مانند  ها و نام كشورها دارد. فرقه اسماعيليه، داراي شاخه
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تـايي)،   قرامطه، مباركيه، خطابيه، فاطميون (در مصـر)، سـبعي (هفـت   
جامگان) و مبيضه (سفيدجامگان) اسـت.   خلفي، باطني، محمره (سرخ

پس از امام صادق(ع)، پسرش اسماعيل امام است. اسماعيليه معتقدند 
آنان مرگ اسماعيل را در زمان پدرش انكار كردند. اسماعيليه بر ايـن  
باورند كه اسماعيل نخواهد مرد تا قيام كند و تمام زمين را زير حكـم  

درآورد. اسماعيل همان موعـود و قـائم اسـت. زيـرا      يشو فرمان خو
ز خود اشاره كرده است. به كساني امام صادق(ع) به امامت وي پس ا

اسماعيل ابتدا « گويند. مي» اسماعيليه خالصه«كه چنين اعتقادي دارند 
صورت جانشين امام مطرح بود اما چندي بعد طبـق مصـادر شـيعه     به

ها و نيز به خاطر مـرگش، قبـل    به جهت دچار شدن به برخي آلودگي
ارج شـد امـا   از رحلت امام صادق(ع)، عملاً از صورت جانشـيني خ ـ 

و » مهدي«كساني امامت او را پذيرفتند و مرگ او را انكار كرده او را 
  1».خواندند» قائم«

ها موقعيت و  اسماعيليه در قرن سوم و چهارم در مصر با عنوان فاطمي
حتي حكومت يافتند. در ايران نيز از قرن چهارم به بعد اسماعيليه در ري، 

حب پايگــاه و جايگــاه شــدند و خراســان و آذربايجــان و طبرســتان صــا
هاي خـود   به تبليغات و نشر انديشه» داعي«نمايندگان اين مذهب با عنوان 

ها، ناصرخسرو شاعر مشهور قرن پـنجم   پرداختند كه از مشهورترين آن مي
                                                            

  201. تاريخ تشيع در ايران:  1
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است. حسن صباح در اواخر قرن پنجم در المـوت تشـكيلات و سـازمان    

پرداختنـد كـه قتـل     فـان مـي  اي ايجاد كرد و پيروانش به قتـل مخال  پيچيده
  الملك با خنجر يكي از فدائيان اسماعيلي از آن جمله است. خواجه نظام

  ها فعال، پيچيده و تأثيرگذار بوده است. اسماعيليه بيش از ديگر فرقه

  . مباركيه3

اين فرقه نيز معتقدند پس از امام صادق(ع)، محمد پسر اسماعيل، 
گام زنده بودن اسماعيل، امامت به او امام است. مباركيه معتقدند به هن

تعلق داشت اما چون اسماعيل پيش از مرگ امـام صـادق درگذشـته،    
امام صادق(ع) محمدبن اسماعيل را امام قـرار داد و غيـر از ايـن نيـز     

شد چون امامت از برادر به برادر بـه اسـتثناي امـام حسـن و      نبايد مي
بـداالله و موسـي از   رسـد و بـرادران اسـماعيل، ع    امام حسين(ع) نمـي 

بـن جعفـر    غلام اسماعيل ،امامت حقي ندارند. رئيس اين فرقه مبارك
  .1شهرت يافتند» مباركيه«در نتيجه به  و بود

  هحي. فط4

افطح يعني پهن بودن پا يا سر. اين فرقه معتقدند كه پـس از امـام   
رسـد چـون وي    بـن جعفـر افطـح مـي     صادق(ع)، امامت بـه عبـداالله  

د امام بوده است. آنان به اين روايت امـام صـادق(ع)   ترين فرزن بزرگ
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رسد. عبداالله را به سبب  تر مي كنند كه امامت به فرزند بزرگ استناد مي
» فطحيه«يجه پيروان وي گفتند و در نت مي» افطح«بزرگ بودن پا يا سر 

  شدند. ناميده 

  يطيه)مطيه (سم. س5

لمسـيط (السـمطيه،   ا بن ابي رهبر اين فرقه شخصي بود به نام يحيي
 .طيه ناميده شدندمالسيطيه يا المشيط و المشيطيه) و به همين سبب س

آنان معتقد بودند كه محمدبن جعفر(ع) فرزند امام صادق(ع)، پـس از  
  شهادت امام صادق(ع)، امام است.

اي، اختلافاتي را در خاندان امـام   ها جز جنگ فرقه وجود اين فرقه
ي برخي برادران حضرت احمدبن موسي، كاظم(ع) دامن زده بود. حت

هايي شدند كه موجـب آزار حضـرت    رفتاري ها و كج دچار كژانديشي
بـن   حتـي عبـداالله   .آورد. زيدالنّار از آن جمله بود رضا(ع) را فراهم مي

موسي مدعي امامت بود كه گروهي پس از مراجعـه بـه وي و طـرح    
  .1او را رها كردندهاي متعدد، او را در پاسخ ناتوان يافتند و  پرسش

  . احمديه6

احمد بـن  گروهي پس از شهادت امام موسي كاظم(ع)، گرد خانه 
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 احمـد بـن موسـي(ع)   امـا   1.حلقه زدند و با وي بيعت كردنـد موسي 

الرضـا(ع) هسـتم و    بن موسـي  اعلام كرد كه من در بيعت برادرم علي
احمد همگان را دعوت كرد تا در بيعت امام رضا(ع) درآيند. حضرت 

بند به وصيت پدر بزرگوارش بود كه هـم   ، وفادار و پايبن موسي(ع)
 ـ امام رضا  ـ (ع)به او و هم به امُ احمد و ديگر برادرانش درباره علي

  وصيت كرده بود.

  بن موسی(ع) نامه امام و موضع احمد وصیت

شيخ كليني از يزيدبن سليط نقل كرده است كه: وقتي ابوابراهيم ـ  
بن محمـد جعفـري و    نمود، ابراهيم ) ـ وصيت مي امام موسي كاظم(ع

جعفـربن محمـد و جعفـربن    بـن   بن محمد جعفري و اسـحاق  اسحاق
بن زيدبن علي و سـعدبن   بن الحسين صالح و معاويه جعفري و يحيي

عمران انصاري و محمدبن حارث انصاري و يزيدبن سليط انصاري و 
محمدبن جعفربن سعد اسلمي را كه نويسنده بعضي ديگر از وصاياي 

نامه شاهد گرفـت بـه ايـن كـه بـر       حضرت بود ـ بر محتواي وصيت 
دا و شريك نداشتن او و بر رسالت حضرت محمد گواهي يگانگي خ

دهد و اين كه بدون ترديد قيامت آمدني است و آنان كه در قبرهـا   مي
هـاي   شوند و زنده شدن پس از مـرگ و وعـده   اند، محشور مي آرميده
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و محاسبه اعمال بندگان و دادگاه الهي و ايسـتادن در برابـر    نيك خدا
بر پيامبر اسلام نازل شده و آنچه را كه آن، همه حق است و نيز آنچه 

الامين آورده همه حق است و فرمود: من بر ايـن باورهـا    جبرئيل روح
روم و به خواسـت   كنم و با اين باورها به استقبال مرگ مي زندگي مي

  گردم. خدا با همين باورها محشور مي
ســپس آنــان را شــاهد گرفــت كــه ايــن وصــيت بــه خــط مــن و 

از وصـيت جـدم، حضـرت اميرالمـؤمنين علـي و      برداري شده  نسخه
وصيت امام محمدبن علي است كه حـرف بـه حـرف آمـده اسـت و      
وصيت امام صادق(ع) نيز مشابه آن است. من به فرزندم علي وصيت 
نمودم در اداره موقوفات و اموال و خدمتكاران و فرزنـدان صـغيرم و   

ني كـه نـام   نيز چنانچه علي (امام رضا) صلاح بداند و در حضور كسا
برم رشد و مصلحت تشخيص دهـد و همكـاري آنـان را دوسـت      مي

ها را بركنـار كنـد و آنـان حقـي      تواند آن بدارد و البته اگر نخواهد مي
» احمـد و امُ احمـد  «ندارند، به ابراهيم و عباس و قاسم و اسماعيل و 

كنم اما در هر حال رسيدگي به امور همسرانم فقط بـه   نيز وصيت مي
علي(ع) است، نه ديگران و همچنين ثلث موقوفـات پـدرم و    ي عهده

داند عمل كند اگر  ثلث خودم در اختيار اوست. هرگونه كه صلاح مي
خواست بفروشد و يا هبه كند و يا بهل كند و يا بـه هركـه خواسـت    

  ام، اختيار دارد. ام و يا نبرده صدقه دهد، چه به آنان كه نام برده
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اده و فرزندان همچون خود من است؛ او او در مورد اموال و خانو

ام نگـه   حق دارد اگر خواست برادرانش را كه در اين نوشته نـام بـرده  
سـرزنش  نـه بـر او    ،تواند آنان را بيرون كنـد  دارد و اگر نخواست مي

آن چيـزي را كـه امـروز هسـتند      است و نه منعي. پـس اگـر خـلاف   
كه اگر  چه اين احساس كرد و خواست آنان را محروم نمايد حق دارد

ي او حـق   يكي از آنان خواست خواهرش را شوهر دهد، بدون اجازه
تر است. و هر حكومت و يا هـر   ندارد زيرا او به روابط زناشويي آگاه

كس ديگر بخواهد علي را از اجراي اين وصيت باز دارد و يا نسـبت  
به هرچه و هر كس در اين نوشته آمده است، مـانعي بـراي او ايجـاد    

از خدا و پيامبرش بيزار و خدا و پيـامبر نيـز از او بيـزار اسـت و      كند
كننـدگان و فرشـتگان مقـرّب و     لعنت و خشـم خـدا و لعنـت لعنـت    

يك از سلاطين حق ندارد او  ي مؤمنان بر او باد و هيچ پيامبران و همه
ي او (علـي)   نـه از جانـب مـن بـر عهـده      كند باز دارد. را از آنچه مي

ي او مـالي   ي از فرزندانم از جانب من بر عهـده چيزي است و نه كس
گويد راستگوست، اگـر كـم كنـد     ي آنچه مي طلبكار است. او در همه

گويد و اين كه نـامي از ديگـر    داند و اگر زياد كند راست مي خود مي
فرزندانم همراه او بردم، تنها براي تكريم و احترام به آنان بـود. مـادر   

كه فرزنـد دارنـد ـ بخواهـد در خانـه و       هريك از فرزندانم ـ كنيزاني 
شـد   سراي خود بماند، هـر آنچـه در حيـات مـن بـه او داده مـي       پرده
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همچنان ادامه داشته باشد ـ اگر علي(ع) صـلاح بدانـد ـ و هريـك از      
ي مـن نـدارد. مگـر     آنان ازدواج نمود، حقي براي بازگشتن بـه خانـه  

انـد.   مـين گونـه  اينكه علي(ع) جز اين را مصلحت شمارد. دخترانم ه
يك از برادران مادري و نه هيچ حاكم يا عمويي حق شـوهر دادن   هيچ

نـدارد و اگـر كسـي     (ع)دخترانم را بـدون نظـر و مشـورت بـا علـي     
مخالفت كند، با حكم خدا و پيـامبرش مخالفـت كـرده و بـا خـدا و      
حاكميت او به مبارزه برخاسـته اسـت. علـي(ع) بـه روابـط خـانواده       

دهد و اگر صلاح نـدارد حـق    صلاح بداند شوي مي اگر .آشناتر است
ام و خـدا را بـر آن شـاهد     دارد. به دخترانم نيز همين وصيت را كرده

  اند. ام و علي و ام احمد هم شاهد بوده گرفته
نامـه   ام، كسي حق ندارد اين وصـيت  به جز آنان كه ياد كرده و نام برده

بدي كند به خودش كرده و  را باز نموده و محتواي آن را برملا كند. هركه
اسـت و خداونـد بـر بنـدگانش سـتمگر       ههركه نيكي نمايد به خود نمود

  ت خداوند بر محمد و اهل بيت او باد.وانيست و درود و صل
د و د مهر از اين نوشته بردارد و آن را باز كنرهيچ سلطاني حق ندا

كننـدگان و   م او و لعنـت نفـرين  هركه چنين كند لعنـت خـدا و خش ـ  
ي مقربين و همه پيامبران و مسلمانان مؤمن بر او باد و جـز او   ئكهملا

بر هر كه اين مهر را باز كند همين لعنت باد. اين وصيت را ابوابراهيم 
  هر نمود و شاهدان شهادت دادند. و صليّ االلهُ علي محمـدنوشت و م
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  .1و علي آله

نامه تفضـيلي و دقيـق حضـرت امـام موسـي كـاظم(ع)        از وصيت
  شود: دين نكته به خوبي روشن ميچن
اختيارات تام و كامل بعد از امام و ولايت بـر امـوال و ميـراث     .1

  بوده است. الرضا(ع) بن موسي وي با حضرت علي
ــي    .2 ــام عل ــارات ام ــاب اختي ــود را در ب ــدان خ ــام فرزن ــن  ام ب

  الرضا(ع) و امامت او توجيه كرده است. موسي
3. نامه  هر كردن وصيتتنها زني كه در هنگام نگارش، خوانش و م

چراغ  ـ شاه  احمد بن موسي(ع)حاضر بوده است مادر حضرت 
خاتون) و يك بـار   ـ بوده است. امام دو بار نام امُ احمد (سعيده

  نام احمد را ذكر كرده است.
نامـه، بـه    ذكر نام ديگر فرزندان در هنگام وصيت و در وصـيت  .4

ل و احترام تعبير خود امام موسي كاظم ـ از باب تكريم و تجلي 
  بوده است.

انـد. ابـراهيم،    نامه ذكر نام شده شش نفر مستقيم در اين وصيت .5
  عباس، قاسم، اسماعيل، احمد و امُ احمد.

ام كسـي   ام و نام برده امام اشاره كرده است جز آنان كه ياد كرده .6
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هاي ذكـر   نامه را ندارد و امُ احمد جزء نام حق باز كردن وصيت
  شده است.
نامـه   كاملاً با وصـيت احمد بن موسي ت كه حضرت ترديدي نيس

آشنا بوده و مفاد و محتواي آن را مستقيم و غيرمستقيم دريافته اسـت  
بـن   الطاعه و مختـار حضـرت علـي    دانسته است كه امام مفترض و مي
الرضا(ع) است و به همين سبب بـا صـداقت و صـفا و تقـوا و      موسي

ن جانشين و امـام پـس از   عنوا اخلاص و معرفت تام هرگز خود را به
  شهادت پدر بزرگوارش معرفي و مطرح نكرده است.

  در ایران احمد بن موسی(ع)های انحرافی عصر  اندیشه

، همراه با سادات علوي عزم ايران احمد بن موسي(ع)هنگامي كه 
كرد تا به محضر برادر بزرگوارش حضرت رضا(ع) برسد يا به سـبب  

ي عباسي قتال و جهاد كنـد،   ن خليفهشنيدن خبر شهادت امام، با مأمو
هاي انحرافي فـراوان در جـاي جـاي سـرزمين ايـران رواج و       انديشه

بـا شـناخت دقيـق و     احمد بن موسي(ع)گسترش يافته بود. حضرت 
عميــق ايــن انحرافــات، همراهــان خــود را در يســيره و در طــول راه 

  د.آموزش داده بود تا با اين تفكرات باطل و منحرف مبارزه كنن
نبود بلكـه  » دانش«موسي منحصر به  هاي حضرت احمد بن آموزه

  ها را نيز آموزش داده بود. هاي رويارويي با اين انديشه روش
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ها و باورهاي نادرست در جامعه ايراني عصر  انديشي ترين كج مهم
  بن موسي عبارت بودند از: احمد

  . انديشه غلُو (غُلات)1

آنـان  «نويسد:  درباره غُلات ميشهرستاني در كتاب الملل و النحل 
ها  گونه كه آن كساني هستند كه درباره امامان خود به افراط گراييده آن

ت مـي      دهنـد. وي   را از حد خلقتي خود خـارج كـرده، نسـبت الوهيـ
ايـن چهـار    .كنـد  عنوان عقايد غالي معرفي مـي  چهارگونه اعتفاد را به

سخ. او بـه خصـوص   عقيده عبارت است از تشبيه، بداء، رجعت و تنا
  كند كه همگي اين فرقَ بر مسئله تناسخ، اتفاق نظر دارند. اشاره مي

مسئله تجسيم و تشبيه نيز جزو عقايد مسلّم غـُلات شـمرده شـده    
اي  ترين نكتـه  بن عبدالرحمان نقل شده است كه اصلي است. از يونس

كه غُلات بر آن اصرار دارند همـين اسـت كـه خداونـد بـراي سـاير       
ها  ي بشر خواهد بود تا بتواند با آن ها تجلي دارد و اين در قيافه انسان

القـدس اسـت و    انُس بگيـرد. درواقـع خداونـد بـاطني دارد كـه روح     
بـن   ي بيـان  شود. درباره عقيده ظاهري كه در صورت انسان متجلي مي

  .1سمعان گفته شده: و زعم انَّ معبوده علي صورةٍ انسان عضواً فعَضَواً
بـن   تين كسي را كه منشأ تفكر غلوآميز بـوده عبـداالله  خستاني نشهرس
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انـد.   كند. برخي او را يهودي و از سـرزمين يمـن دانسـته    سبا معرفي مي
نويسنده كتاب المقالات و الفرق او را اشعري مذهب و نام اصـلي او را  

. غلو هرچنـد گـواه محبـت    1خواند بن وهب الراسبي الهمداني مي عبداالله
ويژه در درك  ما نشانه فقدان معرفت دقيق و عميق ديني، بهشديد است ا

هاي  توان تقابل با ديدگاه ي اطهار(ع) است. البته نمي و تبيين جايگاه ائمه
دند منزلت و شأن اهل بيت را مخدوش و كوشي مخالفان اهل بيت كه مي

گاه مورد اهانت و وهن قرار دهند، در اين ميان ناديده گرفت. بـه تعبيـر   
المؤمنين علي(ع) تأثير منفي اهل غلو و ميزان گمراهي آنان به انـدازه  امير

همان كساني است كه در حق اهل بيت جفا روا داشتند و حق اهل بيت 
ب  2طٌ و باهت مفترٌرمف اديده گرفتند. يهلك في رجلان؛ محبرا ن . (محـ

آن كه  ،دنددو تن نسبت به من تبهكارند و هلاك گر :غال و مبغض قال)
از حد گذراند و دشمني كه در حق مـن يـاوه و بيهـوده     ،دوستي و غلُو

گويد. پس عنصر دوم مـؤثر در گـرايش بـه غلـو همـين رويـارويي بـا        
  شكنان اهل بيت است.  حرمت

نمايي است كـه آن   گرايي و بزرگ ي اسطوره سومين عنصر، روحيه
رسد چهارمين عنصـر را   يتأثير نبوده است. به نظر م نيز در امر غَلو بي

العاده دانست كه توسـط   بايد ديدن و شنيدن كرامات و كارهاي خارق
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شـد و سـپس بـر     اصحاب و ياران نزديك و مردم عادي مشاهده مـي 

ي غَلو و حتي مقام الوهيت  زمينه ،ها افتاد و سپس با افزودن ها مي زبان
  كرد. قائل شدن براي ائمه اطهار(ع) را فراهم مي

در رسالت تبليغـي و ارشـاد و روشـنگري    حمد بن موسي احضرت 
شد و در عين نشان دادن پايگاه و  خويش بايد با چنين نگرشي درگير مي

» عبـد «كرد و شأن و موقعيـت   جايگاه رفيع امام، با اين انديشه مبارزه مي
  اللهي و امامت ائمه را تبيين و تشريح كرد. بودن و خليفة

ويژه در حوزه شعر دينـي   ها ـ به  آسيبامروزه نيز يكي از آفات و 
ن بـراي حضـرات   دو مـذهبي ـ همـين غُلـو و مقـام الهـي قائـل ش ـ       

  معصومين(ع) است.
كـه   كشـانَد  و مـي  دكشـانْ  غُلو، شيعه را به ورطـه و پرتگـاهي مـي   

هاي گذشته مانند يهود و مسيح دچار آن شـدند. امـام سـجاد(ع)     امت
ما نسبت به امامان باعـث   فرمايد: شدت محبت گروهي از شيعيان مي
گونـه كـه يهوديـان و     ها را از حد خود فراتر ببرند، همان شد تا آن مي

مسيحيان حضرت عزير (ارميا) و عيسي(ع) را تا جايگاه پسـري خـدا   
. در ميان غاليان فهم غلط از شـفاعت نيـز وجـود داشـته و     1بالا بردند

دستاويز تبليغـات   اي كه مخالفان شيعه همين موضوع را دارد، به گونه
عليه مذهب شيعه قرار دادند. غاليان بر اين بـاور بودنـد كـه هـركس     
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پيامبر و امام را شـناخت هـر كـاري بكنـد مـورد عفـو و بخشـش و        
هاي خود عليه شيعه را  گاه گيرد. وهابيت يكي از تكيه شفاعت قرار مي

  همين موضوع قرار داده است.
ان و البته در جامعـه  ، در ايراحمد بن موسي(ع)در عصر حضرت 

هـاي تفكـر غـالي ديـده      مدينه و در ديگر مناطق جهان اسـلام، رگـه  
، ياران و شيعيان را از مجالسـت  احمد بن موسي(ع)شد. حضرت  مي

داشت. امام صادق(ع) به مفضل  و نشست و برخاست با غُلات باز مي
لا  كلوهم و لا تشـاربوهم و ؤفرموده بود: يا مفضَل لا تقاعدوهم و لا ت

! اي مفضل با غُلات همنشين مباش، همسفره بـا آنـان و   1تُصافحوهم
  .پياله نشوي و با آنان مصافحه نكني (دست ندهي) نوش و هم هم

نخسـت غُلـو در ذات اسـت    . افتـد  غُلو معمولاً سه گونه اتفاق مي
دوم غلـو در   .يعني مقام الوهيت و ربوبيت به انبيا و ائمه(ع) بخشيدن

هاي مخصـوص خـدا را بـه انبيـا و      كه صفات و ويژگيصفات است 
ائمه بخشيدن مانند خلقت جهان يا ادامه خلقت را به دست آنان دادن 
و غلو در فضائل مانند نسبت دادن صـفات و فضـايلي كـه بـا مبـاني      
كلامي و روايي سازگار نباشد. شايد شكل چهارمي از غلو نيـز بتـوان   

هـاي   رفتاري است كه با اسـتدلال قائل شد و آن نسبت دادن اعمال و 
عقلي و علمي و تاريخي ناسازگار باشد مانند نسبت دادن يك ميليون 
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كشته به دست امام حسين در عاشورا كه با زمان لازم براي اين همـه  
كشتن و با واقعيت تاريخي كوفـه و جمعيـت آن ناسـازگار اسـت. از     

جلوگيري و و فرزندان صالح ائمه،  احمد بن موسي(ع)وظايف خطير 
  روشنگري در مقابل غَلو و غاليان بوده است.

  ي خارجي (خوارج) . انديشه2

زادگاه تفكر خارجي (خوارج) جنگ صـفين اسـت. پيـروان ايـن     
ناميد، پس از قـرآن بـر نيـزه كـردن و     » ينقمار«ها را  تفكر كه علي آن
نگـري و فقـدان معرفـت دقيـق و      به سبب سـطحي   مكر عمروعاص،

آرايـي كردنـد.    ، فريب خوردند و در مقابـل علـي صـف   عميق به امام
بود كه حضرت علي(ع) در مقابـل ايـن    »لاحكم الّا الله«شعار خوارج 

. خوارج بسيار تنـدرو و داراي  1شعار فرمود: كلمةُ حقٍّ يراد بها الباطل
هاي اعتقادي و سياسي خاص بودند. آنان عمل را جزء ايمـان   ديدگاه

انگاشـتند. هـر    فايده مي ارج و بي ون عمل را بيدانستند و ايمان بد مي
دانستند و مرتكب آن را كـافر   گناهي ـ ولو به خطا و اشتباه ـ كُفر مي  

ه  ـ     و قتـل او را لازم مـي   در آغـاز ـ اعتقـادي      شـمردند. آنـان بـه تقيـ
هـا ـ    نداشتند و علني و آشكار عقايد خـود را مطـرح و بـا حكومـت    

  ن ـ ستيز و مبارزه داشتند.ويژه امويان و سپس عباسيا به
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خوارج، مدعي بودند خداوند پيامبري را بر خواهـد انگيخـت كـه    
كـرد   كسي كه اين انديشه را تبليـغ مـي   .دين محمد(ص) را نسخ كند

اي بـه نـام    بود كه عقايـد مجوسـي داشـت و فرقـه    » ميمون عجردي«
جنگيد را به وجود آورد. با اينكه علي(ع) در نهروان با آنان » ميمونيه«

و جز اندكي از آنان باقي نماند اما اندك بازماندگان آنان همچنان عليه 
بن ملجم مـرادي   علي(ع) به توطئه و تحريك پرداختند و عبدالرحمان

هجري در محراب كوفه امير مؤمنان را  40در نوزدهم ماه مبارك سال 
  به شهادت رساند.

كه در قرن دوم و اند  اي داشته هاي گسترده خوارج در ايران فعاليت
ســوم هجــري، حضــور آنــان را در منــاطق بســياري از ايــران ماننــد  
خوزستان، فارس، ايران مركزي و اصفهان و حتي مناطق شمال ايـران  

  يابيم. مي
اميـه بـا خـوارج همراهـي و      ايرانيان گاه به سبب مخالفت بـا بنـي  

 ـ   اند. در تفكر خوارج بعدها، تفاوت همدلي داشته ه هـا و اختلافـاتي ب
هـاي فـراوان شـد كـه در دو      وجود آمد كه منجر به پديد آمدن شاخه

ي فكري بـه   قرن اول و دوم حداقل بيست فرقه و شاخه در اين نحله
احمـد بـن   وجود آمد. سفيران فكري اهـل بيـت از جملـه حضـرت     

ن تفكـر مواجـه و   در مدينه و هنگام آمدن به ايـران بـا اي ـ   موسي(ع)
  اند. معارضه داشته
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  ه)جئي ارجاء (مر . انديشه3

ة راه جئي عصر اموي است. انديشه مر اين تفكر و انديشه نيز پرورده
ة را از دو ريشـه  جئي مر كرد. واژه را براي جنايت، خيانت و گناه باز مي

ة را از ريشه رجـاء  جئي مر ي رجاء و ارجاء. اگر واژه از ريشه ،دان دانسته
اه و جنايت كند اميـد بـه   بدانيم بدان معناست كه انسان هرچه بدي و گن

رحمت و عفو الهي كافي است تا بخشيده شود و اگر از ريشه ارجاء بـه  
معني تأخير انداختن بدانيم بدان معناست كه قضـاوت در بـاب رفتـار و    
اعمال افراد نادرست است چرا كـه بايـد قضـاوت را بـه داور اصـلي و      

و بـا  » پـاك باشـد  ايد دل ب«گويند  قيامت موكول كرد. امروزه آنان كه مي
در قلمـرو و تفكـر    ،كننـد  رفتار خلافـي را توجيـه مـي   همين سخن هر 

  كنند. اي زيست مي جئهمر
همان باور قلبي و اقرار زباني است بنابراين  ،ة معقتدند ايمانجئمر
كار بود. حتـي اگـر كسـي كُفـر      توان در عين ايمان داشتن معصيت مي

داشته باشـد امـا اعتقـاد     پرستي كند و رفتارهاي ضدديني بگويد و بت
قلبي داشته باشد، مشكلي ندارد. همه بايد به مغفرت و رحمت الهـي  
اميدوار باشند. برخي قاتلان كربلا با همين تفكر دست به قتل زدند و 
حلقه زدن گرد معاويه پس از شهادت علي(ع) با همين باور بـود كـه   

  »معاويه ظاهراً مؤمن است!«
عشق و محبت نسبت به معصـومين و  براي برخي شفاعت و ابراز 
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رغم خيانت و گنـاه بـا همـين تفكـر      رستگار و اهل بهشت بودن علي
  همراه است.

هـاي جـائر    باورمندان اين تفكر به راحتي و سادگي ابزار حكومت
  كردند. آلود خود را توجيه مي شدند و كارهاي ناروا و گناه مي

روش  ،اهريشكني و در كنار آن عبادات ظ ـ فسق و فجور و حريم
ي اطهار و فرزندان صالح آنان با اين تفكر بـه   ائمه .ة بودجئو منش مر

شدت مبارزه و مقابله داشتند و حضرت احمدبن موسـي(ع) و ديگـر   
رويـارويي ايـن انحـراف     ،بن جعفر روشـنگرانه  فرزندان صالح موسي

  ايستادند و آن را تخطئه كردند.

  . انديشه جبري (اشعري)4

مام اعمـال و رفتـار انسـان را بـه خـدا منتسـب       ي جبري ت انديشه
ي  ي اعمـال ـ خـوب و بـد ـ را بـه عهـده        كند و مسـئوليت همـه   مي

داند. انسـان، موجـودي مجبـور و فاقـد قـدرت و اراده و       خداوند مي
اختيار است. مروج تفكّر جبـر را بايـد حكومـت امـوي دانسـت. در      

همـه   ش،ي خـوي  مجلس يزيـد در شـام، يزيـد كوشـيد تـا بـا تبرئـه       
مالك «ي  رخدادهاي كربلا را خواست خدا تلقي كند و با خواندن آيه

. چنين القا كند كه هرچـه  1»الملك منْ تشاء و تنزع الملك ممنْ تشاء
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ي الهي بوده است. عبيداالله زياد نيـز   در كربلا گذشته، خواست و اراده

و  در كوفه از امام سـجاد نـامش را پرسـيد و امـام پاسـخ داد: علـي!      
عبيداالله بلافاصله گفت: اَولَم يقتل االله عليا؟ً آيا خدا علي را نكشُـت و  

شكنانه و عالمانه فرمود: كان لي اخٌ يقال لَه علي  امام در پاسخي دندان
تري به نام علي داشتم كه مردم او را  تلَه الناس برادر بزرگالكبر منيّ قَ

  .1كشتند
ر يزيـد  گفـت: انَّ ام ـ  بيعت بـا او مـي  معاويه در هنگام خلافت يزيد و 

ل سَمن القضاء و لي حكومت يزيد، قضـا و  2ممن امره لقْضاء الخيرةقضاء .
هـيچ كـس را    زمينـه  هاي الهي است و در اين حكمي از قضاها و خواسته

  اختياري نيست.
تنهـا بـراي پـذيرش     باور به جبر و نشر اين انديشه، جامعـه را نـه  

كرد كه روح قيام و مبارزه و ستيز با بيداد  مي هاي جور آماده حكومت
كرد. اعتراض به حاكم جائر، اعتـراض   خشكاند و تباه مي و ظلم را مي

و قتل او واجب شـمرده  » خارجي«شد و چنين كسي  به خدا تلقيّ مي
  شد. مي

بن اسماعيل اشـعري   تفكر جبر در قرن چهارم توسط ابوالحسن علي
عنوان مذهب و مكتب اشعري (اشـاعره)   در بصره)، با 260(متولد سال 
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ويژه بصره و بغداد رواج يافت. اشعري براي ترويج  در مناطق مختلف به
ــدگاه ــغ دي ــاب  و تبلي ــود كت ــاي خ ــه   ه ــه از آن جمل ــايي نوشــت ك ه

بانـة عـن   ين، الايالاسـلام  الخـوض فـي علـم الكـلام، مقـالات      حساناست
  توان نام برد. و البدع را ميعلي اهل الزيغ  دمع في الرلّانه و اليالد اصول

كنـد و   اشعري در كتاب اللمّع و الابانه به رؤيت خداوند اشاره مي
شود و براي رؤيت خداوند هيچ مانع عقلي  معتقد است خدا ديده مي

  وجود ندارد. البته اين ديدن مانند ديدن ديگر اجسام نيست.
مه  زمينه ،همين تفكر شـد.   ي به وجود آمدن تفكر مشبهه و مجسـ

مه،    در تفكر مشبهه خداوند به انسان تشبيه مي شود و در تفكـر مجسـ
هـاي ظـاهري    است، در نتيجـه حتـي ويژگـي   » جسم«خداوند داراي 

  خداوند نيز در اين جريان فكري مطرح شده است.
موسـي(ع) در ايـران   تفكر جبري در عصر آمدن حضرت احمدبن 

، و انقياد و تسليم پذيرش حكومت و حاكمان عباسي رواج يافته بود.
رغم ظلم و جور، نيز باور به تجسم و شـبيه بـودن    در مقابل آنان علي

خداوند به انسان، در اين دوره، در مناطقي از ايران ريشه دوانده بـود  
هاي فرزندان امام موسي كاظم(ع) زدودن ايـن تفكـرات و    و از برنامه

  ر اين انحرافات است.بروشنگري در برا
موســي كــاظم(ع) ـ در برابــر    مســي(ع) ـ امــا  پــدر احمــدبن مو

مسـلك دارنـد    ي جبـري  هاي ابوحنيفه كه رنگ و بوي انديشه پرسش
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هايي دارد كه گواه درگير بـودن نخبگـان فكـري جامعـه در آن      پاسخ

ي جبر است. ابوحنيفه از امام پرسيد: جعلتْ فـَداك   روزگار با انديشه
  كيست؟ المعصية؟ُ قربانت شوم گناه از ممنِ

بنشين تا پاسخ اين پرسش را هـم برايـت    :امام به ابوحنيفه فرمود
  :اين موضوع از سه حالت بيرون نيست ؛بازگو كنم

ذّب    اما انَْ نكونَ من االله و لَيست منه ـ فلا ينبغي  .1 للـرّب انَْ يعـ
العبد علي ما لا يرتْكَب. اگر بگوييم سرچشمه و عامل اصـلي  

ي پروردگـار   ست كه چنين نيست زيرا شايسـته گناه خداوند ا
اش را بـر آنچـه انجـام نـداده      عادل و حكيم نيست كـه بنـده  

  مجازات كند.
ت كـذالك فـَلا ينبغـي       .2 و اما انَْ تكون منْه و منَ العبـد و لَيسـ

ــم الشــريك الضــعيف. اگــر گنــاه و   للشــريك القــوي انَْ يظلَ
طور نيست  د كه اينطور مشترك از خدا و بنده باش معصيت به

در آن صورت شايسته نيست شريك نيرومند به شريك ناتوان 
  و ضعيف ستم كند (او را عذاب دهد).

ي منـه فـَانْ فَبكِـَرَ     و اما انَْ تكون من .3 وده و انْ   العبد و هـ و جـ
. و اگر گنـاه از بنـده باشـد كـه     1ةتعاقبَ فَبذِنَبِْ العبد و جرير
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اوست، اگر خداوند ببخشايد به جود و كـرم   چنين است و از
و بزرگواريش عمل كرده است و اگر مجازات كنـد و عـذاب   

  دهد گناهكار به جرم و گناه خويش مجازات شده است.
وگـو و مشـابه آن را حضـرت احمـدبن      بايد پرسيد آيا اين گفـت 

وگو ميان امام موسـي   موسي نشنيده است؟ هرچند اين رخداد و گفت
وحنيفــه در دورانــي صــورت گرفتــه كــه هنــوز احمــدبن  كــاظم و اب

موسي(ع) به دنيا نيامـده بـود امـا چنـين روايـت و در زمـان حيـات        
هايي با امام مطـرح شـده اسـت. چنـين      احمدبن موسي چنين پرسش

ها و جريـان فكـري جبـري     ها، شبهه هايي گواه حضور پرسش پرسش
  در عصر حضرت احمدبن موسي(ع) است.

ي  هـا، تـاريكي انديشـه    با پاسخ به اين پرسـش چراغ،  حضرت شاه
زدود و انديشه زلال و ناب شيعي را كه لاجبر و لاتفويض  جبر را مي
  كرد. مرين است تبليغ ميالا بل امرٌ بين

  . انديشه تفويض (مفوضّه) يا معتزلي5

ي معتزلـي يـا مفوضـّه اسـت.      ي مقابل تفكر جبري، انديشـه  نقطه
ي انسـان داشـتند و اعمـال انسـان را بـه       ادهمفوضّه، باور به آزادي ار

  كردند نه به پروردگار. انسان منتسب مي
نشيني و دوري جستن  گيري و گوشه ي اعتزال به معناي كناره واژه
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بـن   اصـل شود كـه  و  است و در اصطلاح به تفكر و مكتبي اطلاق مي

الشـيعه دو گـروه در    د. نـوبختي در فـرق  ) به وجود آورد131عطا (م 
اند. اولين گروه، گروهـي   برد كه به اين نام ناميده شده را نام مي تاريخ

هستند كه پس از به خلافت رسـيدن اميرالمـؤمنين علـي(ع)، از امـام     
ي پرهيز كردند كه به همـين  با و گيري كردند و از جنگ و ستيز كناره

بـن زيـد، سـعدبن     سبب آنان را معتزله (اهل اعتزال) ناميدنـد. اسـامة  
انـد.   بن عمر و محمدبن مسلمه انصاري از آن جمله بدااللهوقاص، ع ابي

برخي نيز معتقدند در جريان درگيري ميان امام حسن(ع) و معاويـه و  
هـاي خـود نشسـتند و از هـر دو      پس از صلح امام با معاويه در خانه

. امـا چـرا   1گيري كردند و به همين سبب معتزلـه ناميـده شـدند    كناره
گوينـد اقـوال مختلفـي وجـود      معتزله مي بن عطا و پيروانش را واصل
بن عطا در درس استادش حسـن   مشهورترين آن است كه واصل .دارد

بصري درباره ايمان و كفر مرتكـب گنـاه كبيـره، بـه جـدل و بحـث       
پرداخت و سرانجام چون نظر استادش را نپذيرفت از او كناره گرفت 

  .2و به اعتزال (معتزله) شهرت يافت
. نفـي تعلـّق صـفات از ذات    1عبارت بود از: اصول فكري معتزله 

ين يعني مرتكبين گناه كبيره بـين ايمـان و   تالمنزل . منزلة بين2خداوند 
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. اختيار و آزادي انسان يعني خداوند انسـان را بـه گنـاه    3كفر هستند 
گاه آنان را مجازات كند و انسان در اعمال خـويش   كند آن مجبور نمي

ع عثمان با مخالفانش و امام علـي(ع) بـا   . در نزا4آزاد و مختار است 
شـد كـدام    دشمنانش يكي حق و ديگري باطل است. البته معلوم نمي

تر از اشاعره بـه   حق و كدام باطل است. معتزله به شيعه بسيار نزديك
شيعه بودند. آنان در آغاز با حكومت اموي مخالف بودند اما در دوره 

مون، معتصـم و واثـق   و مأحكومت عباسي به حكومت نزديك شدند 
 ـ   ي عباسي با آن سه خليفه ا افكـار و  ها ابراز موافقت كردنـد. معتزلـه ب

كردنـد. معتزلـه بـه     ت مخالفت و مبارزه ميهاي اشعري به دس انديشه
هـا احمـدبن    تدريج چنان قدرتي يافتند كه مأمون به طرفـداري از آن 

حادث  حنبل را كه برخلاف نظر معتزله معتقد بود كه قرآن مخلوق و
  نيست به زندان افكند.

در طول زمان، اصول فكري معتزله به پـنج اصـل توحيـد، عـدل،     
وعد و وعيد (پاداش و مجازات قيامت)، امـر بـه معـروف و نهـي از     

  المنزلتين رسيد. منكر و منزلة بين
به سبب حمايت مأمون از تفكر معتزلي، اين انديشه در ايـران نيـز   

هـا و   ها، تفاوت رغم برخي قرابت علي رواج يافت و طرفداراني يافت.
ي شيعي در تفكر معتزلي وجود داشت، نيـاز   هايي كه با انديشه فاصله

به روشنگري و هدايت و ارشاد براساس تعـاليم اهـل بيـت احسـاس     
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بـن جعفـر از جملـه حضـرت احمـدبن       شد كـه فرزنـدان موسـي    مي

  پرداختند. موسي(ع) به اين مهم نيز مي
تاريك ديگر چون بـاور بـه حلـول و تناسـخ،     هاي  ي انديشه سايه

هاي ناروا نسـبت بـه ديـن، در ميـان      ها و انگاره ، خرافهوسحر و جاد
مردم آن زمان رواج داشت كه وظيفه مبلغّان فرهنگ موسوي، مبـارزه  

هاي امـام   با اين تفكرات باطله و انحرافي بود. اندكي درنگ در آموزه
ضـا(ع) مـا را بـه ايـن     موسي كاظم(ع) و نيز احتجاجـات حضـرت ر  

ها سهم و  هاي فكري كه گاه حكومت در گسترش آن ها و موج جريان
  سازد. نقش داشت، رهنمون مي

حضرت احمدبن موسي(ع) كه خود تربيت شده دامان موسـوي و  
نا با معارف ناب اسلامي بود، ضمن شـناخت عميـق و دقيـق ايـن     شآّ

ايـن انحرافـات   هاي مناسب بـه مبـارزه بـا     هاي فكري، با روش نحله
ه و منـاظره، ايـن لايـه     مي هـاي   پرداخت و با چراغ استدلال و محاجـ

  زدود. ها مي تاريك و ظلماني را از ذهن

  هجرت به ایران

ي مبـارزات شـيعي و    سرزمين پهناور ايران، پناهگاه امن، پشـتوانه 
ترين پايگاه در تبليغ اسلام علوي و نشر معارف اهل بيـت در   مناسب

ل تــا قــرن ســوم بــراي ســادات علــوي بــوده اســت.  پايــان قــرن او
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هاي نخستين قـرن دوم   هاي تاريخي گواه آن است كه در دهه گزارش
، 121هجري، جمعيت شيعيان در ايران چنان فزوني يافت كه در سال 

ي خراسان، مردم آشكارا تشـيع خـويش را بيـان و جنايـات      در منطقه
  .1ندكرد ي اهل بيت را مطرح مي اميه درباره بني

مسعودي براي نشـان دادن گسـترش و رشـد فرهنـگ شـيعي در      
بن زيد در جوزجان  هجري كه يحيي 125در سال «گويد:  خراسان مي

كشته شد، مردم نام تمام اطفال ذكوري را كـه در ايـن سـال بـه دنيـا      
  »2آمدند يحيي گذاشتند
هـاي ديگـر    عباس از انگيـزه  اميه و پس از آن بني بيداد خلفاي بني

رت خاندان پيامبر به ايران است. شـكنجه، زنـدان، قتـل، ويـران     مهاج
المـال، تهمـت و    ها، سوزاندن مزارع، قطع حقـوق از بيـت   كردن خانه

افترا و تحت تعقيب قرار دادن از اقداماتي بود كه حكومـت امـوي و   
ترين اتّهام شـيعي   گرفت و به كوچك عباسي عليه شيعيان، صورت مي

گونـه كـه    شـدند. آن  زنـداني يـا كشـته مـي    يا علوي و ترابـي بـودن،   
بـن يوسـف ثقفـي در طـول      الذّهب آورده، حجاج مسعودي در مروج

بيست سال حكومت بر مسلمين تعـداد مسـلماناني را كـه زنـداني و     
رسيد و اينان جـز   شكنجه و كشته بود به يكصد و بيست هزار تن مي
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هـاي   هـايش كشـته شـده بودنـد. در زنـدان      آناني بودند كه در جنـگ 

حجاج، پنجاه هزار مرد و سي هزار زن زنداني بودند كه شانزده هـزار  
سقف او كه مصـون از   هاي بي زندان تن از آنان كاملاً برهنه بودند. در

گرما و سرما نبود هزاران زن و مرد چنان سـياه شـدند كـه بـه شـكل      
زنگيان درآمدند. حجاج جواني را زنداني كرد. زماني گذشت مادرش 

پرسي آمد. وقتي او را ديد نشناخت و گفت: ايـن فرزنـد    حوالبراي ا
اي زد و بر  كم متوجه شد فرزند اوست، صيحه من نيست اما وقتي كم

  .1حال بد فرزند چنان گريست كه جان داد
 خاندان ،چنين اوضاع دردناكي كه در عصر عباسيان نيز ادامه يافت

انگيخـت تـا    ميعلوي را كه بيش از ديگران در معرض خطر بودند بر
صـورت   مناطق مختلف ايران را براي پناه و تبليغ دين برگزيننـد و بـه  

  انفرادي و جمعي به اين سرزمين هجرت كنند.
آمدن احمدبن موسي(ع) و همراهانش جز ايـن دو عامـل ـ اقبـال     

گشـت كـه    ايرانيان و تهديد عباسيان ـ به عوامل ديگري نيـز بـاز مـي    
ــم ــه خراســا  مه ــدن ب ــر از همــه آم ــيت ــدار حضــرت عل ــن  ن و دي ب
الرضا(ع) و حفاظت از آرمان و فرهنگ رضوي بـود. احمـدبن    موسي

  موسي(ع)، به خوبي با نيرنگ و دسيسه مأمون آشنا بود.
هـا از ديگـر علـل و     هاي انحرافي و رويارويي بـا آن  رواج انديشه
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عوامل آمدن سادات علوي و از جمله حضرت احمدبن موسي(ع) بـه  
  ايران است.

ويژه در آغـاز قـرن سـوم كـه حضـرت رضـا(ع)        ين دوران بهدر ا
ان آمد چندين جريان فكـري ماننـد   توسط مأمون خليفه عباسي به اير

الحـادي و   ي تفكر شيعي و افكار ه در حوزهديه، اسماعيليه و واقفيزي
هـا، مبلغّـاني    از هند، يونان و روم رواج يافتند كه مقابلـه بـا آن   مادي

طلبيـد.   شناس و آشنا با اين تفكـرات مـي   شيعه شناس، ورزيده، اسلام
هاي  جلسات علمي و مناظرات حضرت رضا(ع)، با نمايندگان انديشه

ديني و كلامي و متكلمّان مسيحي، يهودي، صائبي، زردشـتي و ديگـر   
  .1ها در اين روزگار است گواه تنوع و تكثّر فرقه ،اديان

فرهنگي و حضرت احمدبن موسي(ع)، با اين شناخت از وضعيت 
فكري و اجتماعي ايران، از مدينه به قصد ايران حركـت كـرد. او كـه    

بن جعفـر(ع) بـود و    ي دامان پدر بزرگوارش امام موسي آموخته دانش
ض يافتـه بـود بـا         سال ص و تمحـ ل و تفحـ ها در معارف قرآنـي تأمـ

يافته بودنـد بـه سـمت ايـران      همراهاني كه در يسيره نزد وي آموزش
هاي ناب قرآني و شيعي را نشـر و   هم معارف و آموزه حركت كرد تا

هـا و   گسترش دهد و هم از حريم رضوي دفـاع كنـد و هـم دسيسـه    
  هاي مخوف و مزورانه حكومت مأمون را آشكار و برملا سازد. شيوه
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گرفت و دسـت كـم    پنهان و پوشيده صورت مي  اين حركت بايد،

ه عباسـي مخفـي   آغاز حركت از ديد جاسوسان و گزارشگران دسـتگا 
چون مأمون، نگران حركت سادات علوي بود و تجربه نشـان   ؛ماند مي

داده بود كه ايرانيان سريع و گسـترده بـه حركـت و نهضـت علويـان      
شوند. يك بار هارون در سـفر بـه    ها همراه مي گويند و با آن لبيك مي

بـن جعفـر(ع) را تكـريم و تجليـل كـرد و هنگـام        مدينه امام موسـي 
ويسـت دينـار بـراي حضـرت فرسـتاد، فرزنـدش مـأمون        بازگشت د

تو به اشخاص عادي بـيش از ايـن فرسـتادي،    «اعتراض كرد و گفت: 
ولي براي كسي كـه ايـن همـه احتـرام كـردي فقـط دويسـت دينـار         

مادر! ساكت باشد. اگر آنچه را قـبلاً   اي بي«فرستي؟ هارون گفت:  مي
يم بود؛ زيرا او فـردا بـا   نخواه نفرستادم، از دست او در اما ام مي گفته

صدهزار شمشير به دست از شيعيانش رودرروي مـا خواهـد ايسـتاد.    
اش بـراي مـن و تـو از     بنابراين در فقر نگه داشتن اين مرد و خانواده

  ».1توانمندي وي بهتر است

  آمدن احمدبن موسی(ع) به ایران

تعيين تاريخ دقيـق آمـدن حضـرت احمـدبن موسـي(ع) و ديگـر       
ت به ايران بسيار دشوار اسـت. آيـا ايـن سـفر قبـل از      فرزندان حضر
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هـاي   شهادت حضرت رضا(ع) بوده است يـا بعـد از آن نيـز نظرگـاه    
  توان يافت. متفاوتي را مي

در برخي منابع آمدن حضرت احمدبن موسي(ع) به ايران قبـل از  
الرضا(ع) بوده است. در بحارالانوار علّامـه   بن موسي شهادت امام علي

الدوله شيرازي و منابع متأخر چون تـاريخ   رالعجم فرصتمجلسي، آثا
الادب  التـواريخ محمدهاشـم و ريحانـة    رويان اولياءاالله آملي و منتخب
الواعظين شـيرازي،   هاي پيشاور سلطان ميرزا محمدعلي مدرس و شب

آمدن حضرت احمدبن موسـي(ع) و همراهـانش را قبـل از شـهادت     
انـد. اگـر ايـن     م ذكـر كـرده  حضرت رضا(ع) و به اشتياق زيارت امـا 

را سـال آمـدن ايـن كـاروان      202 ـ  201نظرگاه را بپذيريم بايد سال 
تـوان   قرائني ميعظيم به رهبري احمدبن موسي(ع) به ايران بدانيم. با 

بن جعفـر،   بن موسي بن جعفر(ع)، ابراهيم بن موسي دريافت كه حسين
و صدها تـن  بن جعفر و ديگر خواهران و برادران  ميرمحمدبن موسي

انـد.   از خاندان علوي جزء همسفران حضرت احمدبن موسي(ع) بوده
ي شـيراز را فرمـوده    در آثارالعجم آمده است: و در عهد مـأمون، اراده 

كه از آنجا به خراسان به خـدمت بـرادر خـود حضـرت رضـا عليـه       
  .1التحية و الثناء رفته باشد آلاف

اروان احمـدبن  آنچه مسلّم است اين است كـه پـيش از آمـدن ك ـ   
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موسي(ع) و پيش از آوردن حضرت رضا(ع) به ايـران، ايـران، مـورد    
توجه علويان بوده اسـت. وجـود مـزار فرزنـدان امـام سـجاد و امـام        
باقر(ع) در مناطقي از ايران از جمله مشهد اردهال نزديك كاشان دليل 
روشــني بــر ايــن مســئله اســت. در آن روزگــاران پــذيرش ايرانيــان، 

هاي جغرافيـايي سـرزمين ايـران     خواهي و ديگر ويژگي ي حق روحيه
ويژه مناطق ديلم و مازندران باعث آمدن علويان بـه ايـن سـرزمين     به
شـد. امـا آمـدن احمـدبن موسـي(ع) و ديگـر فرزنـدان حضـرت          مي

بن جعفر هم احساس خطري بود كه از جانب مأمون در قصـد   موسي
م نشر فرهنگ علوي در سوء به جان امام رضا بود، هم ديدار امام و ه

  ايران بود.
ديدگاه دوم در بـاب زمـان آمـدن احمـدبن موسـي(ع) و كـاروان       
فرزندان امام موسي كاظم(ع)، پس از شنيدن خبـر شـهادت حضـرت    

هجـري اسـت. صـاحبان ايـن      203رضا(ع) يعني بعد از صـفر سـال   
ديدگاه، بر اين باورند كه همين كـه خبـر شـهادت بـه مدينـه رسـيد،       

هاشــم، دوســتداران و معتقــدان بــه  ســي(ع)، همــراه بنــياحمـدبن مو 
حقانيت اهل بيت، خشمگين و سوگوار از مدينه بـه سـمت بصـره و    
سپس ايران حركت كردند و سرانجام در شيراز پس از نبردي سنگين 
و جنگ و گريز طولاني، خود و همراهانش به شهادت رسيدند. شـيخ  

الشيعه و شيخ عبـاس   عيانمفيد در ارشاد، علامه سيدمحسن اميني در ا
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  قمي در اللكني و الالقاب بر اين نظر و باورند.
  براي رسيدن به نظرگاه درست به چند مسئله بايد توجه داشت:

نخست آنكـه سـفر بـه ايـران پـيش از اينكـه حضـرت احمـدبن         
  موسي(ع) اقدام به اين سفر كرده باشند بارها اتفاق افتاده است. 

بـن جعفـر(ع) پيشـتر     حضـرت موسـي  نكته دوم آنكه از خانـدان  
ــارواني  ــه همراهــي حضــرت فاطمــه معصــومه(س) و   22ك ــره ب نف

بن موسي(ع) به سمت خراسان آمده بودند. اين كـاروان قطعـاً    هارون
پيش از حركت كاروان احمدبن موسي(ع) و در زمان حيات حضرت 

هجـري بـوده اسـت. دليـل      201رضا(ع) و به احتمال قوي در سـال  
موضوع، سفارش حضرت رضا(ع) بـه زيـارت خـواهر    روشن بر اين 

  .1نامه مأثور) براي اوست نامه (زيارت بزرگوارش و تعيين زيارت
آمدن حضرت فاطمه معصومه(س)، به دعوت حضـرت رضـا(ع)   

اي بوده كه به مدينه ارسال كرده بود. برخـي آمـدن حضـرت     طي نامه
رت داننـد كـه حض ـ   اي مـي  احمدبن موسي(ع) را نيز بـه سـبب نامـه   

  رضا(ع) براي وي به مدينه فرستاده بود.
س)، از مدينه به مقصد مرو حركـت كـرد و در   حضرت معصومه(

ساوه، كـاروان او و همراهـانش مـورد هجـوم مـأموران مـأمون قـرار        
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بــن موســي در ايــن حملــه مجــروح شــد و ســپس،  هــارون .گرفتنــد

ي غذا بـه شـهادت رسـيد و ديگـر همراهـان       غافلگيرانه در سر سفره
رت معصـومه پراكنـده شـدند يـا بـه شـهادت رسـيدند و خـود         حض

حضرت به قم آمد و هفده روز بعد در قم وفات يافت يـا بـه سـبب    
گونـه كـه اشـاره شـد سـفارش       مسموم شدن به شهادت رسيد. همان

بـن جعفـر    حضرت رضا(ع) به سعد اشعري كه قبر فاطمه بنت موسي
 ـ ترا در قم زيارت كنيد و زيارت همراه با معرف ـ ه حـق او، كسـب   ب

، نشانه آمدن كاروان حضرت فاطمه معصومه(س)، پيش 1بهشت است
  كاروان حضرت احمدبن موسي(ع) است. از

  ها بررسی گزارش

هاي تـاريخي در بـاب سـفر احمـدبن موسـي(ع)       بررسي گزارش
  دارد كه: معلوم مي

اين سفر قبل از شهادت حضرت رضـا(ع) آغـاز شـده اسـت.      .1
ز، خبر شهادت امـام بـه حضـرت    چون قبل از رسيدن به شيرا

شـود. شـهادت امـام     احمدبن موسي(ع) و همراهان او داده مي
 203رضا(ع) در پايان ماه صفر ـ دومين ماه سال قمري ـ سال   

رخ داده است و همين گـواه آن اسـت كـه كـاروان احمـدبن      
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  به سمت ايران حركت كرده است. 203موسي(ع) قبل از سال 
ي نبوده است. همراهـي دو بـرادر ـ    شود سفر انفراد معلوم مي .2

ميرمحمد و ميرحسين (سـيد علاءالـدين حسـين) و تعـدادي     
ديگر از خاندان موسوي و شيعيان و دوستداران اهل بيت كـه  

، گواه آن است كه ضـرورت  1اند تن نوشته 700حداقل آنان را 
  شده است. حركت جمعي احساس مي

فرسنگي  الرضا(ع)، در دو بن موسي خبر شهادت حضرت علي .3
شيراز، دريافت شد. اين خبر گوياي آن اسـت كـه از شـهادت    
امــام مــدت زمــان چنــداني نگذشــته اســت و ورود حضــرت 
احمدبن موسي(ع) به منطقه فارس و حوالي شيراز، در حـدود  

  اني بوده است.الاثّ الاول و ربيع هاي ربيع ماه
جاسوسان حكومت، حركت كاروان احمدبن موسي(ع) را بـه   .4

ارش داده بودند و مأمون به تمام حكّام خود دسـتور  مأمون گز
جلوگيري از حركت كاروان ـ برگرداندن يـا قتـال ـ را صـادر      

امــا كــاروان پــيش از دريافــت خبــر از بصــره و   ؛كــرده بــود
خوزستان گذشته بود و درست زماني كـه بـه نزديكـي شـيراز     

رسند، خبـر   زينان (هشت فرسنگي شيراز) مي ي خان يعني قريه
  شود. دت امام دريافت ميشها

                                                            
  69، 7، 3. تذكره دلگشا:  1



 119   ■  نقش انگشتري احمد بن موسي(ع) 

 
شهادت حضرت احمدبن موسي(ع) و برادران و همراهـانش در   .5

بوده است. اگر مجموع زمان شنيدن خبر و جنگيدن و  203سال 
رسـد   ورود به شيراز را حداكثر چند ماه تصور كنيم به نظـر مـي  

اني خبر شهادت و در پـي آن  الاثّ الاول و جمادي هاي جمادي ماه
  يراز و شهر شيراز رخ داده است.جنگ در نزديكي ش

در اين سفر رهبري كاروان بـا حضـرت احمـدبن موسـي(ع)      .6
بوده است. از دعوت به رفتن يا مانـدن و جنگيـدن در منطقـه    

  .1شود كه او فرمانده بوده است كشَُن معلوم مي

  مسیر حرکت حضرت احمدبن موسی(ع)

ي عزيمت و حركت احمـدبن موسـي(ع) و خويشـاوندان و     نقطه
كـدام محـل    .مدينـه يـا بغـداد    ،اي از ابهام قرار دارد راهان در هالههم

عزيمت وي به سمت خراسان و سرانجام فارس شده اسـت تنهـا بـه    
شـود.   هاي تاريخي تا حدي روشن و مشخص مي مدد قرائن و درنگ

اگر بغداد را آغاز حركت بدانيم چند گمانـه و احتمـال فـرا روي مـا     
  خواهد بود.

يعنـي   183بن جعفر(ع) يعنـي سـال    ام موسيهنگام شهادت ام .1
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سال قبل از حركت بايد احمدبن موسي(ع) را در كنار پدر  17
دانست كه هيچ گزارش تاريخي مؤيد اين موضوع و بـودن در  

  هاي بعد نيست. بغداد حتي در سال
 183بن جعفر(ع)، يعنـي سـال    با طرح خبر شهادت امام موسي .2

م احمـدبن موسـي(ع)،   هم امام رضا(ع) در مدينـه اسـت و ه ـ  
چون مراجعه به منزل احمدبن موسي(ع) و بيعت كردن بـا وي  

عنوان  امـام   الرضا(ع) به بن موسي و معرفي كردن حضرت علي
توسط حضرت احمدبن موسي همه در مدينـه گـزارش شـده    

  است.
ها گواه آن است كه حضـرت احمـدبن موسـي(ع) در     گزارش .3

االله مشـغول   ابـت كـلام  منطقه يسيره مدينه حضور دارد و به كت
هجـري و   201ـ 200ها نزديك به همان سال  است و اين سال

شود حضرت در بغداد نيست و  زمان حركت است و معلوم مي
  در مدينه است.

بـن   حضرت رضا(ع) در شب پيش از شهادت حضرت موسـي  .4
ــد شــب  ــر(ع)، همانن ــد   جعف ــزل امُ احم ــته در من ــاي گذش ه

ـ شــب شــهادت   خوابيــده اســت و چــون آن شــب آخــر مــي
بن جعفـر(ع) ـ بـه رسـم هميشـگي در منـزل ام احمـد         موسي

استراحت نكرد معلوم شد كه امام كـاظم بـه شـهادت رسـيده     
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  است و همه اين وقايع در مدينه بوده است.

هيچ مأخذي به رفتن حضرت احمدبن موسي(ع) به بغداد اشـاره   .5
نكرده است. جز آنكه حركت به سمت ايـران را از طريـق بغـداد    
 ،بدانيم و چون حضرت براي آمدن به ايران از بصره گذشته است

اند نقطه عزيمت و حركت بغداد بـوده اسـت.    برخي تصور كرده
توان پذيرفت كه حضرت احمـدبن موسـي از مدينـه     بنابراين مي

يعني آمـدن بـه بصـره و سـپس      ،ترين راه را به سمت ايران كوتاه
  خوزستان و سرانجام فارس را برگزيده است.

  منازل و مراحل سفر به ایران

ي اطهـار،   ها، شهر پيامبر، زادگـاه ائمـه   مدينه، شهر يادها و خاطره
بن جعفر(ع) و ياران  ي عزيمت و حركت كاروان فرزندان موسي نقطه

و خويشاوندان حضرت احمدبن موسي(ع) است. رهبـري كـاروان را   
 ،بـرادران  به اعتبار مقام و منزلت و نيز بزرگتر بودن بـه نسـبت ديگـر   

  دار بودند. حضرت احمدبن موسي(ع) عهده
ي نبـوي   ي منوره روضه ،قرارگاه كاروان و ميعادگاه و مركز تجمع

 60شب بيست و هشـتم رجـب سـال     بوده است. همان جايي كه در
هجري كاروان حسـين(ع) از آنجـا هجـرت كـرد. همـان جـايي كـه        

براي آمدن بـه   اش الرضا(ع) با فرزند و خانواده بن موسي حضرت علي
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  ايران وداع كرد.
الرضـا(ع) گذشـته بـود و     بن موسـي  دو سال از وداع حضرت علي

نوبت وداع حضرت احمدبن موسـي و بـرادران و    202اينك در سال 
زدگان گرداگرد مضجع  خويشاوندان و دوستانش فرا رسيده بود. حلقه

  كردند. ريختند و با روضه نبوي وداع مي پيامبر اشك مي
منـزل ـ منـزل مشـترك ميـان هجـرت امـام رضـا(ع) و         نخسـتين  

احمدبن موسي(ع) ـ منزل ركابه يا ركابيه بوده است. اين منزل همـان   
است كه پيامبر بزرگـوار اسـلام در غـزوه تبـوك از آن گذشـته بـود.       

رة اميال مـن المدينـه   شاند: اسم موضع علي بعد ع درباره ركابيه نوشته
ة عند الطلّوع عليهـا و بجانـب هـذه    من عرج و هي عقبةٌ غاية الصعوب

. ركابيه ده ميل از 1ي عند ما هاجرَ منْ هذه العقبهبمر النّ عائز قد عقبهال
  العبور بوده است. اي صعب نه فاصله داشته است و داراي گردنهمدي

در اين هنگام تعداد ياران و همراهان محدود و معدود بوده است. 
ميلي مدينه و بطن نخلـه ـ دو    25ف در با عبور از ركابيه و سپس طَرَ

منـزل بـه بصـره     18روز فاصله با مدينه و عنّاب و عيـون و گـذر از   
رسيدند. پيش از رسيدن احمدبن موسي(ع) به بصره، اين شهر توسط 

  .2برادرش زيدبن موسي(ع) به آتش كشيده شده بود
                                                            

  901 ـ909 :4ج ، العرب الحرمين الشريفين و جزيرة. مرآة 1
  119. مهاجران موسوي:  2



 123   ■  نقش انگشتري احمد بن موسي(ع) 

 
تنهـا   زيدبن موسي برادر امام رضا(ع) بود اما رفتـار و مـنش او نـه   

مورد تأييد امام نبود كه خشم و نفرت امام را برانگيخته بود. زيد شهر 
  آتش كشيده بود.  به 199را در سال بصره 

  منازل راه از مدینه تا فارس

. حصـين  6. مكحولين 5النخل  . بطن4. سقْره 3. طَرفْ 2. ركابيه 1
. 13. شــمينه 12. نبــاج 11. عيــون 10. عنــاب 9. محــدث 8. عيلــه 7

. 18. خرجا 17موسي  . جعفر ابي16. ماويه 15العشر  . ذات14ينسوعه 
. اهواز طريـق  23. بصره 22. منحشانيه 21. حفير 20. رحيل 19جي ش

. حـبس  27. فزوك 26. منطقه ياسوج 25. اَرجان (بهبهان) 24شلمچه 
  . شيراز30. كشَُن 29. گنبد ملغان 28

اسـت.   اي از اين منازل فاصله ميـان مدينـه تـا عـراق     بخش عمده
مسير حركت در ايران به سـمت فـارس از پـل اربـق در حـوالي رود      
مسرقان به سمت سنبيل بوده كه از آنجا به سرزمين فـارس و بهبهـان   

  اند. شده وارد مي
هايي از خوزستان و سواحل دريـاي عمـان و    در آن روزگار بخش

انـد.   شـده  نيز اَرجان (بهبهان)، ركن غربي استان فارس محسـوب مـي  
ز ورود حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع) به فارس در حدود پيش ا
طباطبـا و   بـن جعفـر(ع)، در قيـام ابـن     بن موسـي  ، اسماعيل199سال 
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. بنابراين فارس، پيش 1ابوالسرايا، موفق به حاكميت بر فارس شده بود
بـن جعفـر    از حضور احمدبن موسي(ع)، با خاندان و فرزندان موسـي 

هاي شـيعي بـه گـوش مـردم ايـن ديـار        آشنايي داشته و آرا و انديشه
  رسيده است.

مأمون خليفه عباسي از حركت حضرت احمدبن موسي(ع) مطلـع  
شده بود و دستور جلوگيري و جنگ با وي را صادر كـرده بـود. امـا    

رسـيد كـه احمـدبن     فرمان هنگامي به واليان و حاكمـان شـهرها مـي   
  موسي(ع) و همراهان از آن شهر گذشته بودند.

دبن موسي(ع) از بصـره بـه اهـواز آمـد. ايـن مسـير       حضرت احم
فرسنگ فاصله بود و عمدتاً مسـير آبـي بـود.     36داراي هفت منزل و 

عبور از اروند و آمدن به اهواز، در حقيقت طي كردن همـان مسـيري   
الرضـا(ع)   بـن موسـي   بود كه دو سال پيش، برادر بزرگوارش امام علي

  طي كرده بود.
انـد معلـوم    ر در اهواز درنگ داشتهقد حضرت احمدبن موسي چه

رسد در خوزستان با استقبال مواجه شـده و درنـگ    نيست. به نظر مي
اند و سپس از اهواز با گذشتن از پـل اربـق در حـوالي     كوتاهي داشته

رقان به ارجان (بهبهان) و سرانجام به سـمت فـارس حركـت    سرود م
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  .1اند كرده

الرضا(ع) نيز بوده  موسي بن ارجان (بهبهان)، توقفگاه حضرت علي
است. حضرت احمدبن موسي(ع) با عبور از بهبهان و آمدن به گنبـد  
ملغان و سرانجام كشُن به سمت شيراز حركـت كـرده اسـت. فاصـله     

  .2فرسنگ است 27ارجان تا شيراز بيش از 
سير حركت حضـرت احمـدبن موسـي(ع) از مدينـه بـه      پذيرفتن 

تـر   و سرانجام فارس به سـبب كوتـاه  بصره و اهواز و ارجان (بهبهان) 
تر است  بودن مسير و نيز عبورگاه برادرش حضرت رضا(ع) پذيرفتني

و حركت از بغداد و درگيري در قم و ري چندان با واقعيت تـاريخي  
  حركت آن حضرت سازگار نيست.

در اين راه طولاني و سفر بزرگ، لحظه به لحظـه بـوي خطـر بـه     
نگران قيام و حركت علويـان بـود و   رسيد. مأمون كه سخت  مشام مي
هاي فراوان از مبارزات علويون در مدينه، بغداد، بصره و جـاي   تجربه

جاي ايران داشت، دستور داده بود كه مانع حركت اين كاروان شوند. 
  رفت. هراس پيش مي احمدبن موسي(ع) اما با شتاب و بيكاروان 
ع) ي مهـم در ايـن حركـت آن اسـت كـه احمـدبن موسـي(        نكته

تـر بـرادرش حضـرت     هشيارانه و زيركانه، مسيري را برگزيد كه پيش
                                                            

  120. مهاجران موسوي:  1
  124. همان،  2
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قان و الرضا(ع) برگزيده بـود. در ايـن مسـير مشـتا     بن موسي امام علي
من و بركت حركت و كرامـات رضـوي،   عاشقان و باورمندان كه به ي

شـدند.   پيوستند و همراه مي آماده قيام و همراهي بودند، به كاروان مي
لاف همراهان را دو هزار، سه هزار و يا پانزده هـزار نفـر   اينكه به اخت

  شود. اند از همين جا ناشي مي نوشته
بن جعفر) چه كسـاني همـراه حضـرت     از خاندان موسوي (موسي

جز چند تـن ماننـد سـيدميرمحمد عابـد و      .احمدبن موسي(ع) بودند
 ؛بن موسي (سيدعلاءالدين حسين) نام ديگران ذكر نشده است حسين

بـن   بـن موسـي   بن حمـزة  بن موسي در جهرم، مزار علي مزار فضلاما 
  در شيراز گواه همزماني و همراهي با اين كاروان است. 1جعفر

بن موسي برادر ميرعلاءالدين حسين است كـه بـا برادرشـان     فضل
سليمان از يك مادر بودند. از برادران ديگر حضرت احمـدبن موسـي   

انـد   زيد كه همگي از يك مـادر بـوده  مانند عبداالله، اسحاق، عبيداالله و 
انـد. برخـي از دختـران     نيز حضرت احمدبن موسي را همراهي كـرده 

  اند. بن جعفر نيز با اين كاروان همراه بوده حضرت موسي
معلوم است بعدها به ضرورت و اضطرار و خطر درگيري برخـي از  

                                                            
الكاظم در كنار مزار حضرت عبـدالعظيم حسـني در    بن موسي بن حمزه، يعني حمزة . مزار پدر علي 1

بـن جعفـر معرفـي     رفت و او را فرزنـد موسـي   ري است. حضرت عبدالعظيم حسني به زيارت او مي
  )440شيخ عباس قمي،  ،الزائرين كرد. (هدية مي
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بـن   آيـا حسـين   .اند همراهان كاروان به جاهاي ديگر پناه برده و گريخته

الكاظم كه اينك مزار او در منطقه طبس است و از راويان حـديث   موسي
شود يكي از همين همسفران نيسـت كـه در منطقـه طـبس      محسوب مي

آمده و در هيئت مبلغّ ديني، ارشاد و روشنگري كرده و سپس به دسـت  
  كارگزاران و مأموران عباسي به شهادت رسيده است؟

تـر و در اوج هيجـان و اسـتقبال     وهروز مجهزتر، انب كاروان، روزبه
رفت. هنوز خبر شهادت امـام مظلـوم و غريـب بـه      عمومي پيشتر مي

كاروان نرسيده بود كه به منطقه كشُن ـ نـُه كيلـومتري شـهر شـيراز ـ       
  رسيدند.

  ی کشُن حماسه

خان ـ حاكم جنگـاور،     حدود دو فرسنگي شيراز، لشكر انبوه قتلغ
ـ مقابل كاروان حضرت احمـدبن  توانمند و سنگدل حكومت عباسي  

  موسي اردو زد.
ر هـر كجـا   قتلغ خان از جانب مأمون، دستور مكتوب داشت كه: د

روي آنان شـوند و آنـان    د، مانع حركت و پيشهاشم را يافتن قافله بني
  .1را به مدينه بازگردانند يا مقتول كنند (به قتل برسانند)
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موسـي، پيـام    قتلغ خان (قتلغ شاه) نخست براي حضرت احمدبن
فرستاد كه كاروان بايد به مدينه باز گردد. حضرت بـراي قتلـغ خـان    

اولاً از اين سفر جز ديدار بـرادر بزرگمـان حضـرت    «پيام فرستاد كه: 
ايـم و از   رضا(ع)، قصدي نداريم. ثانياً ما بدون استيذان و اجازه نيامده

  »ايم. نامه داريم و به فرمان او آمده شخص خليفه اجازه
فرمان است كه مـن از حركـت    و امر«لغ خان پاسخ فرستاد كه: قت

شما ممانعت و جلوگيري كنم و ممكن است به اقتضاي موقعيت، امر 
  .1»ثانوي صادر شده باشد كه بايد اجرا گردد

ــود. حضــرت    صــحنه ــرف تكــوين ب اي همچــون عاشــورا در شُ
ر سـو لشـكر خونخـوار و تبهكـا     سيداميراحمد، ياران را گرد آورد. آن

ن پاكباز و شـيفته و  سو خانواده و ياران و همراها قتلغ خان بود و اين
  دلير و مجاهد.

  روزه نبرد سه

سپاه همراه حضرت احمدبن موسي(ع) آماده نبـرد شـدند. ديـدن    
شكوه و استوار فرمانده رشـيد و غيـور   بي آرام، مصمم و قامت  چهره
وسي با صدايي كرد. احمدبن م ز شجاعت و ايمان لبريز مياها را  جان
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كه شوكت آذرخش و طوفان داشت، ياران را به مقاومت و مجاهدت 

خـواهي   ناپـذيري و عـزّت   از ذلتّ. و شهادت خواند. از عاشورا گفت
ي حسين(ع) و از بهشت كه براي پاكبـازان مجاهـد و عاشـق،     صحابه

آغوش گشوده است. حضرت اميراحمـد فرمـود: مـا آغـازگر جنـگ      
نشـيني   روي بيدادگران سستي و رخوت و عقـب نخواهيم بود اما رويا

  شناسيم. نمي
مردان از جـان گذشـته و    خان آغاز شد.  تيرباران سپاه قتلغناگهان 

صفوف چون كوه استوار كشُن به پاسخ پرداختند. فشافش تيرها بـود  
ها و كوبش گرزها و جـزر   و چكاچك شمشيرها. در فراز و فرود نيزه

افتاد، دست بـود كـه در    بر خاك مي هاي مرگ، سر بود كه و مد داس
غلتيد. ميدان ارغوان بود  كرد و اسب بود كه بر خاك مي فضا پرواز مي

و آسمان گم شده در غبار. سه روز كشَُن غرقه در غريو مردان و غبار 
كـم سـپاه قتلـغ خـان، شكسـته و       و خون و مرگ و مبارزه بـود. كـم  

و صحابه پـاك و   سرشكسته پا به فرار گذاشت و عقب نشست. ياران
  پاكباز به تعقيب سپاه انبوه و تارومار شده پرداختند.

هاي بر خاك افتـاده. برخـي از يـاران اميراحمـدبن      كشَُن لبريز تن
و مجـروح از   يهي نيز زخم ـوگر .موسي نيز به شهادت رسيده بودند

رده شدند. سپاه قتلغ خـان تـا سـه فرهنـگ     وي كارزار بيرون آ صحنه
پنـاه بـرد و در    رهاي شه دروازه به ان و پريشاننشست و هراس  عقب
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  حصار پناه گرفت.
حضرت احمدبن موسي، بر ياران شهيد كـه بـيش از سيصـد تـن     

دوسـتان   .. كربلا تداعي شـده بـود  1بودند نماز گزارد و به خاك سپرد
هاشم مظلومانـه و غريبانـه در قتلگـاه     عاشق و چند تن از خاندان بني
احمدبن موسي(ع) سـوگوار و داغـدار   كشُن مدفون شدند و حضرت 

  خويش گشت. فادارياوران و

  آید نیرنگ به میدان می

حضرت اميراحمدبن موسي، در سه نبرد پياپي، در سه روز، پيروز 
و سرافزار ميدان بود. رشادت و شجاعت اميراحمـد و ديگـر دلاوران   
رشيد خاندان موسوي و فداكاري و پاكبازي ياران، هراس و وحشـت  

هـاي   دشمن آفريده بـود. قتلـغ خـان، پـس از ايـن شكسـت       در قلب
 .متوالي، افسران و فرمانـدهان سـپاه را جمـع كـرد و چـاره خواسـت      

همگان گفتند نبرد روياروي چندان كارساز نيسـت. بايـد بـه نيرنـگ     
ديـده و چـالاك را بـه     هايي كـارآزموده و رزم  نظامي پناه ببريم. گروه

م آرام سپاه احمدبن موسـي(ع) را  جنگ و گريز گسيل بايد كرد تا آرا
هـاي شـهر    گاه كه وارد شهر شدند دروازه به داخل شهر بكشانيم و آن

ايـم كـار يـاران     ها تعبيه كـرده  هايي كه در گذرگاه را ببنديم و با كمين
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  احمدبن موسي را تمام كنيم.

هــاي جنگــاور و  خدعــه و نيرنــگ دشــمن كارســاز شــد. گــروه 
بـر سـپاه حضـرت احمـدبن موسـي(ع)      نبردآزموده سپاه قتلغ خـان،  

اند. ياران و سـپاه   كردند كه شكست خورده گاه وانمود مي تاختند و آن
كـم بـه    پرداختنـد و كـم   حضرت احمدبن موسي به تعقيب آنـان مـي  

هاي شـهر نزديـك شـدند. انـدك انـدك سـپاه حضـرت وارد         دروازه
ان هاي شهر شدند. با ورود آخرين سربازان و يـاران و همرزم ـ  دروازه

ها تيـر بـود    نگاهيهاي شهر بسته شد. از كم احمدبن موسي(ع)، دروازه
رفـت و ناگهـان سـيل     باريد سنگ بود كه سـرها را نشـانه مـي    كه مي

آمدنـد و بـر    افكنان بود كه از كمينگاه بيـرون مـي   شمشيرداران و نيزه
  تاختند. ياران محاصره شده حضرت مي
و پشـتيباني نيـز نبـود.    ها، امكان يـاري   به سبب بسته شدن دروازه

شـد. شـيراز،    تـر مـي   سپاه احمدبن موسي(ع) لحظه بـه لحظـه انـدك   
دمـان تـا شـامگاه، عاشـوراي      ي شد و از سـپيده كربلاي نهضت رضو

شـد و شـعار    كم خاموش مي طنين تكبير كم .ياران احمدبن موسي(ع)
ي بليغ ياران به تيغ و خنجر  يا محمد كه شعار عاشورا بود، در حنجره

  شد. ده ميسپر
افتادنـد يـا در گريـز از     انصار غيور احمدي يك يك بر خاك مـي 

رحمانـه   شدند و جلّادان سپاه قتلغ خان بي صحنه و قتلگاه دستگير مي
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هـاي   هاي اندك، تن بريدند. اينك در فاصله و سنگدلانه آنان را سر مي
قساوت ظالمان سرهاي گلگـون و خـونين     افتاده بر خاك و در دست

  فته بود.گرقرار 
بـن عقيـل    ايي مسـلم ه ـاحمدبن موسي، تنها شده بود. غربـت و تن 

ي كجنگيد و سـرها بـه سـب    سپاه همچنان مي سردار بي .شد تداعي مي
در غريبستان شيراز، برادران رشيدش نيز  .شد پرها در فضا پراكنده مي

به شهادت رسيده بودند. گزارش اين روز را در تاريخ چنـين ثبـت و   
  :اند ضبط كرده

ي همراهـان كـوچ    مانـده  روز ديگر آن حضرت مقرّر فرمود بـاقي «
ي شيراز خيمه بر پا سازند. قتلـغ خـان كـه ايـن      كرده و پشت دروازه

راهم سـاخت كـه بـا    ي مشـورتي ف ـ  ي سـپاهي جلسـه  ابدانست با امر
اي  ميان نخواهيم شد مگر اينكه نيرنـگ و خدعـه  محاربه حريف هاش

زيم و پيشنهاد نمودند كه داخل شهر انديشيم و با فريب مغلوبشان سا
اي قليـل بيـرون شـهر بـه      ي مهياي جدال باشند و عـده  سربازان زبده

گـاه كـه    ي ايشان فرستيم و درهاي دروازه نيز بـاز بگـذاريم. آن   مقابله
فاطمه كه تا اين موقع غلبه با ايشان بوده است بر سـپاهيان   سادات بني
رماييم همگي رو به فرار نهـاده  ور شوند، لشكريان خود را بف ما حمله
د و غالب را بـه درون  مختلف وارد شهر گشته، حريف زورمناز نقاط 

ها را متفرق و ميـدان جـدال را بـزرگ و وسـيع      شهر كشانند؛ اولاً آن
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آزموده كه بـر هـر گـذر مـأمور      جات سربازان جنگ سازند، ثانياً دسته

موانـع مختلـف   هاشم را سـاخته، همگـي را در    داريم كار سادات بني
  مقتول سازند.

ند و چنان كردند كه قتلـغ گفتـه بـود و    يدداين رأي را همگي پسن
ي اجرا و عمـل رسـيد امامزادگـان داخـل      چون رأي مذكور به مرحله
ي كفّار دست به تطاول و تعدي گشودند و  شهر شيراز شدند و طايفه

 هر يك از ايشان را به وضعي در موضعي شـهيد سـاختند. در نتيجـه   
حضرت سيدميراحمد يكّه و تنها در ميدان انبوهي از دشمن روي بـه  

    1».وسط شهر شيراز آورد
با اين ترفند و نيرنگ نظامي، همه ياران سيدميراحمد كـه احتمـالاً   
در ايــن موقعيــت چنــد هــزار تــن بودنــد همگــي بــه طــرز فجيــع و 

اي بــه شــهادت رســيدند كــه گســتردگي، پراكنــدگي و  ناجوانمردانــه
ي مزارها در شيراز ريشه در همين وسعت ميدان نبرد و فـرار و  فراوان

  دارد. شهادت يا دستگيري و شهادت ياران

  شهادت حضرت سید میراحمدبن موسی(ع)

ــي     ــكار م ــان ش ــغ ج ــا تي ــي(ع) ب ــدبن موس ــد و در  احم جنگي
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وجوي پناهگاهي بود. اندك ياران كنار او كه به احتمال بسـيار   جست
يرسيدحسـين بودنـد نيـز بـه شـهادت      برادرانش ميـر سـيدمحمد و م  

اي رسيدند و  همراهان، به خانه از رسيدند. سرانجام تنها يا با چند تن
پنهان شدند. اما ديري نپاييد كه جاسوسان و خبرچينـان بـه مخفيگـاه    
دست يافتند. احمدبن موسي(ع) وقتي چنين ديد زره بر تن و شمشير 

لغ خان كه به درون خانـه  تنه با انبوه سپاه قت در كف بيرون آمد و يك
ك (محله دزدك) يا د جنگيد. اين خانه در محله سردزنفوذ كرده بودن

  المغازان بود به درستي روشن نيست. در محله بازار مرغ يا در سوق
ق رم ـجوشيد. تشنگي  بن جعفر مي خون از بدن فرزند غيور موسي

ه بـود.  هايش را بـاراني كـرد   از او ربوده بود. ياد عطش عاشورا، چشم
گفـت. ابوالفضـل نهضـت     گاه تكبير، گاه يا محمد و گاه يا حسين مي

ناگهان برق شمشيري از پشت  .پذيرفت جنگيد و امان نمي رضوي مي
ي محاصـره   . اينك حلقـه 1سر بر فرقش نشست كه تا ابرو را شكافت

شـرم سـپاه قتلـغ خـان در شـهادت او       شد و گستاخان بـي  تر مي تنگ
بن عقيل  ي مسلم دال قتلگاه كربلا يا بازار كوفهشدند. گو تر مي حريص

باران سنگ و تير و نيزه باريـدن گرفتـه بـود.     .شد تكرار و تداعي مي
اي بر پهلو، تيري بـر شـانه، سـنگي بـر پيشـاني و شمشـيري بـر         نيزه

  ها و اميراحمد همچنان در نبرد.... دست
                                                            

  17 همان:.  1
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طش ها در ع ها دويده بود. اندك اندك  آخرين رمق خون بر چشم

ي دشمن برخاسـته بـود. در عاشـوراي     كرد، هلهله و زخم، غروب مي
سال پس از عاشوراي حسـيني،   142شيراز، در كربلاي دوباره تاريخ، 

خفـت. خانـه، گلگـون از خـون احمـدبن       شهيدي ديگر بر خاك مـي 
موســي بــود و شــيراز بــه يمــن خــون ايــن شــهيد و بــرادرانش ميــر 

شـد. طبـتم و طابـت الارض    سيدمحمد و مير سيدحسين ارض طيبه 
  دفنتم. فيهاالتي 

  کشف مزار

اي از افسـانه   كشف مزار حضرت مير سيداحمدبن موسي در هالـه 
شبيه همين افسانه و اسطوره را در ديگـر   .و اسطوره قرار گرفته است

توان يافـت. عمـر    شهرهاي ايران و پيدايي مزار فرزندان اهل بيت مي
ها به يكي دو قـرن اخيـر بـاز     پردازي ها و خيال بسياري از اين داستان

هـا و   لاي اين داستان گردد و معلوم است كه كشف حقيقت از لابه مي
ويژه آنكـه خـود ايـن     به ؛هاي شگفت كاري بسيار دشوار است افسانه
  هاي فراوان با هم دارند. ها و تفاوت ها شباهت داستان

ته بودن آور است، پنهان و ناشناخ آنچه در اين ميان شگفت و تأمل
كم دو قرن است. اگـر يـافتن مـزار را در عصـر      مزار در حدود دست

سـال بعـد از    170ق) بـدانيم حـدود    373اميرعضدالدوله ديلمـي (م  
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سـيداحمد اسـت و اگـر در عصـر اتابكـان و دوره      ميرشهادت شهيد 
ق)  665الـدين مسـعودبن بـدر (درگذشـته      حكومت وزير امير مقرب

بـاره   شهادت خواهد بود. آنچه در ايـن  سال پس از 360بدانيم حدود 
گردد كـه   توان يافت به قرن چهارم هجري باز مي در منابع تاريخي مي

ق) و  1323ق)، آثـار الاحمديـه (   1302در كتبي مانند كنزالانسـاب ( 
ق) نقل شـده   1335الاعقاب ( الانساب و مجمع بحرالانساب يا رياض

  .1است
يلمـي را بـه گـزارش و    يافتن مـزار در عصـر اميـر عضـدالدوله د    

كننـد كـه در شـيراز در كنـار تـلّ خـاكي،        هدايت پيرزني منسوب مي
سـوم پايـاني شـب،     اي داشت. اين پيرزن هر شب جمعه در يك خانه

يافت كه از همان تلّ خـاك بـه سـمت     كننده و شگفت مي نوري خيره
زارش داد. كشيد. موضوع را بـه اميـر عضـدالدوله گ ـ    آسمان قامت مي

ن را وهم و خيال انگاشتند اما امير عضـدالدوله  گزارش پيرز اطرافيان،
ي پيرزن رفت و از وي خواسـت بـه    خود شخصاً و ناشناخته به خانه

محض رؤيت نور او را بيدار كند. پيرزن به محض ديدن نور بر بـالين  
امير عضدالدوله رفت و با شوق و هيجان و شـادماني سـه بـار فريـاد     

اغ! شاه، چراغ! و همين سبب شد كـه پـس   كشيد: شاه، چراغ! شاه چر
  از كشف و ساختن مزار، سيد ميراحمد را شاهچراغ بگويند.

                                                            
  198ـ  197. چلچراغ شيراز:  1



 137   ■  نقش انگشتري احمد بن موسي(ع) 

 
كاو كتاب چلچـراغ شـيراز بـا تبيـين و      نويسنده پژوهشگر و ژرف

ها، انتساب ايـن كشـف و يـابش مـزار را در      تحليل دقيق اين گزارش
ورد الدين) م عصر امير عضدالدوله به همراهي شيخ كبير (شيخ خفيف

  .1ترديد قرار داده است
ديدگاه دوم كشف مدفن و مزار حضرت احمدبن موسي(ع) را در 

 623هاي  الدين مسعودبن بدر و در سال زمان وزير اتابكان امير مقرّب
هايي چون شـيرازنامه زركـوب    داند. براساس گزارش كتاب مي 658ـ 

ن زوار الاوزار ع ـ ق) و شَدالازار فـي حـطّ   764شيرازي ( تأليف سال 
)، 791الدين ابوالقاسـم جنيـد شـيرازي (تـأليف در سـال       المزار معين

الـدين   مدفن حضـرت اميـر احمـدبن موسـي در زمـان اميـر مقـرّب       
عصـر   بن ابوبكر سعدبن زنگي هم مسعودبن بدر از مقربان دربار اتابك

آشناي شيراز كشف شـده اسـت. در ايـن دو منبـع و      سعدي شاعر نام
) 740القلوب حمداالله مستوفي (تأليف در سال  نزهةمنابع متأخر مانند 

در بـاب كشـف    ،انـد  و آثار ديگري كه عمدتاً از اين منابع بهره گرفته
  شود. مدفن حضرت احمدبن موسي(ع) چند نكته ديده مي

  هنگام كشف، بدن سالم بود و هيچ تغييري در آن رخ نداده بود. .1
آن حـك   در انگشت او خاتمي بود كه نام احمـدبن موسـي بـر    .2

                                                            
مـنش (ر.ك چلچـراغ    . براي مطالعه استنادات و استدلالات پژوهشگر ارجمند دكتر جليل عرفـان  1

  تكيه بر تبيين و تحليل ايشان نگاشته شده است. )، عمده مباحث پس از اين نيز با207ـ 199شيراز، 
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  شده بود.
  اند. الله احمدبن موسي نگاشته  نقش انگشتري را العزةّ .3
  تر آنكه كفن وي هم تازه مانده بود. حتي رنگ صورت و شگفت .4
  اند. همگان شناختن وي را از طريق نقش خاتم او دانسته .5
شود كه پيش از كشف مزار،  در شيرازنامه به تلويح معلوم مي .6

  بوده است. آن محل مورد اقبال و توجه برخي

پس از كشف مزار در عصر اين وزير ـ عمـارت و بارگـاه بـر آن     
ساخته شد و به تدريج اقبال زائران و مشتاقان نسـبت بـه آن افـزايش    

ق، خيل  748بطوطه در سال  اي كه براساس گزارش ابن يافت به گونه
شتابند و نذر و توسل و نيـاز   شيفتگان و ارادتمندان به زيارت وي مي

ــه بارگــ ــاريخي و حكومــت  اهش مــيب ــاگون ت ــد. در ادوار گون آورن
ويـژه عصـر قاجـار آسـتان قـدس       هاي صفويه، افشـاريه و بـه   سلسله

اكنـون نيـز    يابـد و هـم   احمدبن موسي توسعه و گسترش فراوان مـي 
عنوان سومين حرم اهل بيـت در ايـران عصـر جمهـوري اسـلامي،       به

دلـدادگان خانـدان   هـاي عاشـق و    ها و پنـاه قلـب   ها و جان ي دل قبله
  نبوت و امامت است.

هـا، زيـارت ايـن بارگـاه آسـماني، درك كرامـات و        در طول قرن
ي برآورده شـدن حاجـات و فضـاي قدسـي و معنـوي آن، بـر        آوازه
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جاذبه و شوكت آن افزوده است و چه بسيار زائراني را برانگيخته كـه  

آسـماني  از دورترين نقاط جهان، به زبارت وي بشـتابند و در آسـتان   
ه گشـوده از كـار فـرو    از جان بزدايند و حاجت روا و گـر  آن، زنگار

  بسته، به ديار و سرزمين خود باز گردند.
توانـد بـه    چـراغ، مـي   گذاري حضرت احمدبن موسـي(ع) بـه شـاه    نام

ي  عناويني چون شمس، قمر، نجم، سراج منير و... بـازگردد كـه بـه ائمـه    
 ـ   دان آنـان داده شـده اسـت. در    اطهار و معصـومين(ع) و خانـدان و فرزن

هاي قرن سوم هجري كه براي حضرت رضا(ع) سروده شده و در  سروده
عصر كشف مزار و مدفن  ،كه در قرون ششم و هفتم ـهاي فارسي   سروده

از اين القاب و عناوين فراوان استفاده شـده   ـ  حضرت احمدبن موسي(ع)
الشـموس   شـمس  معادل سراج و» چراغ شاه«است و بعيد نيست كه عنوان 

  گويان به آن حضرت داده شده باشد. و... در سرزمين پارسي

  های زیارتی ها و مکان ریشه تعدد نام

بـن جعفـر(ع) در    اگر مزارات و بقاعي كه به نام فرزنـدان موسـي  
هـاي تـاريخي در بـاب     ها از گزارش ايران است شماره شود تعداد آن

همين تعـدد   .د گذشتبن جعفر از چند ده برابر خواه فرزندان موسي
تـر و   و تكثّر در باب نام احمدبن موسي(ع) و محمدبن موسـي شـايع  

  چشمگيرتر است. سبب اين فراواني را در مسائل زير بايد دانست.



 احمد بن موسي الكاظم(ع)، الاعاظم الساداتحضرت سيد، ابوالفضل نهضت رضوي، ي فارس سيدالشهّداي خطهّ  ■  140

 

گاه نقطه شهادت، نقطه دفن بدن و حتـي دفـن سـر متفـاوت      .1
است. قاتل و يا قاتلان پس از شهادت، سر شـهيد را بـه اميـد    

بردند و تن را رهـا   ر، خليفه يا حاكم ميدريافت صله پيش امي
شـد و   ي شهادت بعدها تبديل به زيارتگاه مـي  كردند. نقطه مي

اي ديگر دفن شود. سر به خـاك   بدن شهيد ممكن بود در نقطه
  شد. سپرده شده نيز تبديل به زيارتگاه مستقل مي

فرزندان اهل بيـت زنـدگي مخفـي داشـتند و گـاه بـه نـاگزير         .2
هـا   دادنـد؛ گـاه، محـل سـكونت آن     تغيير ميمخفيگاه خود را 

چه بسـا  . شد تبديل به زيارتگاه و ملجأ و پناه مردم باورمند مي
چند مخفيگاه يا زيستگاه براي يك نفر متصور باشد كه بعـدها  
تبديل به زيارتگاه شده است. دور نيست كه كساني در همـين  

 ها دفن شده باشند و بعدها بـه خطـا فرزنـد يـا فرزنـدان      محل
  بن جعفر دانسته شده باشند. موسي

برخي همراهان اهل بيت پس از فوت يـا شـهادت، در محلـي     .3
دفن شده و به سبب انتساب و ارتباط به فرزنـدان معصـومين،   

جايي نـام   ها معرفي شده و در طول تاريخ نوعي جابه به نام آن
  صورت گرفته است.

ز ها مانند محمد و احمـد و محمـود يكـي ديگـر ا     شباهت نام .4
  دلايل تعددها و تكثرهاست.
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ها انتسـاب بلاواسـطه    يكي از عوامل مهم در كثرت و تعدد نام .5

نوادگــان و احفــاد و اعقــاب بــه معصــوم اســت. چــه بســيار  
بـن جعفـر(ع)    ي چند قرنه با امام موسـي  زادگان كه فاصله امام

  شوند. عنوان فرزندان بلاواسطه معرفي مي دارند اما به
منشأ جعل و ساختن و انتساب مكاني به  ها، ها و خواب افسانه .6

  شود. ول ميعيك شخصيت مج
پـردازي و   سـازي و افسـانه   ي اسـطوره  زدگي و نيز روحيه  عوام

ورزي را بر ايـن موضـوع    بازي و خواب سازي و خواب خواب
  توان افزود. مي

اند ـ   در گريز و ستيزهايي كه فرزندان اهل بيت در ايران داشته .7
ها ـ گاه مردم به اشتباه، شخص شـهيد را    انمك و البته در ديگر

كـاري خـود را كـس     اند يا او براي پنهـان  كس ديگري انگاشته
ديگري معرفي كرده است و با همان ذهنيت، مزار، نام و نشان 
و عنوان يافته است. شهداي علـوي و موسـوي در طبرسـتان،    
ــران     ــاطق اي ــر از من ــياري ديگ ــفهان و بس ــم و اص ــارس، ق ف

  د.ان گونه اين
با توجه به اين نكات هسـت كـه چنـدين مـزار بـا نـام احمـدبن        

مانند احمدبن موسي در تفرش، در ، توان يافت موسي(ع) در ايران مي
لرستان، در اسفراين، در تهران، در گناباد، در اصفهان، در اسـدآباد، در  
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كـدام حضـرت    ابرقو، در نور، بهشهر، آمل، سـياهكل و قـم كـه هـيچ    
بن جعفـر و فرزنـد    زند بلافصل حضرت موسياحمدبن موسي(ع) فر

  خاتون) نيستند. ام احمد (سعيده

  فرزندان حضرت احمدبن موسی

شناسان، حضرت احمدبن موسـي،   نگاران و نسب بسياري از تاريخ
انـد.   بدون نسل و دنباله و به تعبير ديگر بلاخلاف و لم يعقّبوا دانسـته 

فـر يعنـي   بـن جع  وصيت را به سـه فرزنـد حضـرت موسـي    صاين خ
  اند. داده نسبت سليمان، فضل و احمد

فرزندي ـ فرزنـد پسـر ـ بـه حضـرت        ترين كسي كه نسبت بي قديم
ق)  277بن جعفر بيـدلي (م   ن يحييياحمدبن موسي داده است، ابوالحس

شناس بزرگ قرن سوم هجري است كه با فاصله هفتاد و چند سال  نسب
  است. پس از شهادت حضرت احمدبن موسي(ع)، درگذشته

نخستين كسي كه ادعا كرد، احمدبن موسي، صاحب چهار فرزنـد  
شـناس   نسـب  ،هاي محمد، علي، عبداالله و داوود بوده است پسر به نام

. چندين بقعه ماننـد  1بن شدقم است مشهور قرن يازدهم علامه ضامن
بقعه امامزاده ابراهيم در قم و خواجه احمد و احمدرضـا در بهبهـان،   

                                                            
  )396ـ 395 :3بن شدقم  ضامن، الازهار (به نقل از تحفة 96. چلچراغ شيراز:  1
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ــدالرحمان ــفيد  و من عب ــه س ــراهيم در قري ــور و اب ــهرياري ص چه ش

چهاردانگه ساري، منسبت به حضرت احمدبن موسي و فرزنـدان وي  
اند كه پشتوانه و اسـتناد دقيـق تـاريخي ندارنـد. بـه نظـر        قلمداد شده

بن جعفـر   رسد اين بقاع يا از نسل و نوادگان ديگر فرزندان موسي مي
ي(ع) باشند چرا كـه  يا از نسل دختر يا دختران حضرت احمدبن موس

انـد و برخـي از    شناسان منكر فرزند دختـر بـراي ايشـان نشـده     نسب
المطالب اشـاره بـه دختـر     عنبه در عمدة هاي مشهور از جمله ابن نسابه

. بـدون اينكـه نـام ايـن دختـر يـا       1داشتن احمدبن موسي كرده است
  دختران را ذكر كند.
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  ی احمدبن موسی(ع) نامه سلام

ن چراغ در شـب دهشـت و وحشـت و قيرگـون     تري سلام، روشن
  مأمون.

ي  گـوي حنجـر تشـنه    ي فـارس، لبيـك   آفرين خطـه  سلام، حماسه
سال گذشـته از   141حسين، در عاشوراي كشن، عاشوراآفرين پس از 

ي شيراز را ارض طيبه كـردي   عاشوراي حسين. سلامت باد كه گستره
رد و خـاك  و ارغوان روان خونت، خاك را ميهمان شكفتن و رستن ك

فارس را چنـان اعتبـار و شـوكت و شـكوه بخشـيد كـه بـه طبـتم و         
  الارض التي فيها دفنتم افتخار و اعتبار يافت. طابت

هـاي خـيس از عـرق و خـون و اشـك، سـلام بـه         سلام به گونـه 
هاي شهادت همچـون پيشـاني جـد غريـب و      ات كه در لحظه پيشاني

قَد رشـَح للمـوت    ؛مظلومت حسين(ع)، براي شهادت عرق كرده بود
بنجي.ك  
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اي روشناي مدام، اي چـراغ شـاهانه تـالار عـزت و عظمـت. اي      

بخـش   آور و چراغ اي احمد! اي چراغ ،سراج منير شهامت و شجاعت
  شكن. سوز و ظلمت افروز، احمد ظلمت و چراغ

چشمانت چراغ، دهانت چراغ، دستانت چراغ و خونـت چلچـراغ   
هـا و هـراس    هـا و ظلمـت پرتگـاه    دره راه شد تا رهپويان را تـاريكي 

  ها به سكون و سقوط و واپس رفتن نكشاند. عقبه
همه را از قـرآن آمـوختي و انـدوختي. يـادت     سلامت باد كه اين 

نگاشتي  هاي جد و مولايت علي(ع) قرآن مي هست در يسيره به شيوه
  گريستي؟ زيستي و مي آيات مي  و با

هـا و   كـردي و سـنگ   مـي  زدي و قرآن زمزمه يادت هست قدم مي
شدند؟ يادت هست الحمدالله رب  صدا مي نجوا و هم درختان با تو هم

گفتي و پژواك نازنين صـدايت از بـرگ بـرگ نخلـزاران      العالمين مي
  شد؟ يسيريه باز شنيده مي

تو قرآن نگاشتي، تو ناشر قرآن شـدي و قـرآن را بـا خـودت بـه      
شيراز شود.  تا قرآن، دروازه شود.» قرآن دروازه«شيراز آوردي تا شيراز 

  تا قرآن نظرگاه و گذرگاه جان و دل و زبان شيراز شود.
  آور! شناس و قرآن نگار و قرآن آور، اي قرآن اي احمد چراغ

هاي خـود را از عطـر و    اگر سعدي گلستان و بوستان نوشت، ريه
ي خوش تو سرشار كرد. اگر حافظ غزل سرود و گفت: هرچـه   رائحه
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هـايش   دولت قرآن دارم، تو بودي كه قرآن را بـه دسـت   دارم همه از
  سپردي و در گذار از كرانه مزار تو بود كه سرود:  

  بلبل از فيض گل آموخـت غـزل ورنـه نبـود    
  ايــن همــه قــول و غــزل تعبيــه در منقــارش 

 

  

حضـور   نرگس بـي نسيمي از سمت تو شيراز را ارم كرد. اين همه 
بهار شـيراز را دگرگونـه كـرد و    هاي تو  قدم شكفت. تو در شيراز نمي

اي از بهشـت را   هاي شيراز بخشيد و قطعـه  بهار نارنج را به كوچه باغ
  به جنوب گرم و داغ ايران هديه كرد.

د، صداي منتشر و روشـن تـو   ها اذان آموختن از كه آمدي مأذنهشير
در شش جهت پيچيد و جنوب و شمال و شرق و غرب و آسـمان و  

فتند و هفت دم مبارك، مسيحاي شـيراز شـد   ژرفاي خاك با تو دم گر
  و حيات و زندگي و سرزندگي به ارمغان آورد.

گفتي و تنـگ االله اكبـر   » االله اكبر«شيراز آمدي و در نبرد قتلغ خان 
  بخشد. هنوز بشكوه و سرفراز، صداي ماناي تو را به آسمان مي

مصــلي هنــوز، نمــاز عاشــقانه و عارفانــه تــو را در ســينه دارد و  
ي ركن ركينـي كـه ايسـتاد تـا حـق نيفتـد و        ت ركناباد، خاطرهگلگش
  ي خون گشود تا نبض و ضربان حق، آهنگ خويش گم نكند. فواره

چـراغ روشـن فـارس،     سلام اي احمد دوم رسالت و امامـت، اول 
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هـا و   گشـايي  شهر موسوي، معبد و مرجع و ملجأ كرامات و گـره  سوم

  ها.   لبخندآفريني
حقيقت در بلد طيبه شيراز، ارض مقـدس   سلام تنها چراغ شاهراه

تـا شـيراز    دني تو روشـن ش ـ  كه هزار چراغ ديگر در منظومه ،فارس
  شهر هزار مزار شود.

ي آغـوش موسـوي،    ي رسـالت و صـيانت، پـرورده    اي گل شاخه
  باليده بر دامان امُ احمد.

چه سعادتي داشت سعيده خاتون كه گرماي تو آغوشش را صفا و 
چه سعادتي داشتي كه مادري چنين، شير معرفـت و  داد و  طراوت مي

ي شيرين زيستني عالمانه  ي موسوي شيوه محبتت نوشاند و زير خيمه
  ات آموزند. و عارفانه و عاشقانه

سلام اي احمد كريم، احمد جليـل، احمـد ورع و پارسـايي! ايـن     
و كـان  «ات شناسانده اسـت كـه    گونه توصيف تو را بس كه تاريخ اين

  .»يقَدمهسي كريماً جليلاً ورعاً و كان ابوالحسن يحبه و احمدبن مو
اي پيشـتاز و پيشـي    .احمـد  ،احمد! محبـوب خـدا   ،محبوب رضا

يافته در منظر و محضر رضا. اگر ابر سخاوت دستانت نبـود كريمـت   
خواندنـد. اگـر وقـار و عظمـت و شـوكت سـيرت و سـخت و         نمي

ات نبـود   و پارسـايي  گفتنـد و اگـر پـاكي    سلوكت نبود جليلـت نمـي  
  شناساندند. نمي» ورع«ي  نماينده و نماياننده
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شـير شـيراز و اي اميـر     ! ايفـارس اي پارساي پارس! اي فـارِس  
ين موسـاي كـاظم، سـردار و ابوالفضـل     م ـاميراحمد موسوي! ا ،اميران

نهضت رضوي، سلامت باد كه پدرت در هـر نگـاه و مـرور قامتـت،     
بــذرهاي شــكفته و بــارور  يافــت و در گامــت شــعف و شــادي مــي
گفـت: همـراه    كرد. برادرت اسماعيل مي وجو مي آرزوهايش را جست

 پدرم و چند تن از فرزندان، به سركشي مـزارع بيـرون مدينـه رفتـيم.    
احمد برادرم نيز همراهمان بود و من شاهد بودم كـه امـام و مـولايم    

ام گرداني پيوسته و مـد  گرفت و در اين چشم دمي چشم از احمد نمي
نگريسـت و چتـر نگـاه مهربـانش را بـر او       به شوق و شور، او را مي

  گستراند. مي
فرزند غيور ام احمد! سلامت باد كه در شعله غيرت و رشـادت و  

العباس را گسسـتي   هاي فريب بني ها و رشته ها و دام شجاعتت نيرنگ
ها برافروختي تا جـان   و سوزاندي و هزار شعله عشق رضوي در جان

  ايران و جهان را به ضيافت عشق و محبت اهل بيت برساني.شيراز و 
ها،  ها و جان سلام ستاره مدينه، ماهتاب ايران، آفتاب شيراز، چراغ دل

اي آيت نور و سرور، سيدالاعاظم، هنوز صداي تو از تاريكي  .چراغ شاه
هاي فروريخته و از چشمه چشمه خـوني كـه از    ها و خشت آوار، سنگ
» رضـا «ش هوش و جان نيوشمند حق آشنايان را بـه  تراويد گو تنت مي

  زد. را فرياد مي» ولايت و وصايت و امامت رضوي«خواند و  مي



 149   ■   ي احمدبن موسي(ع) نامه سلام 

 
سال بعد،  170خاموشت از زير آواري كه  هنوز نجواي نرم و نيمه

 :خـواني  ي است كه مـي رچراغ روشن تو را در آن يافتند، جاري و سا
و مگر اين صـداي  ؛ سواكالهي رضاً بقضائك تسليماً لامرك لا معبود 
  آشناي حسين(ع) در گودال قتلگاه نيست.

مثـل خـون در آونـدهايت و در    » رضـا «! اي سيدالشهداي فـارس 
نداشتي، بذر محبـت رضـا در   » رضاي حق«تاروپودت تنيده بود. اگر 

  افراشتي. كاشتي و علَم دفاع از راه و آرمان رضا نمي ها نمي جان
از عشق تا امـام و مـولا و بـرادرت    به اشتياق آمدي با بال و پري 

سوز زيارت كني. بهـاي زيـارت، جـان     رضا را پس از هجراني طاقت
شد و قيمت ديدار، وصل جانـان. آمـدي از مدينـه، از شـهر رسـول،      

تو آفاق آن را آكنده بود و جاي جـاي نشـان   » رضاي«دياري كه عطر 
تـه و  از بقيع، با چهار معصـوم و مظلـوم خف   .از رسول و بتول داشت

آرميده در خوابگاه مطهر خاك. از مدينه آمدي و خراسان با هر تـپش  
قلب، با هر ضربان نبض و با هر پلك خواباندن و برخاستن، در جـان  

خبري از برادر و مـولا   شد. يك سال هجران و بي و بر زبان تكرار مي
ي  آمدي و آه بدرقه ها گذشته بود. مي ها و هزاره و امام به درازاي قرن

  هايت. هايت بود و اشك، همسفر و همراه مداوم و صميمي گونه دمق
تـرين مهـاجر،    تـرين مسـافر، عاشـق    اي برترين زائر، مشتاقسلام 

احمد! اگر اين اشتياق نبود امروز ايـن همـه زائـر عاشـق، مـزارت را      
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تـاب طوافـت نبـود. ايـن همـه       كرد. اين همه دل، بـي  باران نمي بوسه
  شد. چراغ وجودت پرپر نمي و شاه هاي اشك پاي ضريح پروانه

الكاظم!  الاعاظم، وصي ظاهر موسي احمد! امير احمد، سيدالسادات
ي رضـا داري، بـوي    ها عازم كوي توانَد از آن است كه رائحـه  اگر دل

گاه هرچه خـوبي   ي علي و عباسي! و جلوه دهي، آيينه احمد مرسل مي
همه دارنـد تـو    و خوبان. راستي اين است كه به راستي هرچه خوبان

  تنها داري.
سلام سيد مهاجر، سيد شهيد، سـيد مبـارز، وقتـي سـواره و پيـاده      

هـاي هـرز عباسـي را درو     جنگيدي و داس مرگ در دست، علـف  مي
گفتنـد و بـه شـگفتي و شـوق      كردي، يارانت مرحبا و آفـرين مـي   مي
  گفتند: مي

گفتنـد: ايـن    عباس رضـا رويـاروي عباسـيان ايسـتاده اسـت. مـي      
جنگد، و تو در عاشوراي شـيراز،   خروشد و مي لفضل است كه ميابوا

هـا بـر سـاحل     آوردي كه رشـيدترين دسـت   قتلگاه كربلا را فراياد مي
علقمه افتاده بود و مشكي در خونابه و چشمي كه انتظار رسـيدن بـه   

  گاه داشت. خيمه
ــيدانه  ــر رزم رش ــلام ب ــه  س ــازوان مردان ــرود   ات، ب ــراز و ف ات، ف

ات. سلام بر قطره قطره خوني كـه از زخـم    شمشير برنّدهشكارِ  دشمنْ
شكفت. سلام بر ستاره ستاره زخمي كـه بـر    تير و شمشير بر تنت مي
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هاي اشكت كه در اين هنگامه به  شد. سلام بر ستاره پيكرت چراغ مي

كـرد. سـلام    هايـت را نـوراني مـي    شوق وصال محبوب، آسمان گونه
و روزي كه پر كشـيدي و روزي  احمد! سلام بر زادگاهت، زادروزت 

  گردي. كه ديگر باره باز مي
سلام بر همراهان شهيدت، بر عابد زاهد پارساي پاكباز، ميرمحمد كه 

هـاي عارفانـه و    هايش، نسـيم تسـبيح و مناجـاتش و زمزمـه     عطر نفس
هـاي   هاي شيراز و دشـت  اش هنوز بهار بهار بهارنارنج در كوچه عاشقانه

  افشاند. فارس مي
ركاب جانش بـود و خلـق و خـوي     بر فضل كه فضيلت همسلام 

  آرمان و نهفته در گفتار و رفتارش.  محمدي و عبادت موسوي مرام و
و صولت و سـطوت   هسلام بر علي، فرزند برومند حمزه كه شكو

علوي داشت و شجاعت حسين و سلام بر امير حسـين، كـه اعـتلاي    
  دين داشت و قلبي خانه قرآن مبين.

ءالدين حسين كه حسن حسني و هيبت حسيني ممتاز سلام بر علا
  و متمايزش ساخته بود.

و سلام بر هر كه با تو بود. سلام بر اصحابت، يارانـت، دوسـتانت   
  و زائرانت.

ي   سلام بر صحن و سـرايت كـه پروازگـاه فرشـتگان اسـت و قبلـه      
پيشـگان و   خواهـان و معرفـت   داران و حاجـت  ي حاجت ها و كعبه قلب
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گاهت كـه بـاران مهربـاني و عنايـت و لطـف بـر دوسـتان و        سلام بر ن
  باراند. ارادتمندان مي

  سلام.



  ی امُ احمد نامه سلام

سلام، مادر روشني نور، مادر چلچراغ فارس، مشرق خورشيدهاي 
  احمد! مثلاثه احمد و محمد و حمزه، اُ

گاه سـه شـهيد    سلام بر دامانت كه نورآور و نورپرور شد و معراج
البنـين   ي عباس، مـدافع حـريم امامـت شـدند و تـو را امُ      يوهكه به ش

  عاشوراي شيراز كردند.
ي آسـمان   اي جان نوراني و مادر آسماني سلامت بـاد كـه سـتاره   

چراغ ـ از افق وجـود تـو طـالع شـد تـا مصـباح هـدايت          ايران ـ شاه 
  سالكان و مشعل راه رهروان باشد.

با قلم نورافشان خود  ،د تو احمدقرآن، نور است و هدايت و فرزن
نگارش ـ امير مؤمنان ـ اقتدا    ، تا به جد قرآن1هزار بار قرآن را نگاشت

                                                            
  77 :1اب، ج الانس المباركه (جامع . كتب الف مصحف بيده 1
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كرده باشد و مگر نه آن است كه مهر محبت علي(ع) را تـو بـر قلـب    
احمد نگاشتي تا زيستني علوي و سلوكي قرآني بيابد. سلامت باد اي 

  مهرآفرين و ياور قرآن مبين!
سـعيده خـاتون! و اميـر     ،تو ،ش تو بوديسعيد بود احمد كه مادر

بود محمد كه تو منش اميرانه، زيستن مؤمنانه، مشي كريمانه و خلوت 
عنـوان  » محمـد عابـد  «اش آموختي تا عابـد و زاهـد باشـد و     عابدانه
  ي نام و نشانش باشد. صحيفه

ــوب  ــلام اي محب ــر در ن  س ــرين همس ــرت   ت ــام و همس ــاه ام گ
ترين به  داشتني لم وجود، اي دوستي عا اي محبوبه الكاظم(ع). موسي

ر و امـام و راهبـر   پاس مهر و عشق و دوستي كه با ساحت پروردگـا 
هـاي خـدا، محبـوب تـو      سلامت باد كه محبوب ورزيدي. خويش مي

ي خـدا سـاخته بـود. قـرآن      ي خـانواده  بودند و همين تـو را محبوبـه  
م م در چشم امـا محبوب تو بود، زكات و انفاق محبوب تو بود و چش

ات و مگر جـز ايـن اسـت كـه      ي شيرين زندگي خويش داشتن، شيوه
گفـت: مـن از    الزهرا نيز چنين بـود و همـاره مـي    دختر پيامبر ـ فاطمة 

ام: تلاوت قرآن، نگـاه   ورزم و برگزيده دنياي شما سه چيز را عشق مي
  به سيما و سيرت پيامبر و بخشش و انفاق در راه خدا!

الكـاظم(ع)، اي   ي محبوبـه موسـي  ي خاندان موسـوي! ا  اي فاطمه
بخش هزار برده، و رهپوي  گر قرآن، مادر بخشنده و رهايي مادر زمزمه
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ي دوبـاره ناميـد،    صادق راه پيامبر، اي مادر احمد تـو را بايـد فاطمـه   

الحـوائج، بيـت قـرآن و انفـاق و      فاطمه بيت هفتمين امام، بيـت بـاب  
  سلوك نبوي!

چنان با جانت آميختـه بـود   سلام سعيده خاتون! آگاهي و معرفت 
. ايـن آگـاهي و   1دانسـتند  بن جعفر مي و را داناترين همسر موسيكه ت
آورد صدق و صفا و اخلاصي بود كـه در جانـت مـوج     فهمي ره ژرف
ات  زد و دري بود كه خداوند بـه سـمت قلـب پـاكيزه و آسـماني      مي

ر گشوده بود، خداوند به پاس پاكي و پاكدامني، آموزگار تو شد و بـذ 
غبـار رويـاروي    پـرده و بـي   معرفتي در جانت افشاند كه حقيقـت بـي  

  نگاهت بود.
مـه بـودي، زينـب    غيرمفه همعلمه و فهم تو نيز شعاعي از عالم بلا

ديگر در انقلاب و نهضت رضوي و اگر جز اين بود وصايا و امانـات  
  شد. هاي امين تو سپرده نمي موسوي به دست
ي آشنا و امين اسـرار امامـت،   ا، ان و رازبان موسويسلام اي رازد

اي نگاهبان ودايع امامت، ام احمد! چه جان صبوري داشتي كه رازهـا  
ي هـراس و وحشـت و    ي جان جا دادي و در هنگامه خانه را در نهان

حاكميت بيداد و جور پاسـدار آنـان شـدي و جـز بـه امـام خـويش        
  نسپردي.  

                                                            
  284 :10، ج الشيعه يانو اع 23 :1ج  ،؛ عيون اخبارالرضا97 :2ج  . اصول كافي، 1
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عفـر در وداع  بـن ج  سلامت باد امُ احمد كه امام و همسرت موسي
تلخ و فراق مدينه، در فصل دردآور تبعيد به بغداد تو را امين خويش 
شناخت و امانات امامت به تو سپرد و فرمود: هـركس در هـر زمـان،    
آمد و اين امانات را طلب كرد، بدان كه من در همان زمان به شهادت 

ام و او امام و جانشين من است و بر تو و بر همگان است كـه   رسيده
  رهرو و پيرو او باشند.

هـاي سـوگ و    هاي گريان و جان طوفـاني و لحظـه   سلام بر چشم
الرضـا، شـهادت غريبانـه و     بـن موسـي   گـاه كـه علـي    ات، آن پريشاني

ي زنــداني بغــداد را بــا درخواســت امانــات فهمانــد و تــا   مظلومانــه
ات  خواستي، اندوه مذابت را مويه و گريه كني، به اشارتي به صـبوري 

و تو به اشارت امامت، طوفان درون را فرو نشاندي و شـكيب   خواند
  پيشه كردي.

ي شـكيبا، كـه در    اي شكسـته  سلام اي صبور سـرفراز و داغـدار،  
  ت به زينب(س)، داغ در دل نهفتي و حتي آه هم نگفتي.اقتداي

. سلام بـر سـوگ و غمـي كـه     1ات در بقيع سلام بر مزار ناشناخته
بـار عمـر كوتاهـت را     ند و غروب اندوههاي ناسور بر قلبت نشا زخم

  رقم زد.
                                                            

الرّجـال: ج   و معجـم  39ـ   37محدثات شـيعه:  ؛ 3، ح 771المقال:  و تنقيح 2، ح 455الرواة:  جامع .1
  اند. هجري دانسته 190، سال 173ـ 172: 23
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سلام بر تو كه در همسايگي زهرا(س) آرميدي و در بدرقه اشـك  

  هاي لرزان فرزندانت تشييع شدي. و شانه
ي باغ رسالت، مادر شـهيدان مهـاجر،    هاي پرپر شده سلام مادر گل

 ،مادر هجرت و جهاد و شهادت، سلام مادر زهد و پارسايي و عبادت
 ُاحمد!ام  

ي  سلام و صلواتت باد كه شيراز را تـو شـيرازه بسـتي و گلگونـه    
خون احمد تو اين خاك را عزّت و شرافت و عظمت بخشيد؛ سـلام  
مادر شهيد، مادر شهيدان كه ارض طيب فارس، نشان از ارغوان خون 
احمد و محمد تو دارد و به يمن نفس قُدسي فرزندانت از اين زمين، 

 ي خـوش  شكفد و بهار و بهارنارنج و رائحه مي رويد و گل نرگس مي
  اش جاري است. زندگي در كوچه كوچه

ي فـرق احمـدت،    گونـه بـه گل  .ي فـردا، مـا را دريـاب    فيعهاي ش
كه دوستداران و ارادتمندان همسر و فرزندان همسـر   دستگيرمان باش

و فرزندان توايم. ما را جز اين گمان و باور و اميد نيست كه دوسـتان  
نوازي، پس اميدواران را درياب و  داري و مي انت را دوست ميفرزند

  ياور باشد.
  يا امُ احمد!الجزاء  يا شفيعة
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شيراز شهر گل و بلبل: علي محمـدي، چـاپ قـائم، شـيراز،      .44

  ش. 1378
الــدين  الــدين احمــدبن شــهاب شــيرازنامه: ابوالعبــاس معــين .45

الخيـر زركـوب شـيرازي، بـه كوشـش اسـماعيل واعـظ         ابي
  ش. 1350جوادي، بنياد فرهنگ ايران، تهران، 

ن بابويه ( شيخ صدوق)، بن الحسي الشرايع: محمدبن علي علل .46
  ق.1385نجف، 

طالب: ابن عنبه، چاپ سـوم،   عمدة الطالب في انساب آل ابي .47
  ش. 1362انتشارات رضي، قم، 

  ق. 1390عيون اخبارالرضا: ابن بابويه (شيخ صدوق)، نجف،  .48
عيون اخبارالرضا: ابن بابويـه (شـيخ صـدوق)، نشـر جهـان،       .49

  ق. 1378تهران، 
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سـي، مؤسسـه المعـارف    الغيبه: ابوجعفر محمدبن حسـن طو  .50

  تا. بي ميه، قم،الاسلا
فجرالاسلام، احمد امين، چاپ مصر، دارالشـرق، چـاپ اول    .51

1929  
صـادق آل   تصـحيح بـن موسـي نـوبختي،     الشيعه: حسن فرق .52

  ق. 1355بحرالعلوم، نجف، مطبعة الحيدريه، 
فلاح السائل: علامه سـيدبن طـاوس، مركـز انتشـارات دفتـر       .53

  تبليغات اسلامي، قم.
  دارالكتب الاسلاميه، تهران. اكبر قريشي، علي قاموس قرآن: .54
ــه.  .55 ــدجواد مغني ــف: محم ــاب   الكاش ــدهم، دارالكت ــد هف جل

  م.2007الاسلاميه، چاپ چهارم،
الكافي: محمدبن يعقوب كليني، دارالكتب الاسلاميه، تهـران،   .56

  ش. 1362چاپ دوم، 
لي، بن عيسي ارب ئمه: ابوالحسن عليكشف الغمُة في معرفة الا .57

  دارالكتب الاسلامي، بيروت.
بـن   بـن موسـي   للهّوف علي قتلي الطفوف (الملهوف): سيد عليا .58

  ش. 1383بن طاووس، نسيم حيات، قم،  جعفر
آرانـي،   مائة منقبـه: ابـن شـاذان قمـي، ترجمـه سـجاد خـاني        .59

  .1395دارالنشر اسلام، قم، 



 احمد بن موسي الكاظم(ع)، الاعاظم الساداتحضرت سيد، ابوالفضل نهضت رضوي، ي فارس سيدالشهّداي خطهّ  ■  166

 

بن الحسـن الطبرسـي، تصـحيح     البيان: ابي علي الفضل مجمع .60
  هران.فروشي اسلاميه، ت ابوالحسن شعراني، كتاب

زادگــان بــا محوريــت  مجموعــه مقــالات كنگــره ملــي امــام .61
الكاظم، سازمان چـاپ و انتشـارات، تهـران،     بن موسي حسين
1394.  

محاســن برقــي: ابــوجعفر احمــدبن محمــدبن خالــد برقــي،  .62
  ق. 1413العالمي لاهل البيت، قم،  مجمع

ــق    .63 ــي، تحقي ــد برق ــي: احمــدبن محمــدبن خال محاســن برق
اني اهـل بيـت، تهـران، چـاپ     سيدمهدي رجايي، مجمع جه

  ق. 1416دوم، 
محدثات شيعه، نهلا غروي نائيني، دانشگاه تربيـت مـدرس،    .64

1375  
ــالّبي  .65 ــي انســاب الط ــن صــوفي، انتشــارات  يالمجــدي ف ن: اب

  ق. 1409سيدالشهدا، قم، 
مرآة الحرمين: ايوب صبري پاشا، دارالآفـاق العربيـه، قـاهره،     .66

  م. 2004جزء چهارم، 
ن الحسين مسعودي، منشورات الاعلمـي  ب مروج الذّهب: علي .67

  ق. 1417للمطبوعات، بيروت، 
مستدرك الوسائل: حسـين بـن محمـدتقي طبرسـي (محـدث       .68
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  ق. 1408البيت لاحياء التراث،  نوري)، مؤسسه آل

الاخبار: محمدبن علي ابن بابويه (شيخ صـدوق)، دفتـر    معاني .69
  ق. 1403انتشارات اسلامي، قم، 

بن ابي خلـف اشـعري، بـه     بداهللالمقالات و الفرق: سعدبن ع .70
  تصحيح دكتر جواد مشكور، تهران، علمي و فرهنگي.

مقتل چهارده معصوم: گروه حـديث پژوهشـكده بـاقرالعلوم،     .71
  ش. 1388الملل، چاپ سوم،  شركت چاپ و نشر بين

بن فضل بن الحسن الطبرسـي، چـاپ     حسن مكارم الاخلاق: .72
  ق. 1412چهارم، قم، شريف رضي، 

بن  رآشوب: ابوجعفر رشيدالدين محمدبن عليمناقب ابن شه .73
  شهرآشوب السروي المازندراني، انتشارات علامه، قم.

، سـازمان  1شـهري، ج   الحكمـه: محمـدي ري   منتخب ميـزان  .74
  ش. 1387چاپ و نشر، دارالحديث، قم، 

مـنش، مؤسسـه انتشـارات     مهاجران موسـوي، جليـل عرفـان    .75
  ش. 1391اميركبير، تهران، 

البيـت لاحيـاء    مصطفي تفرشي، مؤسسـه آل نقد الرجال: سيد  .76
  التراث، قم.

  الاسلام. البلاغه: صبحي صالح و فيض نهج .77
فـي مسـتدرك  محمـد بـاقر محمـودي، وزارت       السعاده نهج .78
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  ق.1377فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 
الشيعه: محمدبن الحسن حرّ عـاملي، تحقيـق مؤسسـه     وسائل .79

  ق. 1414البيت، قم،  آل
  تا. جا، بي هديه احمديه: شيخ محمدجعفر شاملي، بي .80
هديه الزائرين و بهجـه النـاظرين، شـيخ عبـاس قمـي، نشـر        .81

 .ش1383موسسه جهاني سبطين، قم،
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